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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

متقين وعلى ـوأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام ال مين وأصلىـالحمدالله رب العال

 آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد:

درود و سلام  پروردگار جهانيان است، وخداوندي است كه  ستايش مخصوص 
مان محمد خاتم پيامبران، و پيشواي پرهيزگاران، و بر آل پاك و فرستم بر پيامبر  مي

 اش و جمله يارانش. پاكيزه
سازم هر فرد شيعه اثنا عشري كه انتقاد سازنده را  همانا اين پيامي است كه متوجه مي

 يرد. پذ با روحي پاك و قلبي باز عقلي روشن مي
در حقيقت اين كتاب، پرده كشايي از حقايقي است كه بسياري از فرزندان شيعه و 
اهل سنت از آن آگاهي ندارند، و آن اعتقاد علماي شيعه اثنا عشري به اينكه اين قرآني كه 

باشد و همانا قرآن كامل نزد مهدي منتظر  اكنون در نزد ماست، تحريف شده و ناقص مي
 باشد.  مي

باشد، زيرا قرآني كه  كه چنين اعتقادي كفر صريح، و تكذيب خداوند مي و بدرستي
اش محمد  اكنون در دست مردم است، همان كلام خداوند است، كه بر بنده و فرستاده

 با الفاظ عربي و معناي آشكارش نازل فرموده است. ÷ بواسطه جبرئيل ص
آئين (دستور) و  و آن معجزه و دليل و حجت رسول االله است كه خداوند آن را

چراغي براي مردم قرار داده تا از هدايات آن رهنمون بشوند، و راه مستقيمي قرار داده كه 
بر آن را بروند، و آن را امام و پيشواي قرار داده تا به آن اقتداء كنند، و آن محفوظ است 

با  بين دو جلد (كتاب) مصحف، با سوره فاتحه آغاز، و به سوره ناس ختم شده است. و
ا رسيده نقل متواتر، بطور نوشته و شفاهي نسل از نسل بدون هيچ گونه تغيير و تبديل به م
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 است. طبق فرمايش خداوند:

 �نَاّ َ�ُۥ لََ�فٰظُِونَ ﴿ رۡ ك ِّ ٱ اَ�  �ّ زَنَ ُن   َ� اّ  ].9[الحجر:  ﴾٩َ
 .»زل كرديم و همانا ما نگهدار آنيمما قرآن را نا«يعني: 

 ند: و فرموده خداو

�يِهِ ٱلَۡ�طِٰلُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِۡن خَلۡفهِۦِ﴿
ۡ
َّ يأَ

 .]42[فصلت:  ﴾
 .»يابد هيچ گونه باطلي، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به آن راه نمي«يعني: 

و بدون شك خداوند كتابهاي بسياري بر پيامبرانش نازل كرده است، ولي بخاطر 
دار نشد، بلكه حفظ و  داري آن را عهده حفظ و نگهحكمتي كه خودش خواسته است، 

داري آن واگذار نمود، به كساني كه اين كتابها برايشان فرستاده است، خداوند  نگه
 فرمايد:  مي

َّوۡرَٮةَٰ �يِهَا هُدٗ ﴿ ٱ اَ�   �َزن

أَ ٓا   َ� ْ ى  سۡلَمُوا

َ
ِينَ أ َّ ٱ َن� ُّو ِبَّ�ٱ اي   هَِ ب  ُ مُ �ۡ َ  ۚٞروُ� ِينَ هَادُ  َّ � واْ ِ

ِ وََ�نوُاْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓ  َّ ٱ � بٰ  نِم ْاوُظِف �ِك    حُ تۡسٱ اَمِب ُرا    بۡ حَ  ٱَو َن� ُّو ِني  َّ  ].44: ة[المائد .﴾رَّ�
ما تورات را نازل كرديم در حالي كه در آن هدايت و نور بود، و پيامبران، كه در «يعني: 

كردند، و (همچنين) علماء و دانشمندان  كم ميبرابر فرمان خدا تسليم بودند با آن براي يهود ح

 .»كردند به اين كتاب كه به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند حكم مي
داري خداوند براي قرآن كريم در صحابه و تابعين و اتباع آنها مجسم و  و حفظه و نگه

داري  نگهآوري قرآن، و تدوين و حفظ  هاي وسيعي براي جمع نمايان شد. آنهاي كه تلاش
 آن نمودند. 

اي فرزندان شيعه! همانا ايمان داشتن به درست بودن قرآن، اصلي از اصول دين 
باشد و كافر شدن به آن اگر چه به يك حرف از حروفش باشد، كفر است به قرآن  مي

وبه اصلي از اصولي دين. و ايمان نداشتن به محفوظ و مصون ماندن قرآن، منجر به انكار 
گذاشتن آن شريعتي است كه رسول اكرم آورده است. زيرا در اين صورت  قرآن و كنار

احتمال تبديل و تحريف در هر آيه از آيات قرآن وجود خواهد داشت، و هر گاه احتمال 
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 كند.  واقع گردد اعتقادات و ايمانيات را باطل مي
د نخواهد چون كه با چيزهايي يقيني ايمان خواهد بود، و با گمان و احتمال ايمان وجو

 داشت. 
 اي فرزندان شيعه!

اقتداء نمودن، و يا عذر آوردن، براي اين دسته علماء درست نيست، بلكه بر شما 
ه گفتار الهي بر شما مطابقت واجب است كه از آنان اعلان براءت و بيزاري بكنيد، تا اينك

 كند:

ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ ﴿ َّ ٱِب َنوُنِم�    ؤُي اٗمۡو  ق ُدَِ
 � ّ َ وَرسَُوَ�ُۥ وَلوَۡ َ�نوُآْ   َّ ٱ َّدٓاَح�    ۡنَم َنوُّدٓاَ    

 
َ
يَ�نَٰ وَ� ٰ�كَِ كَتَبَ ِ� قلُوُ�هِِمُ ٱۡ�ِ َٓ �ْوُأ ۚۡمُهَ�


    �ِ شَع ۡو


أ ۡمُهَ�َٰ    �ۡخِإ ۡو 


أ ۡمُهَءٓاَنۡ�َ� ۡوَ   





أ ۡمُهَءٓاَ   باََ َدَّهُم برُِوحٖ 

تٰٖ َ�رِۡي مِن َ�ۡ  َّ �َ ج ۡمُهُلِخۡد     �َو ُۖهۡن  ْ َ�ۡنهُۚ ِّ ُ َ�ۡنهُۡم وَرضَُوا َّ ٱ َ�   �َر ۚاَهيِ� َني    ِِ �ٰ  � ُرٰ   �ۡنَ
  ٱ اَهِ�  

ۡلٱمُفۡلحُِونَ  ِ هُمُ  َّ ٱ � بۡزِح َّنِإ ٓ   
َ
َ� َِّۚ�ٱ ُب�    زِح َكِ�َٰٓ�   


 .]22: مجادلةـال[ ﴾٢

ا و يابي كه با دشمنان خد هيچ قومي را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند نمي«يعني: 
رسولش دوستي كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند، آنان كساني 
هستند كه خدا ايمان را در دلهايشان نوشته، و با روحي از جانب خودش آنها را تقويت كرده 

است، و گرداند، كه در زير آنها جويها روان  است، و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي

 .»مانند جاودانه در آنجا مي
خدا از آنان خوشنود و آنان نيز از خدا خشنودند. اينان حزب خدا هستند و بدانيد كه 

 حزب خدا پيروز و رستگار است.
از خدا بترسيد،   كنيد پس اي كساني كه از اين علماي تكذيب كننده خداوند، دفاع مي

كنند، و  كه شما را از راه خدا گمراه ميرو هوي و هوس باشيد  و بر حذر باشيد مبادا دنبال
اند، زيرا كه حق سزاورتر است كه  بگذاريد پدران و آنچه گفتند، اجداد و آنچه نوشته

پيروي شود، و احساس وحشت نكنيد بخاطر كناره گرفتن از آنچه اين دسته از علماء 
ا واضح و آشكار اند، زيرا كه پيامبران با اقوامشان عداوت و دشمني كردند، و حق ر گفته
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 ان براي شما الگو و نمونه هستند.بيان كردند، پس آن
 اي فرزندان شيعه! من براي شما نصيحت كننده، و دلسوز شما هستم.

 فرمايد: خداوند مي

ٱ اَهُدوُقَو�َاّسُ وَٱۡ�جَِارَةُ ﴿    ن ۡمَ�ٗرا    �يِلۡه 

َ أَو ۡم   �َ سُفن


أ ْآوُق ْاوُنَماَء َنيَِ      َ�ٱ اَ   ه

ّ
ُ تحريم: [ال ﴾َ��

6.[ 

ايد! خود و خانواده خويش را از آتش كه هيزم آن انسانها  اي كساني كه ايمان آورده«يعني: 

 .»و سنگهاست نگه داريد
اي مخلص براي شنونده  و همچنان كه گفته شده بهترين موعظه آن است كه از گوينده

د و انصاف شنوي با انصاف باشد پس بخدا سوگند من نسبت به شما مخلص هستم، آيا مي
 كنيد!  مي

 از شما چنين اميد دارم. 
و در اخير از فرزندان شيعه تقاضا دارم كه بعضي از كتابهاي كه درباره اعتقاداتشان 

كند بخوانند، و برخي از آنها در پايان اين كتاب ذكر شده است، اميد است  صحبت مي
 بدون هوي و هوس و دور از تعصبات بخوانيد. 

 ارم كه حق را از روي اين كتابها براي شما نمايان گرداند. و از خداوند اميدو
و توفيق پيروي از آن بشما بدهد و باطل را به شما نشان دهد، و توفيق دوري از آن 

 به شما عنايت نمايد، اوست كه بر اين قادر و تواناست. 
 را برايمان ميسر گردانيد. ي بود كه خداوند بتحرير آوردن آناين سخنان

 سلام خداوند بر محمد و آل و اصحابش باد.  درود و
 پروردگارا همانا من رساندم. پروردگارا! پس گواه باش. 

 نويسنده كتاب



 

      

 اهل سنت و قرآن كريم :فصل اول

اهل سنت و همگي مسلمانان اجماع دارند بر اينكه كتاب خداوند از تحريف و زياده 
 باشد. د محفوظ ميداري خداون نگه و با حفظ و باشد.  و نقص مصون مي

 فرمايد: خداوند مي

 �نَاّ َ�ُۥ لََ�فٰظُِونَ ﴿ رۡ ك ِّ ٱ اَ�  �ّ زَنَ ُن   َ� اّ  ].9[الحجر:  ﴾٩َ

 .»زل كرديم و همانا ما نگهدار آنيمما قرآن را نا«يعني: 
در كتابهاي معتمد اهل سنت يك روايت صحيح هم وجود ندارد كه مخالف با اين 

 سنت در نزد فرمودة خداوند:ن اهل باشد، و مفسري

 �نَاّ َ�ُۥ لََ�فٰظُِونَ ﴿ رۡ ك ِّ ٱ اَ�  �ّ زَنَ ُن   َ� اّ  اند: نوشته. ﴾َ
همانا قرآن كريم از هر گونه دگرگوني، و يا تبديل و يا تحريف مصون و محفوظ «يعني: 

 .»باشد مي
سير الخازن، رجوع كنيد به: جامع احكام القرآن قرطبي، و مدارك التنزيل نسفي، و تف

تفسير ابن كثير، انوار التنزيل بيضاوي، و روح المعاني آلوسي و فتح البيان صديق حسن 
 اء البيان شنقيطي و ديگر تفاسير.خان و أضو

اند كه اگر كسي اعتقاد داشته باشد كه در  و علماي بزرگ اهل سنت با صراحت گفته
 گردد. ج مين شك از دين اسلام خارقرآن زياده نقص وجود دارد بدو

ن احتياج و اين عقيده در نزد اهل سنت بحد شهرت و تواتر رسيده كه براي اثبات آ
 باشد. به بيان ادله نمي

 آيد. ان از امور متواتر بحساب ميبلكه اين اعتقاد نزد مسلمان
0Fگويد مي /قاضي عياض

اند كه همانا قرآني كه  : و بتحقيق كه مسلمانان اتفاق كرده1
                                           

عياض بن موسي بن عمران اليحصبي ابو الفضل، دانشمند سرزمين مغرب، و امام اهل حديث در  -1
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شود، و در كاغذها نوشته شده است، و در دست  كنار زمين خوانده ميدر تمام گوشه و 

ِ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ﴿باشد و آنچه دو جلد آن را در بر گرفته ازاول  مسلمانان مي ِ رّب ّ َِ� ُدۡمَۡ   تا  ﴾�

ِّبٱ �َاّسِ ﴿آخر  رِب  ذوُعُ

أ ۡلَُ همانا كلام خداوند، و وحي منزلش است كه بر پيامبرش  ﴾

باشد حق است، و اگر شخص حرفي  است. و آنچه كه در آن مينموده نازل  صمحمد 
از آن از روي قصد كم كند، يا جابجا كند، يا در آن حرفي بيافزايد در حالي كه شامل آن 
مصحفي كه اجماع بر آن واقع شده نباشد، و اتفاق بر اين باشد آن از جمله قرآن نيست، 

1Fگردد كافر ميو از روي قصد و عمد اين كار را بكند او 

1. 
كند كه او گفته است: تمام كساني كه پيروان  و قاضي عياض از ابو عثمان حداد نقل مي

2Fباشد توحيد هستند بر اين اتفاق دارند كه انكار يك حرف از قرآن كفر مي

2. 
3Fگويد ابن قدامه مي

3: 
ر بين اي و يا حرفي از آن انكار كند، د اي يا كلمه اي از قرآن يا آيه اگر شخصي سوره

4Fباشد مسلمانان خلافي وجود ندارد بر اينكه او كافر مي

4. 
 گويد: بغدادي مي

پندارند كه امروزه قرآن و  اهل سنت تكفير نموده آن گروه از رافضه را كه چنين مي

                                                                                                             
هجري  476باشد. در سال  الإلماع و غيره مي زمان خودش، از تصنيفات وي: الشفاء، مشارق الانوار،

 هجري در مراكش در گذشت.  544متولد، و در سال 
 ).101) و تاريخ قضاه الأندلس (ص، 437رجوع شود به: بقيه الملتمس (ص، 

 ).1103-1102الشفاء (ص،  -1
 ).1103-1102الشفاء (ص،  -2
قدامه مقدسي دمشقي، از بزرگان ائمه سنت و ابو عبداالله موفق الدين عبداالله بن احمد بن محمد بن  -3

و القدر و  الصحابة،باشد، داراي تصانيف بسياري است، از جمله: المغني، و فضائل  از فقهاي امت مي
هجري در دمشق  620غيره، در جماعيل از روستاهاي نابلس در فلسطين متولد شد، و در سال 

 ).192-4/191) والأعلام (47-45 درگذشت. رجوع شود به: مختصر طبقات الحنابلة (ص،
 .19لمعة الاعتقاد ص  -4
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صحابه بعضي از قرآن را تغيير  -طبق گفتار آنها -سنت قابل حجيت نيست بخاطر اينكه 
5Fاند ودهداده و برخي ديگر را تحريف نم

1. 
6Fگويد و قاضي ابو يعلي مي

: و قرآن تغيير داده نشده، و نه در آن تبديلي ايجاد شده و 2
گويند كه  نه از آن كاسته و يا نه به آن اضافه شده است، بر خلاف آنچه كه رافضه مي

 شده و ترتيب و نظمش دگرگون شده است.  قرآن تغيير، و تبديل داده 
 گويد:  سپس مي

اند، و هيچ انكار  آوري شده و بر آن اجماع نموده ر حضور صحابه جمعهمانا قرآن د
اي آن را انكار نكرده و هيچ يك از اصحاب آن را رد ننمود و نه كسي در آن طعنه  كننده

زد. پس اگر تغيير و تبديل در آن وجود داشت لازم بود كه از يكي از اصحاب نقل شده 
ند اين چيزي نبود كه كتمان اشد، زيرا كه مانباشد كه در آن طعنه زده و عيب گرفته ب

 بشود.
واجب بود كه آن را بيان نموده و اصلاح  سو اگر در آن تغيير و تبديل بود بر علي 

كند، و براي عموم مردم آشكار سازد كه وي آن چه تغيير داده شده درست ننموده است، 
گرفته دلالت بر  ه و بكار ميخواند پس هرگاه چنين كاري انجام نداده است، بلكه آن را مي

7Fاين دارد كه نه تغيير داده شده و نه تبديل شده است

3. 
 گويد: مي ابن حزم 

اينكه گفته شود كه بين دو لوحه (دو برگ) تبديل ايجاد شده كفر صريح و تكذيب 

                                           
 چاپ دار الآفاق، بيروت. 315الفرق بين الفرق ص،  -1
محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن فراء ابو يعلي، دانشمند اصول و فروع در عصر خودش، از  -2

هجري وفات  458هجري متولد و در سال  380باشد، در سال  تصانيف وي: الاحكام السلطانيه مي
 ).6/331)، الأعلام (230-2/193كرده است. طبقات الحنابله (

 .258المعتمد في أصول الدين ص  -3
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8Fباشد مي صنمودن رسول االله 

1. 

رَۡك �﴿فخر رازي در تفسير آيه   اَ ّ�ٱ ن ُنَۡ� اَّنََّز�ۡ    ۥ لََ�فٰظُِونَ   ].9[الحجر:  ﴾٩َاّ َ�ُ
نويسد: اگر  داريم از تحريف و زياده و كمي. پس مي نويسد: و همانا ما قرآن را نگه مي مي

اي از آن تغيير دهد، تمام اهل دنيا به او خواهند  شخصي كوشش كند كه حرفي يا نقطه
ي اگر شيخ بزرگواري در باشد، حت گفت اين دروغ، و تغيير و دگرگوني كلام خداوند مي

خواندن حرفي از قرآن اشتباه كنند كودكان خردسال به او خواهند گفت اي شيخ شما 
باشد. بايد دانست كه چنين حفظ و  اشتباه كردي و درست آن اين چنين و اين چنين مي

داري براي هيچ كدام از كتابهاي آسماني نبوده، زيرا كه هر كدام از آنها دستخوش  نگه
و تحريف و دگرگوني بسيار و يا كم گرديده است و محفوظ و مصون مانند  تصحيف

قرآن از تمامي انواع تحريف و دگرگوني با وجود اينكه ملحدين و يهود و نصاري 
9Fشود خواهند چنين بكنند از بزرگترين معجزات شمرده مي مي

2. 
ين ابن حزم در جواب احتجاج نصاري به ادعاي روافض درباره تحريف قرآن چن

 گويد:  مي
و اما گفتارشان درباره ادعاي روافض در مورد دگرگوني قرآن، بايد گفت كه روافض 

10Fآيند از مسلمان بشمار نمي

3. 
و همچنين يعني درباره حكم به تكفير كساني كه  گويد:  ابن تيميه مي و شيخ الاسلام 

ه قرآن تاويل نمايند كه بعضي از آيات قرآن كم و كتمان شده، يا گمان اينك گمان مي
شود، اينها قرامطه و باطنيه  باطني دارد و اعمالي كه شريعت مقرر داشته از انسان ساقط مي

باشد، پس درباره كفر اينها هيچ اختلافي وجود  شوند. و از اينها تناسخيه نيز مي ناميده، مي

                                           
 .40الفصل في الملل و النحل  -1
 .161-19/160مفاتيح الغيب  -2
 .2/80الفصل  -3
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11Fندارد

1. 
و غيره، زمينه در كتابهاي تفسير و علوم قرآن و حديث و عقيده و اصول   در اين

 سخنان بسياري وجود دارد.
 

* * * * 

                                           
 چاپ دار الكتب العلميه، بيروت. 586الصارم المسلول ص  -1





 

      

 فصل دوم شيعه و قرآن كريم 

 باشد گويند: قرآن تحريف شده و ناقص مي اول: آن گروه از علماي شيعه كه صريحاً مي

 علي بن ابراهيم قمي  -1
گويد: اما آنچه از حروف كه  بيروت) مي« ط. دار السرور 1/36در مقدمه تفسيرش (ج 

 ريف شده پس مانند فرمايش خداوند:بجاي ديگري تح

َّنلاسِ  ﴿ ل َنوِ   �َي   َ 12Fعلی االله« َ�

1«  ْ ِينَ ظَلمَُوا َّ ٱ َّ�ِ�    ٌةَّإ   .13F2]150: ة[البقر ﴾مۡنهُۡم  
 .»ي آن كساني از آنها كه ستم كردندنه برا«يعني: 

 فرموده خداوند:

ۡلٱمُۡرسَلُ َ�مُٰوَ�ٰ َ� َ�فَۡ ﴿ َّي   ََ �  فا ََ � َ�  ِّ �ِ ِ�َّ مَن ظَلَمَ  * ونَ  ﴾)14F3(.  :10[النمل.[ 

 .»و نه كسي كه ستم كند«يعني: 
 و فرمودة خداوند:

َّ�ِإ  خََ� وَمَا َ�نَ لمُِ  ﴿ ًنِما  ؤُ م َل  تۡ قَ� ن

أَ ٍنِم   ].92[النساء:  .15F4﴾ا ٔٗ 

 .»و نه از روي خطا و اشتباه«يعني: 
 و فرمان خداوند:

ِي �َ ﴿ َّ ٱ ُمُهُنٰ�    �ۡنُ�   لاَزَي َ   ].110: التوبة[ .16F1﴾ِ� قلُوُ�هِِۡم  نَوۡاْ ربَ�ةٗ 

                                           
باشد نقل  بجاي (علي االله) ولي ما همانطور كه در تفسير قمي مي در قرآن كريم (عليكم) آمده -1

 ايم. نموده
دارند) دليلي بر ضد  معني آيه چنين است: تا اينكه مردم، جز ظالمان (كه دست از لجاجت بر نمي -2

 شما نداشته باشند.
 ترسند، مگر كسي كه ستم كند... يعني: اي موسي نترس كه رسولان در نزد من نمي -3
 يعني: هيچ مومني را نسزد كه مومن ديگري را بكشد مگر از روي خطا و اشتباه .... -4
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 .»تا اينكه جدا شود دلهايشان«يعني: 
 گويد:  مي ط. دار السرور، بيروت) 1/36همچنين در تفسيرش (ج 

 آنچه كه خداوند نازل كرده آيه:و اما آن چيزي كه مخالف است با 

مُۡرُو﴿

َّنلاسِ تأَ ل ۡتِ   جِ ۡخُأر


 ٍةَّمُأ  


   ۡ�َخ ۡمُتن  رُۡوفِ  ۡلٱمَع مِنُونَ  نَ ب ۡلٱمُنكَرِ وَتۡؤ وََ�ۡنهَوۡنَ عَنِ 

 ِۗ َّ ٱِ� ﴾17F2 110عمران:   [آل.[ 

بهترين است، امير المومنين » خير أمة«به تلاوت كننده اين آيه گفتند:  ÷أبو عبداالله 
كشند؟ پس به وي گفته شد: اي پسر رسول االله  را مي ‡و حسن و حسين بن علي 

 آنگاه فرمود: همانا نازل شد: ده؟چگونه نازل ش
 ﴾أخرجت للناس» أئمة«كنتم خير ﴿

 نگري در آيه ديگر خداوند آنها را ستوده است:  آيا نمي

رُۡوفِ ﴿ ۡلٱمَع مُۡرُونَ ب

ِۗ  تأَ َّ ٱِب َنوُنِم�    ؤُتَو ِرَكنُمۡلٱ ِنَع َنۡوَهۡنَ�َ

        ﴾. 
 و مانند اين آيه:

ِينَ َ�قُولوُنَ ﴿ َّ َ�َّنَا هَۡب َ�اَ ٱَ�  ٖ�ُ�ۡ
َ
ةَ أ َّ رُق اَنِتَّٰ�ِّرُذَو اَنِج         �َ

ۡزَأ
 عَلنَۡا  ۡن  َّتُمۡلقَِ� إمَِامًا وَۡجٱ  ِ

٧﴾18F3.  :74[الفرقان.[ 

تلاوت شد آنگاه فرمود: بدرستي كه چيزي بزرگي از خداوند  ÷بر ابو عبداالله 
 خواستند و آن اينكه آنان را براي پرهيزگاران امام و پيشوا قرار دهند.

 گفته شد: اي پسر رسول االله چگونه نازل شده؟ فرمودند: پس به وي 

                                                                                                             
ماند،  يعني: بنائي را كه آنها ساختند همواره به عنوان يك وسيله شك و ترديد در دلهايشان باقي مي -1

 مگر اينكه دلهايشان پاره پاره شود.

ايد، مردم را امر به معروف و نهي از منكر  دهشما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده ش -2
 كنيد و به خدا ايمان داريد.  مي

گويند: پروردگارا از همسران و فرزندانمان ماية روشني چشم ما قرار ده، و ما را  يعني: كساني كه مي -3
 براي پرهيزگاران پيشوا گردان.
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 همانا نازل شد:
» من المتقين«الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا ﴿

 .﴾إماماً 

 و آيه:

َِ�تٰٞ  ﴿ ۥ مُعَّق ِ مِّنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِۡن خَلۡفهِۦِ  َ�ُ َّ ٱ ِ� ۡمر

أ ۡنِم ۥُهَ  نوُظَفََۡ   ﴾19F1.  :11[الرعد.[ 

شود، و چگونه  ابو عبداالله گفت: چگونه چيزي از امر خداوند حفظ و نگه داري مي
 دارند؟ از پيش رويش او را نگه ميفرشتگاني (ماموراني) 

 گونه است؟آنگاه به وي گفته شد: اي پسر رسول االله! پس آن چ
 فرمود: همانا نازل شد:

 . ﴾يحفظونه بأمر االله له معقبات من خلفه و رقيب من بين يديه﴿

 باشند.  مانند اين آيات بسيار ميو 
 نويسد: ط دار السرور، بيروت) مي 1/37و همچنين در تفسيرش (ج 

 اما آنچه كه تحريف شد پس آن آيه:و 

زَنلَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
ٓ أ هَدُ بمَِا ُ �ۡش َّ ٱ ِنِ�ٰ�   هَ  »في علي«  ٰ�كَِةُ �ۡش َٓ �َمۡلٱَو  ۖۦِهِمۡلِعِب ۥَُ�َزن    


 20F2﴾دُونَ َ

 ].166[النساء: 
 و آيه:

َّرّ�كَِ ﴿ نِم َكَۡ�ِإ َلِزنُأ    

 ٓاَم    غ ب َِّل لوُسَّرلٱ اَ    ه

ّ
ُ ب اَمَ� ۡلَعۡفَ� ۡمَّل ََّلغۡتَ  »في علي« َ��      

                                           
از پيش رو و از پشت سر او را بفرمان  يعني: براي انسان، ماموراني (فرشتگاني) است كه پي در پي، -1

 كنند.  خدا حفظ مي

دهد به آنچه بر تو نازل كرده، كه از علمش نازل كرده است، و  يعني: ولي خداوند گواهي مي  -2
 دهند. فرشتگان نيز گواهي مي
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 ].67: ة[المائد .21F1﴾رسَِاَ�هَُ 

 و آيه:

﴿  ْ ِينَ َ�فَرُواْ وَظَلَمُوا َّ ٱ َّن�  ُ » آل محمد حقهم«  َّ ٱ ِن�   �َي ۡمَ   ].168[النساء:  .22F2﴾ِ�غَۡفِرَ لهَُۡم 

 و آيه: 

ِينَ ظَلمَُوٓاْ ﴿ َّ ٱ ُمَلۡعَيَسَ�   َّي مُقَنلبَٖ  »آل محمد حقهم«

 ].227[الشعراء:  .23F3﴾يقَنلبِوُنَ  َ

 و آيه:

لٰمُِونَ ﴿ َّ �لٱ ِذِإ ٰٓى   رَت ۡو  ۡلٱمَوتِۡ  »آل محمد حقهم« لَ  .*24F4﴾ِ� َ�مََ�تِٰ 

 به تحريف قرآن نعمت االله جزايري و اعترافش -2
 نويسد:  ) مي358-2/357» (الانوار النعمانيه«جزايري در كتابش 

همانا تسليم نمودن اينكه قرائتهاي هفتگانه، متواتر و از وحي الهي و همه اينها را روح 
الامين (جبرئيل) فرود آورده است، منجر به كنار گذاشتن آن روايت مستفيض بلكه 

آنها دلالت بر واقع شدن تحريف در كلمات و مواد و  شود كه همة روايت متواتر، مي
اعراب قرآن دارند، و همچنين اصحاب و ياران ما رضوان االله عليهم همگي بر درست 

                                           
) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است، برسان، و صيعني: اي فرستاده خدا (محمد  -1

 اي. گر چنين نكني، رسالت خدا را نرساندها

 بخشد. بي شك كساني كه كافر شدند و ستم كردند، خداوند ايشان را نمي -2
 كنند خواهند دانست كه بازگشتشان به كجا و سرنوشتشان چگونه است؟ يعني: و كساني كه ستم مي -3

 .92سورة انعام:  -4
قمي تجديد چاپ نموده و مقدمة كتاب كه از آن سيد (*) توجه: انتشارات الاعلمي در بيروت، تفسير 

طيب موسوي بوده حذف نموده است، زيرا كه در مقدمه اسامي گروهي از علماي شيعه كه درباره 
 اند ذكر نموده است. تحريف شدن قرآن سخن گفته

 از قرآن نيست.» آل محمد حقهم«و » في علي«(*)برادر مسلمان: كلمه: 
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25Fبودن و تصديق نمودن آنها اتفاق نظر دارند

بله، در اين مسئله مرتضي و صدوق و شيخ  . 1
اين كتاب است همان قرآني اند كه آنچه كه بين دو جلد  اند و گفته طبري مخالفت كرده

است كه نازل شده است، و در آن تحريف و تبديل واقع نگرديده است. ولي ظاهراً اين 
26Fقول

بخاطر مصلحتهاي بسيار از آنان بروز كرده است، از جمله بستن درِ طعنه بر آن   2
است، كه اگر در قرآن تحريف و تبديل شده پس چگونه جايز است به قواعد و احكامش 

27Fنمود. با وجود ممكن بودن تحريف و تبديل در آنعمل 

3 . 
گويد كه دستان اصحاب بسوي  دهد و آنگاه مي و نعمت االله جزايري همچنين ادامه مي 

قرآن دراز شد و آن را تحريف نمودند، و آياتي كه بر فضيلت ائمه دلالت داشت آن را 
 گويد: ) مي1/97نمودند سپس در (ج حذف 

28Fي تعجب نكناز وجود روايات ساختگ

 صهمانا كه آنها بعد از وفات پيامبر اكرم  4
در دين تغيير و تبديل بزرگتر از اين انجام دادند، مانند تغيير دادن قرآن و تحريف 
كلماتش و حذف نمودن آنچه دربارة ستايش آل رسول و ائمه طاهرين و رسوائيها 

يح آن در نور القرآن خواهد باشد، همچنانكه بيان و توض منافقين و اظهار بديهاي آنها مي
29Fآمد

5 . 
زند، و آن اينكه قران  و آقاي جزايري بر همان نواي مشهور نزد شيعه دف مي

آوري نكرده است. و همانا قرآن  جمع سهمانطوريكه نازل شد هيچ كس بجز علي 

                                           
 ت بودن روايت تحريف شدن قران را قبول دارند. يعني همگي آنها درس -1

 يعني انكار تحريف قرآن.  -2

اند از روي اعتقاد  مقصد جزايري اين است كه آنهاي كه مسئله تحريف شدن قرآن را انكار كرده -3
 نبوده بلكه بخاطر مصلحت بوده است. 

 باشد.  منظور احاديث و رواياتي است كه درباره مناقب و فضائل اصحاب مي -4

باشد،  مي» الانوار النعمانيه«، فصلي از فصلهاي كتاب »نور القرآن«خوانندة عزيز: همانا مقصود از  -5
 وليكن اين فصل در چاپهاي بعدي حذف گرديده است. 
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باشد، و همانا صحابه با پيامبر همنشيني و دوستي نكردند مگر  صحيح نزد مهدي مي
 دينش، و تحريف نمودند قرآن. غييربخاطر ت

) در روايات و اخبار بسياري آمده است كه همانا قرآن 362 -360/  2گويد ( سپس مي
به  ÷آوري ننموده است مگر امير المؤمنين  همانطوريكه نازل شده هيچ كسي جمع

پس ايشان بعد از وفات رسول االله، مدت شش ماه مشغول  صوصيت پيامبر اكرم 
آوري آن تمام كرد بنزد (جانشينان) كساني كه بعد  دند، هنگامي كه جمعآوري آن بو جمع

 االله بودند آورد و به آنها گفت: از رسول
اين كتاب خدا است همچنانكه نازل شده است. آنگاه عمر بن الخطاب به وي گفت: 

 ما نه احتياجي به تو و نه به قرآن تو داريم، نزد ما قرآني است كه عثمان نوشته است. 
پس علي به آنان گفت: هرگز بعد از امروز آن را نخواهيد ديد، و هيچ احدي آن را 

30Fظهور كند و در آن قرآن اضافات بسيار است ÷نخواهد ديد تا فرزندم مهدي 

، از 1
 باشد. تحريف مصون مي

و بخاطر مصلحتي كه رسول االله ديده بودند عثمان را از كاتبان وحي قرار داده بود، و  
باشد  رآن را تكذيب نكنند همچنانكه كاشان گفتند اين قرآن دروغ و افتراء، ميآن اينكه ق

و همچنين بخاطر  –بلكه اين را گفتند  –و جبرئيل امين آن را فرود نياورده است 
مصلحتي مانند اين شش ماه قبل از وفاتشان معاويه را از كاتبان وحي قرار داد و عثمان و 

نوشتند مگر آنچه  مراه گروه مسلمانان در مسجد پس نميشدند مگر ه امثال او حاضر نمي
 آورد. جبرئيل در آنجا فرود مي

 ÷نوشت مگر امير المؤمنين  آورد نمي و اما آنچه كه براي پيامبر در درون منزلش مي
نوشتند، و  زيرا كه او محرم بود براي وارد و بيرون شدن، پس ايشان به تنهايي آنها را مي

از  ن در دست مردم است، خط عثمان است. و آن را امام ناميدند و غيراين قرآني كه اكنو
 آن سوزاندند و پنهان نمودند.

                                           
 باشد. مقصودش قرآني است كه نزد مهدي مي -1
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ها فرستاد، بدين سبب  و عثمان هنگام خلافتش آن قرآن را به شهرها و سرزمين
 و دستور زبان عربي مغايرت دارد. بيني كه قواعد خطش با قواعد مي

فرستاد كه قرآن اصلي كه  ÷نزد علي  و عمر بن الخطاب زمان خلافتش كسي را
دانست او قرآن را خواسته است تا  مي ÷آوري نموده برايش بفرستد، و علي  وي جمع

اينكه بسوزاند مانند قرآن ابن مسعود، و يا اينكه نزد خود پنهان نمايد. تا اينكه مردم 
 است كه عثمان نوشته است لا غير. بگويند، همان قرآن، آن همان كتابي

 ÷علي آن قرآن را نزدش نفرستاد و هم اكنون آن قرآن نزد مولاي ما مهدي  پس
 باشد، همراه با كتابهاي ديگر آسماني، و آنچه كه از پيامبر به جاي مانده است.  مي

بر مسند خلافت نشستند نتوانستند اين قرآن را آشكار  31F1÷كه امير المؤمنين و هنگامي
در آشكار كردن آن زشتي و رسواي است براي كساني كنند، و آن را پنهان نمود زيرا كه 

كه قبل از وي بودند، همچنان ايشان نتوانستند از نماز ضحي نهي كنند، و همچنين 
نتواستند دو متعه را نافذ نمايند، متعه حج و متعه زنان و قرآني كه عثمان نوشته بود باقي 

ام و التقاء ساكنين، در آن ماند تا اينكه بدست قراء رسيد پس آنان نيز با مد و ادغ
تصرفاتي نمودند مانند تصرفاتي كه عثمان و يارانش در آن نموده بودند و همانا آنان در 

اند كه سرشت انسان از آن نفرت كرده و عقل داوري  برخي از آيات چنان تصرف كرده
 نموده كه آن چنين نازل نشده است.

 گويد: ) مي2/363و همچنين در (ج، 
ي چگونه جايز است خواندن اين قرآن با وجود اين تغييراتي كه در آن پس اگر بگوئ

 بوجود آمده است؟
اند اين  به شيعيان امر نموده ‡گويم، بدرستي كه در روايات آمده است كه ائمه  مي

مقدار موجود از قرآن در نماز و غيره بخوانند و به احكامش عمل نمايند، تا اينكه مولاي 

                                           
پرسد چرا  از خودش مي اي كه اين سخن از دانشمند شيعه جزايري، پاسخي است براي هر فرد شيعه -1

 هنگام خلافتش قرآن اصل را آشكار ننمود.  سعلي 
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كند و اين قرآن از دست مردم گرفته شود و به آسمان برده شود،  ما صاحب الزمان ظهور
آوري نموده بيرون آورده شود پس خوانده شود و به  جمع ÷و قرآني كه امير المومنين 

32Fاحكامش عمل شود

1. 

 )ه 1091: (متوفي كاشانيفيض محمد  -3
فيض و از علمايشان كساني كه درباره تحريف با صراحت گفته است، مفسر بزرگشان 

باشد. او در مقدمه تفسير علت نامگذاري آن چنين  مي» الصافي«كاشاني صاحب تفسير 
 كنند: مي بيان
شايسته است كه اين تفسير صافي ناميده شود بخاطر پاك و صاف بودن آن از آراء «

 .33F2»ناصاف و كدر، خسته كننده و سر گردان كننده عامه
مة ششم را براي اثبات تحريف قرآن او براي كتابش دوازده مقدمه نوشته است مقد 

 :است، و براي اين مقدمه چنين عنوان گذاشته تخصيص داده
 .34F3»اش و تأويل آن آوري قرآن، و تحريفش، و اضافه و كمي درباره جمع -مقدمه ششم«

و آن هم از  –و بعد از ذكر رواياتي كه براي تحريف قرآن از آنان استدلال كرده است 
آنچه كه از اين روايت و ديگر از «گيرد:  چنين نتيجه مي –شان است ترين مصادر نزد موثق

شود اين است كه همانا قرآني كه اكنون نزد ماست، تمام  برداشت مي ‡طريق اهل بيت 
ت با نازل شد. بلكه چيزهايي از آن مخالف اس صآن نيست، چنانكه بر حضرت محمد 

 آنچه خداوند نازل كرده است.

                                           
پرسد چرا شيعه اين قرآن را  اين جواب دانشمند جزايري است براي هر فردستي يا شيعه كه مي -1

 كند با وجوديكه محرف است؟ تلاوت مي

اهل سنت ). مقصود از عامه 13، ص، 1تهران (ج،  –تفسير صافي چاپ كتاب فروشي صدر  -2
 نامند و اهل سنت را عامه. (مترجم) باشند، شيعه خود را خاصه مي مي

 . 40، ص، 1تفسير صافي ج  -3
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و تحريف شده است. و همانا چيزهاي بسياري از آن حذف و برخي از آن تغيير 
 ص» آل محمد«در جاهاي بسيار، و همچنين لفظ  ÷گرديده است، از جمله نام علي 

بيش از يكبار، و نام منافقين از جاهايش، و چيزهاي ديگر از آن، و همچنين اين قرآن بر 
35Fباشد نيست صترتيبي كه مورد رضا و پسند خدا و رسول االله 

1. 
 كند كه اعتقاد داشتن به تحريف قرآن از اعتقادات بزرگان سپس بعد از اين ذكر مي

 گويد: باشد، مي مشايخ اماميه مي
اما اعتقاد مشايخ ما در اين باره، پس آنچه از ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني ظاهر 

ي رواياتي شود اين است كه ايشان معتقد به تحريف و كم شدن قرآن هستند زيرا كه و مي
در اين زمينه در كتابش الكافي ذكر نموده است و هيچ گونه طعنه و عيب بر آن روايات 

اند كه آنچه در اين كتاب  وارد نساخته است، و با وجود اين ايشان در اول كتابشان نوشته
باشد. و همچنين استادش علي بن ابراهيم قمي، كه  كند مورد اعتمادش مي روايت مي

 باشد، و در اين زمينه زياده روي و غلو نيز كرده است.  از روايات پر مي همانا تفسيرش
و همچنين شيخ احمد بن ابي طالب طبرسي، در كتاب الاحتجاج طبق روش و سبك 

36Fآنان عمل نموده است

2. 

 )ه620: (متوفي: ابو منصور احمد بن منصور طبرسي -4

ند كه فرمود: هنگامي كه ك روايت مي سطبرسي در كتاب الاحتجاج از أبوذر غفاري 
آوري كرد، و آن را نزد مهاجرين و  قرآن را جمع ÷وفات نمودند، علي  صرسول االله 

و را به اين كار وصيت نموده انصار آورد و بر آنان عرضه نمود بخاطر اين كه رسول االله ا
 بود.

سوائي اي كه باز كرد زشتي و ر پس هنگامي كه ابوبكر آن را باز كرد، در اولين صفحه

                                           
 بيروت. و انتشارات صدر تهران.  –) انتشارات الاعلمي 1/49تفسير صافي ( -1

 بيروت و انتشارات صدر تهران.  –) انتشارات اعلمي 1/52تفسير صافي ( -2
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 ردان ما به آن هيچ حاجتي نداريم.قوم را ديد، آنگه عمر پريد و گفت: اي علي، اين را برگ
و ايشان  –آن را گرفت و برگشت، سپس آنان زيد بن ثابت را آوردند  ÷پس علي 

پس عمر به وي گفت: همانا علي نزد ما قرآني آورد كه در آن رسوائي  –ري قرآن بود  قا
آوري كنيم، و آنچه كه  باشد، و ما آمده ايم كه قرآن را جمع نصار ميو زشتي مهاجرين و ا

باشد از آن حذف نمائيم، آنگاه زيد اين را  سبب رسوائي و هتك مهاجرين و انصار مي
پذيرفت، سپس هنگامي كه عمر به خلافت رسيد از علي خواست كه آن قرآن را به آنان 

37Fدهد تا آن را در بين خودشان تحريفش نمايند

1. 
گمان باطل طبرسي چنين است: كه همانا خداوند تبارك و تعالي هنگامي كه در قرآن  

داستان جنايت و جرمها را ذكر نموده، نام مرتكبين آن را نيز ذكر نموده است. وليكن 
 نها بصورت كنايه باقي مانده است.اند، پس اين داستا صحابه اين نامها را حذف نموده

 گويد: او مي
كنايه ذكر نمودن نام مرتكبين جرايم بزرگ از منافقين در قرآن كريم،  همانا بصورت

باشد آن كساني كه  كار خداوند نيست بلكه اين از كارهاي تغيير و تبديل دهندگان مي
38Fقرآن را جدا جدا كردند، و دنيا را از دين جدا نمودند

بتحريف الفاظ قرآن   و طبرسي 2
اي نفسش معاني آن را نيز تأويل كرده است، پس اكتفا نكرده، بلكه بخاطر پيروي از هو

كند كه در قرآن رموز وجود دارد كه در آن عيب و رسوائي منافقين  چنين خيال مي
دانند، و اگر صحابه معناي آن  باشد، و معناي اين رموز را فقط ائمه اهل بيت مي مي
39Fاز آن حذف نمودندكردند همراه با آن چيزهاي كه  دانستند هر آئينه آنها را حذف مي مي

3. 
اين است عقيده طبرسي درباره قرآن، و آنچه كه آشكار نموده نسبت به آنچه كه 

تمسك جستن به اصل  آيد، و اين هم بخاطر طبرسي پنهان نموده، چيزي بحساب نمي

                                           
 ).155ص،  1بيروت (ج،  –تشارات اعلمي الاحتجاج، طبرسي ان -1

 .1/249مأخذ سابق  -2
 1/253مأخذ سابق  -3
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 باشد. تقيه مي
 گويد: مي

لاني و اگر هر آنچه حذف و تحريف و تبديل شده براي تو شرح و بيان كنم، طو
حذر دارد آشكار كردن آن از مناقب اولياء و عيب دشمنان، گردد، و آنچه كه تقيه بر مي

40Fگردد آشكار مي

1. 
 گويد: دارد و مي  و در جاي ديگر شيعه را از آشكار نمودن تقيه بر حذر مي

اند صراحتاً ذكر  از لحاظ تقيه روا نيست كه اسامي كساني كه قرآن را تبديل نموده
اند بخاطر  در آياتش، بر آنچه آنان از طرف خودشان در قرآن نوشته شود. و نه زياد كردن

اينكه تقويت شدن حجت و دليل اهل تعطيل و كفر و ملتهاي گمراه و منحرف از قبله 
همچنين از بين بردن آن علم ظاهري است موافق و مخالف آن را  گردانند و روبر مي
41Fيشتر از آن حق هستنداند، زيرا كه اهل باطل در قديم و الان ب پذيرفته

2. 

 محمد باقر مجلسي -5
باشد و هيچ راهي براي  و نظر مجلسي اين است كه: روايات درباره تحريف متواتر مي

را ساقط  –بر حسب گمانشان  –انكارش نيست و روايات تحريف، روايات متواتر امامت 
 كند.  مي

، 525دوازدهم ص  جلد» العقول من شرح أخبار آل الرسول ةمرآ«پس او در كتابش: 

 ÷همانا قراني كه جبرئيل«فرمود:  ÷در شرح حديث هشام بن سالم از أبي عبداالله 
42Fآورد هفده هزار آيه بود صبراي حضرت محمد 

گويد: موثق  . درباره اين حديث مي3
ها از هشام بن سالم بجاي هارون بن سالم آمده است، پس  است، و در بعضي نسخه

                                           
 1/254مأخذ سابق  -1

 1/249مرجع سابق  -2

 ) دارالكتب الإسلاميه ايران. 525ص،  12العقول، مجلسي (ج،  ةمرآ -3
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ت كه اين روايت روايات صحيح ديگر، صريح و واضح روايت صحيح است، مخفي نيس
است در مورد، كم شدن قرآن، و تغيير آن و نزد من روايت در اين زمينه از لحاظ معنا 

باشد، و كنار گذاشتن همه اين روايات موجب سلب اعتماد كمتر از تمام روايت  متواتر مي
ايت درباره امامت نيست، پس گردد بلكه در گمان من روايت در اين زمينه كمتر از رو مي

 »كنند؟ چگونه آن را (امامت) با روايت ثابت مي
كنند اگر كه اخبار و روايت تحريف  يعني چگونه با خبر و روايت امامت را ثابت مي

 ن را كنار گذاشتند و دور ريختند؟قرآ
43Fداند كه آن سري آيات اضافي تفسير قرآن باشد و همچنين مجلسي بعيد مي

1. 
باب التحريف في الآيات التي «بابي تحت عنوان: » بحار الأنوار«در كتابش:  و همچنين 

45Fنامگذاري كرده است  44F2»هي خلاف ما أنزل االله

3 . 

 شيخ محمد بن محمد نعمان ملقب به مفيد -6
اجماع و اتفاقشان بر  –شود آن كسي كه از مؤسسين مذهب شمرده مي –اما شيخ مفيد 

هاي اسلامي در اين عقيده نقل نموده است. در  ير فرقهتحريف قرآن و مخالفتشان با سا
گويد: اماميه اتفاق دارند بر وجوب رجعت بسياري از مردگان  مي» أوائل المقالات«كتاب 

 بسوي دنيا قبل از روز قيامت، اگر چه در معناي رجعت در بين شان اختلاف وجود دارد. 
لي، و اگر چه اين سماعي است نه و اتفاق دارند بر اطلاق لفظ بداء در وصف االله تعا

46Fقياسي، و اتفاق دارند كه پيشوايان گمراه

آوري  اند در بسياري از جمع مخالفتهاي كرده 4
اند، و معتزله و خوارج و  روي گردانده صقرآن، و در آن بر حسب تنزيل و سنت پيامبر 

                                           
 مرجع سابق. -1

  باب: تحريف در آياتي كه مخالف است با آنچه خداوند نازل كرده است. -2
 كتاب القرآن ....  66ص  89بحار الانوار ج  -3

 باشد.  مي شمقصودش صحابه -4
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كه بر زيديه و مرجئه و اصحاب حديث اجماع دارند بر خلاف اماميه در تمام آنچه 
47Fشمرديم

1. 
 گويد: و همچنين مي

آمده است  صهدي از آل محمد   همانا روايات و اخبار بطور مستفيض از ائمه
48Fاند از حذف و كم كردن درباره اختلاف قرآن، و آنچه كه ستمگران در آن انجام داده

2. 
 از وي پرسيده شده، گفتار شما  49F3»المسائل السرورية«كه در كتابش: و همچنين هنگامي 

باشد يا اينكه آنچه  درباره قرآن چيست؟ آيا آن چيزي است كه اكنون در دست مردم مي
كه خداوند بر پيامبرش نازل نموده، چيزي از آن از بين رفته است؟ و آيا اين همان است 

گويند عثمان  آوري نموده يا همچنانكه مخالفين مي جمع ÷كه امير المؤمنين علي 
 آوري نموده است؟ جمع

 سخ گفته است:در پا
باشد،  باشد كلام االله تعالي و تنزيل او مي همانا تمام آنچه كه بين اين دو جمله قرآن مي

و هيچ چيز از سخنان بشر در آن نيست، و اين تمام آن چيزي كه نازل شده و بقيه آنچه 
دار احكام  از قرآن كه خداوند تعالي نازل نموده است نزد نگهدار شريعت و امانت

50Fباشد مي

آوري شده  ، و چيزي از آن ضايع نشده اگر چه آنچه كه امروز بين دو جلد جمع4
از جمله: عدم شناخت  آوري نكرده بخاطر اسبابي كه اقتضا نموده است، در آن جمع
 بعضي از آن.

                                           
 دار الكتاب الاسلامي بيروت.  49-48اوائل المقالات ص  -1

 . 91مرجع سابق ص  -2

 . 81-78المسائل السرورية ص  -3

 باشد. (مترجم) مقصد امام غايب و مهدي موعودشان مي -4
االله علي فاني اصفهاني در كتابش آرا  ها آيت  يخ مفيد، و همچنين اينكنفرانس جهاني ش –از منشورات 

 بيروت ذكر نموده است.  –چاپ دار الهادي  – 133حول القرآن ص 
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 آنچه در آن شك نموده. -
 آنچه خودش عمداً انجام داده. -
 آنچه عمداً آن را بيرون نموده. -

آوري نمود  قرآن نازل شده را از اول تا آخرش جمع ÷ر المؤمنين و بدرستي كه امي
آوري كرد پس آيات مكي  آوري آن واجب بود بر همان طريقه جمع و همانطوري كه جمع

را بر مدني، و ناسخ را بر منسوخ مقدم نمود، و هر چيز از آن را در جاي خودش قرار 
 :فرمايد جعفر بن محمد الصادق مي داد. و بدين خاطر

يافتيد كه ما در  قسم بخدا اگر قرآن همانطوري كه نازل شد، خوانده شود هر آينه مي
 ايم همچنانكه نام برده كساني كه قبل از ما بودند.  آن نام برده شده

باشد كه آنان به  صحيح مي ‡گويد: مگر اينكه خبر از ائمه ما  تا آنجايي كه مي
اند، تا  باشد امر نموده و جلد (قرآن) ميخواندن بدون زياده و نقصان آنچه كه بين د

آوري  جمع ÷قيام كند و همانطور كه خدا نازل نموده و امير المومنين  ÷زمانيكه قائم 
اند از خواندن آنچه كه در روايات آمده از حروفي  كرده بر مردم بخواند. و ما را نهي كرده
اتر نيامده بلكه بصورت باشد، زيرا كه بصورت تو كه اضافه است بر آنچه در مصحف مي

51Fآحاد روايت شده است

كند اشتباه كند، و همچنين  نفر در آنچه كه نقل مي و چه بسا يك  1
باشد بخواند سبب هلاك نمودن  وقتي كه انساني مخالف آنچه در بين دو جلد قرآن مي

ما را از قراءت قرآن بخلاف آنچه در بين دو جلد  ‡شود، پس آنان  خودش مي
 اند. نموده باشد منع مي

 ابو الحسن عاملي -7

                                           
توانند متواتر بودن قرآن را ثابت كنند، مگر بطريقه و نقل از اهل سنت، پس تمامي قرآن  ها نمي شيعه -1

 باشد.  نزدشان آحاد مي
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3652Fالانوار و مشكاه الاسرار: ص  ةدر مقدمه دوم تفسير: مرآ

 گويد:  مي 1

بدان، آن حقي كه هيچ راه گريزي از آن نيست بنا به روايات و اخبار متواتري كه 
در  صخواهد آمد، همانا اين قرآني كه اكنون در دست ماست بعد از وفات رسول االله 

آوري نمودند بعد از  و تغييراتي بوجود آمده است، و كساني كه آن را جمع آن دگرگوني
رسول االله، كلمات و آياتي بسياري را ساقط گردانيدند، و همانا آن قرآن كه از آنچه ذكر 

باشد، و موافق است با آنچه خداوند نازل كرده است، همان قرآني  شد محفوظ مصون مي
داري كرده تا اينكه به پسرش  وده و آن را نگهآوري نم آن را جمع ÷است كه علي 

 باشد. رسيد، و اكنون نزد وي مي ÷رسيد، و همين طور تا اينكه به قائم  ÷حسن 
و لهذا همچنانكه در حديثي كه ذكر خواهيم كرد بطور صريح آمده است، كه از 
آنجايي كه در علم كامل خداوند گذشته بود كه چنين افعال زشت و شنيعي از اين 

53Fمفسدين در دين

سر خواهد زد و آنان بر هر چيزي كه آگهي يابند كه در آن زيانشان، و  2
كنند آن را ساقط كنند يا  باشند كوشش مي و ذريه طاهرش  ÷ن علي رفعت و زيادي شأ

 ينكه تحريف نموده و تغييرش دهند.ا
يت، و داري امامت و ولا و در مشيت كامل الهي و از الطاف شامل او بود حفظ و نگه

و ائمه بطوري كه از ضايع شدن و تحريف محفوظ بماند و  صنگهباني فضايل نبي 
براي اهل حق تا زماني كه تكليف بر قرار است باقي بماند، و خداوند اكتفا نكردند به 
آنچه كه به طور صريح در كتاب شريفش آمده ست، بلكه بيشتر بيانش را بطور باطن و بر 

و در ضمن آنچه كه بيان ظاهر تنزيل بر آن دلالت كند، و بطرف منهج تأويل قرار دادند، 
برخي از آن برهان و ادله بطريق تجوز و تعريض اشاره نموده و با رمز و توريه از آن 

                                           
 ايران.  –قم  –دار الكتب العلميه  باشد، چاپ  بحراني مي» البرهان«دمة تفسير اين تفسير مق -1

ملاحظه: دارالهادي بيروت تفسير البرهان را مجدداً به چاپ رسانده ولي اين مقدمه ابوالحسن العاملي 
 بخاطر اينكه در آن صراحتاً تحريف قرآن ذكر شده حذف نموده است. 

 باشد.  مي شمقصودش صحابه -2
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تعبير نموده است، تا اينكه حجتش بر همه خلايق تمام گردد اگر چه كه بعد از اسقاط 
 داد باشد. كه صريح برآن دلالت ميآنچه 

ر و صدق اين مقال با ملاحظه نمودن چهار فصل مشتمل بر اين احوال كه ذك و راستي
 گردد. كنيم، واضح و روشن مي مي

ابوالحسن عاملي فصل چهارم از مقدمه دوم را براي رد بر كساني كه تحريف را انكار 
بيان خلاصه اقوال علماي ما درباره تغيير قرآن و «كنند قرار داده و عنوانش است:  مي

 گويد: مي» كه تغيير را انكار كرد. و باطل كردن استدلال كسي عدمش
شود اين  بدانكه آنچه كه از ثقه الاسلام محمد بن يعقوب كليني طاب ثراه، ظاهر مي

است كه ايشان معتقد به تحريف و كم شدن قرآن هستند. زيرا كه وي رواياتي در اين 
ه در اولش تصريح نموده كه آنچه كه زمينه در كتابش الكافي ذكر نموده است، آن كتابي ك

كند مورد اعتمادش است و هيچ گونه طعنه و عيب بر اين روايات وارد  از روايات ذكر مي
 وايات معارض آن را ذكر كرده است.نساخته است و نه ر

باشد حتي  و همچنين شيخش علي بن ابراهيم قمي كه تفسيرش پر از اين روايات مي
 گويد:  در تفسيرش مي س است، او  غلو و زياد روي نيز كرده

كُتنۡم ﴿اما آنچه كه در قرآن است بر خلاف آنچه خداوند نازل فرموده، پس آن آيه: 
َّنلاسِ  ل ۡتِ   جِ ۡخُأر


 ٍةَّمُأ  


    باشد. مي ].110[آل عمران:  ﴾�ۡ

َّمُأ َۡ�َةٍ ﴿به كسي كه اين آيه را خواند فرمود:  ÷زيرا كه صادق 

   (بهترين امت)  ﴾

 كشند؟ را مي ‡حسين بن علي  علي و
 نگاه فرمود: همانا نازل شده است:پس به وي گفته شد، پس چگونه نازل شده؟ آ

َّنلاسِ ﴿ ل ۡتِ   جِ ۡخُأر

 ٍةَّمُأ  


   بيني كه خداوند در آخر آيه آنان را ستوده است:  . آيا نمي﴾�ۡ

رُۡوفِ  ﴿ ۡلٱمَع مُۡرُونَ ب

 الآية. ﴾تأَ

گويد: و اما آنچه كه از  بيل ذكر نمودند. و سپس مي(رح) آيات بسياري از اين ق  سپس
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زَنلَ إَِ�كَۡ ﴿آن حذف شده پس آيه 
َ
هَدُ بمَِآ أ ُ �ۡش َّ ٱ ِنِ�ٰ�  

﴾54F1  :فرمود:  ».في علي« ].166[النساء

هَدُونَ ﴿چنين نازل شد،  ٰ�كَِةُ �ۡش َٓ �َمۡلٱَو  ۖۦِهِمۡلِعِب ۥَُ�َزن   

 س آياتي از اين قبيل ذكر نمودند.. سپ﴾َ

ماه كه ناسخ است، تقديم شد  4گويد: و اما تقديم آيات همانا آيه عدة زنان  سپس مي
 باشد. و همچنين فرمان خداوند: بر عدة منسوخي كه يكسال مي

ٰ بيَّنِةَٖ ﴿ َ�مَن َ�نَ َ�َ
َ
َّرّ�هِۦِ وََ�ۡتلُوهُ شَاهدِٞ مِّۡنهُ وَمِن َ�ۡبلهِۦِ  أ ن  ٰ إمَِامٗ ِّ َٓ�و  م ُبٰ   ا ِ�

 ].17[هود:  55F2﴾ةً ۡ�َ وَرَ 

 .»يتلوه شاهد منه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسی«چنين بوده: 

 سپس بعض از آيات ديگر نيز ذكر نمودند. 
 باشد:  آنگاه فرمود: اما آياتي كه بقيه و تمام آن در سورة ديگري مي

﴿ ِ بۡ �ٌۡۚ ٱه  ِي هُوَ خَ َّ ٱِب َٰ�ۡد�   

أ َوُه يَِ     َ�ٱ َنوُلِدۡ   ب َتۡ س

َ
َ� َلا� ْ مِۡ�ٗ  ۡم طُوا ۡ�

َ
َّم ما سَ�   �َل َّ  َفإنِ ﴾56F3 

 ].61: ة[البقر

 بقيه اين آيه در سورة مائده است:و 

َّنِإ َٰٓ�وُمَٰ� ْاوُلا �يِهَا قَوۡمٗ ﴿       ٰ َ�رۡجُُواْ مِۡنهَا فإَنِ  َّ �َح اَهَلُخۡدَّن نَل اَّن� َن�ِراَّب     َ�رۡجُُواْ مِۡنهَا 
اّ َ�خِٰلوُنَ  نَِإَ ﴾57F4. 22: ةمائد[ال.[ 

 نصف آيه در سورة بقره و نصف ديگر در سوره مائده است، سپس آياتي ديگر

                                           
دهد به آنچه كه تو نازل كرده است. در باره علي از روي عملش نازل كرده  يعني خداوند گواهي مي -1

 دهند. و فرشتگان گواهي مي

باشد،  آيا آن كسي كه دليل آشكاري از پروردگار خويش دارد، و به دنبال آن شاهدي او سوي او مي -2
 و پيش از آن كتاب موسي كه پيشوا و رحمت بود....

كنيد، در شهري فرود آييد، زيرا  تر را به جاي غذاي بهتر انتخاب مي (موسي) گفت: آيا غذاي پست« -3
 ».كه هر چه خواستيد در آنجا براي شما هست

شويم، تا آنها از آن  گفتند: اي موسي، در آن سرزمين گروهي ستمگرند، و ما هرگز وارد آن نمي« -4
 وارد خواهيم شد.  خارج شوند، اگر آنها از آن خارج شوند ما
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 همچنين از اين قبيل ذكر نمودند.
اند و جماعتي از ياران مفسر ما با قمي و كليني  و همچنين كساني ديگر نيز چنين گفته

و اين مذهب  اند مانند، عياشي، و نعماني، و فرات بن ابراهيم، و ديگران، موافقت كرده
باشد، و همچنين گفتة شيخ بزرگوار احمد بن أبي  بيشتر متأخرين از محدثين محقق مي

زند. و شيخ ما علامه باقر علوم  طالب طبرسي است چنانكه كتاب الاحتجاج وي فرياد مي
و خادم روايات شان در كتابش بحار الانوار اين گفتار را ياري و نصرت  ‡اهل البيت 

سترده در اين زمينه سخن نموده كه مجال زياده روي بر آن نيست، و نزد داده و بطور گ
من بعد از جستجوي روايات و بررسي آثار، و با وجود واضح و درستي اين گفتار 

58Fباشد توان گفت كه اين يكي از ضروريات مذهب تشيع مي مي

1. 
تباه و وهم باشد. پس تدبر كن تا اش مفاسد غصب خلافت مي  و همانا اين از بزرگترين

59Fصدوق

را در اين مورد بداني آنجايي كه در اعتقاداتش گفته است: اعتقاد ما اين است كه  2
باشد كه در دست  قرآني كه خداوند بر پيامبرش نازل كرد، همين است كه بين دو جلد مي

مردم است بيشتر از اين نيست، و همانا كسي كه قول بطرف ما منسوب كند كه ما 
 است پس او دروغگو است.ييم بيشتر گو مي

باشد. زيرا كه علي بن ابراهيم در  و توجيه اينكه منظورش علماي قم است نادرست مي
 باشد. دگان است و وي از ايشان مياين گفتار از غلو كنن

بله، سيد مرتضي در انكار اين امر در جواب مسائل طرابليسات مبالغه كرده است، و 
وي پيروي نموده است. چنانچه گفته است: اما زياد در  ابو علي طبرسي در مجمع البيان از

. و اما نقصان و كمي در آن، پس  باشد قرآن، پس بر باطل بودن آن اجماع و اتفاق مي

                                           
 ابن اعتراف يك عالم بزرگ شيعه است كه قول به تحريف قرآن از ضروريات مذهب تشيع است.  -1

باشد و او را به وهم و اشتباه متهم  مقصودش ابو جعفر محمد بن بابويه قمي ملقب بصدوق مي -2
 كند هنگامي كه تحريف قرآن را انكار نموده است.  مي
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60Fگروهي از ياران ما و گروهي از حشويه عامه

اند كه در قرآن دگرگوني و  روايات كرده  1
شد. و اين رأي است كه با باشد، و صحيح از مذهب ياران ما خلاف آن مي كمي مي

ي پيروي مرتضي قدس روحه آن را ياري و نصرت كرده و شيخ او طوسي در تبيان از و
 نموده است. چنانچه گفته:

و اما سخن در زياده و كمي قرآن، پس چيزي است كه شايسته آن نيست، زيرا كه 
از مذهب  زياده در قرآن بر بطلان آن اجماع و اتفاق است، و اما كمي از آن پس آنچه

تر، از مذهب ما  تر و صحيح باشد، و اين شايسته مسلمانان آشكار است خلاف اين مي
باشد همچنان كه مرتضي آن را تأييد كرده است، و اين چنين از روايات آشكار  مي
شود، مگر اينكه روايات بسياري از جهت عامه و خاصه روايت شده درباره كم شدن  مي

اد اي از جاي به جاي ديگر، ليكن همه اينها از طريق آح يهآيات قرآن، و جابجا شدن آ
 شود. باشد كه موجب علم نمي مي

پس اولي اين است كه از آنها روي گرداند و از مشغول شدن بر آن خودداري نمود و 
شود بر آنچه كه  بود تأويل آن ممكن بود، بخاطر اينكه سبب طعن مي اگر صحيح مي

باشد. زيرا كه صحيح و درست بودن اين معلوم است و  بين دو جلد موجود مي اكنون 
هيچ كسي از امت اعتراض ندارد و روايات ما همگي ما را به تلاوت آن و تمسك جستن 

كند به اينكه اخبار و روايات مختلفي كه در فروع  كند، و ما را امر مي به آن تشويق مي
به آن عمل نمائيم و آنچه  شود بر آن عرضه كنيم پس آنچه با آن موافق بود روايت مي

 صمخالفش بود از آن اجتناب و دوري كنيم و به آن اعتناي نكنيم، و از رسول االله 
تواند آن را رد كند. كه فرمود: من دو چيز گرانبها در  روايتي آمده است كه هيچ كس نمي

اهل گذارم اگر به آن دو تمسك جستيد هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب االله و  بين شما مي
 اينكه نزد حوض بر من وارد شوند. شوند تا بيتم، و اين دو از همديگر جدا نمي

و اين دلالت دارد بر اينكه در همه زمان خواهد بود، زيرا كه درست نيست كه امت را 
                                           

 باشند.  باشد، و آنان از طعن و عيبجوي در قرآن كريم، بري مي يهدف وي اهل سنت م -1
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امر نمايد به تمسك به چيزي كه امكان تمسك جستن به آن نباشد، همچنانكه اهل بيت و 
 باشد، همه اوقات هستند. واجب مي شانكساني كه پيروي از گفتار اي

باشد بر صحت و درستي آن اجماع و اتفاق  پس هرگاه آن چيزي كه نزد ما مي
ته و چيزهاي ديگر را كنار باشد، پس شايسته است كه بتفسير و بيان معانيش پرداخ مي

 گذاشت.
61Fگويم مي

62F: اما ادعاي1

چيزي كه از آنان بر عدم زيادي، يعني زيادي آيه يا آيات از آن   2
اند، زيرا كه ما در روايات معتبر خود چيزي را  قرآن نباشد پس حق آنچنان است كه گفته

نيافتيم كه بر خلافش باشد، مگر بعضي از فقرات روايت زنديق در فصل گذشته، و ما 
 بر طرف گرديد. توجيه آن را بيان كرديم بطوري كه اين احتمال از آن

فرمود: همانا قرآن آيات  ÷شي گذشت كه باقر و در فصل اول و در روايت عيا
زيادي از آن انداخته شده است و چيزي در آن اضافه نشده، مگر بعضي حروف كه 

 اند. يسندگان در نوشتن غلط نوشتهنو
و اما كلامشان در تغيير و كمي مطلق، پس باطل بودنش بعد آن از اينكه گوش زد 

دانستم  بيان احتياج داشته باشد. اي كاش ميتر از اين است كه به دليل و  نموديم واضح
63Fچگونه براي امثال شيخ

باشد، با  رواست كه ادعا كند ظاهر روايات، عدم نقصان، مي 3
وجود اينكه ما بر يك روايت دست نيافتيم كه بر آن دلالت كند. بله، دلالتش بر اينكه 

علي و آل محمد، و باشد: مانند: حذف اسم  كه واقع شد مخل نيست بسيار مي   تغييري 
 از آيات و كتمانش و امثال اينها.حذف اسامي منافقين، و حذف بعضي 

باشد كلام خدا و حجت بر ما است همچنانكه از خبر  و همانا آنچه كه بدست ما مي

                                           
كند بر رد نمودن بر صدوق، و عذرهاي كه صدوق  از اينجا ابوالحسن عاملي عالم شيعه شروع مي -1

 سازد.  براي عدم تحريف قرآن آورده است باطل مي

 كند.  ادعاي كساني كه تحريف را انكار مي -2

 باشد.  كه نزد شيعه ملقب به شيخ الطايفه ميمقصود وي طوسي است،  -3
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باشد وليكن بين اين و بين آنچه ادعا نموده است  طلحه، از فصل اول آشكار شد مسلم مي
گفتارش (رح) همانا رواياتي كه دلالت بر تغيير و كمي دارد باشد همچنين  فرق بسيار مي

 ». از آحاد است كه موجب علم نيست
رسد، بخاطر اينكه رواياتي آحادي كه شيخ در كتابهايش از  از امثال شيخ بعيد بنظر مي

آن استدلال نموده، و براساس آن عمل كردن بر آن واجب گردانيده، در مسائل خلافي 
ند و دلالت قويتر از اين روايات و اخبار نيست، و اين از چيزهاي واضح بسيار، از نظر س

باشد و همراه است با قرائن قوي كه  و روشن است كه اين روايات از نظر معنا متواتر مي
 شود، به واقع شدن تغيير. علم مي موجب

آور اين است كه شيخ ادعا كرده است كه تأويل نمودن اين  و همچنين از امور تعجب
 بيشتر اينها قابل توجيه نيستند. باشد، و شما خواننده محترم دانستيد كه اخبار ممكن مي

 قولش: اگر صحيح شود .... تا آخر.و اما 
رساند، بلكه بعضي از آنها بنفع ماست نه  پس شامل اموري است كه زياني به ما نمي

 بر عليه ما: 
نقص، و طعنه زدن بر آنچه كه  از جمله آنها عدم لازم بودن، درستي روايات تغيير و

باشد بمعناي نداشتن منافات بين واقع شدن اين نوع تغيير و بين  در اين مصحفها مي
مكلف بودن به تمسك جستن به آن چيزي كه تغيير داده شده، و عمل كردن به آنچه كه 

رج و جلوگيري از مترتب باشد، بعلتهاي گوناگون، مانند برداشتن سختي و ح در آن مي
 دن فساد.ش

و اين امري مسلم در نزد ما و در آن هيچ زياني بر ما نيست، بلكه ما بين روايت تغيير 
و آنچه كه درباره اختلاف روايت از عرضه كردن آن بر كتاب خدا و گرفتن آنچه كه 

كنيم. و پوشيده نماند كه آن نيز ضرر براي ما ندارد بلكه بنفع ما  موافق آن است، جمع مي
يرا كه كافي است براي وجودش در هر زمانه، بودنش همراه همديگر، باشد، ز مي

همچنانكه خداوند آن را مخصوصاً در نزد اهل آن يعني امامي كه همراه و قرين آن است 
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 شود، نازل نموده است. آن جدا نميو از 
و وجود داشتن آنچه كه ما به آن نياز داريم اگر چه بر بقيه آن قادر نباشيم همچنانكه 

باشد، بخصوص در زمان غيبت، زيرا آنچه اكنون  مامي كه ثقل ديگر آن است چنين ميا
نزد ماست اخبار و روايتش و علما و دانشمنداني كه قائم مقام آن هستند، و از بديهيات 

 باشد. است كه همانا ثقلين در اين مسئله يكسان مي
اش، كه همانا علم  سپس آنچه كه سيد مرتضي ذكر نموده براي ياري و نصرت نظريه

هور، و اشعار هاي بزرگ و كتابهاي مش بصحت نقل قرآن، مانند علم به سرزمينها، و حادثه
 باشد. نوشتة عرب مي

داريش، و به  زيرا كه عنايت شديد بود و اسباب متوفر بود بر نقلش و حفظ و نگه
 ما ذكر نموديم به پاي آن نرسيد. حدي رسيد كه آنچه كه
باشد، و  زه نبوت و منبع و ماخذ علوم شرعي و احكام دين ميزيرا كه قرآن معج

علماي مسلمين در حفظ و حمايتش به غايت و منتهي رسيدند به حدي كه شناختند هر 
چيزي از آن كه در آن اختلاف نمودن از اعرابش و قراءتش و حروف و آياتش، پس 

ست و ين اهتمام درچگونه رواست كه تغيير داده شده باشد يا كم باشد، با وجود چن
 راستي و ضبط و مراعات شديد.

و همچنين ذكر نموده است كه: همانا علم به تفصيل قرآن و ابعاض آن، در درست 
باشد، و اين در زمره كتابها نوشته كه  بودن نقل آن مانند علم به تمام و جملگي آن مي

 باشد، بطور مثال مانند: شود مي يضرورتاً دانسته م
باشد از تفصيل آن همانطور  مازني، زيرا كه كساني كه اهل اين شأن مي كتاب سيبويه و

آگاهي دارند كه از جملگي و تمام آن دارند بطوري كه اگر شخصي مثلاً در كتاب سيبويه 
گردد، و  شود و مشخص مي بابي در نحو وارد سازد، كه از كتاب نباشد، شناخته مي

 آن ملحق و اضافه شده است.لكه به شود كه از كتاب نيست، ب دانسته مي
تر و بيشتر بوده از اهتمام به  و پر واضح است كه اهتمام به نقل و ضبط قرآن جدي
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64Fكتاب سيبويه و ديوان شعراء. جوابش اين است

اسباب و وسائل ضبط  پذيريم كه  ما نمي 1
آوري مهيا بوده، همچنان كه غفلت و  داري آن در صدر اول و قبل از جمع و نگه

65Fشان شود، آيا اختلاف دين است ديده ميي آنان را در كارهاي زيادي متعلق به توجه بي

2 
سئله ولايت كرد؟ آيا به م در افعال نمازي كه پيامبر پنج بار در شبانه روز با آنان تكرار مي 

 نگري؟ و امثال آن نمي
گوييم: همچنان اسباب و وسايل براي نقل قرآن و پاسباني آن  و بعد از پذيرفتن مي

66Fبراي مومنين مهيا بود، همچنان اسباب تغيير و دگرگوني براي منافقين

كه وصيت را   3
تبديل كردند و خلافت دگرگون نمودند مهيا و فراهم بود، بخاطر اينكه شامل اموري بود 
كه با آرايشان تضاد داشت و آن مهمتر بود، و تغيير و دگرگوني در قرآن قبل از انتشار و 

داري شديد و محكم بعد  در آن واقع گرديده است. اما ضبط و نگه پخش آن در سرزمينها
 دو هيچ گونه منافاتي وجود ندارد.از آن صورت گرفته و در بين اين 

و همچنين همانا قرآن كه موافق است با آن اصلي كه خداي پاك نازل نموده است نه 
زد اهلش محفوظ تغيير داده شده و نه تحريف گرديده است، بلكه همانطوري كه بوده ن

67Fباشد، و ايشان به آن آگاهي دارند مي

پس تحريف وجود ندارد همچنانكه امام بطور   4
صريح در حديث سليم فرموده است، و آن حديث در كتاب الاحتجاج در فصل اول از 
مقدمة ما گذشت. و همانا تغيير و دگرگوني در نوشتن تغيير دهندگانش و تلفظ نمودنشان 

تحريف   زيرا كه آنان تغيير ندادند مگر هنگام نسخ نمودن قرآن، پس واقع گرديده است،
باشد كه براي پيروان خودشان آشكار نمودند، و از كساني مانند  شده، همانا آن چيزي مي

                                           
 كند.  در اينجا ابوالحسن عاملي استدلالات مرتضي كه براي رد تحريف قرآن آورده بود رد مي -1

 باشد.  مي شهدفش صحابه  -2

 باشد. مي شهدفش صحابه  -3

 باشد.  گانه مي هدفش ائمه دوازده -4
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68Fسيد

آور است به چيزهاي از اين قبيل تمسك بجويد، كه فقط تخيلاتي است در  تعجب  1
 بل روايات متواتر، پس انديشه كن.مقا

مچنين از آنچه كه براي ياري و نصرت نظريه و رأيش ذكر نموده و آن اينكه قرآن و ه
باشد، و استدلال  آوري شده بود به همين صورت كه الان مي در زمان رسول االله جمع

شد، بطوري كه گروهي از   شد، و حفظ مي نموده بر اينكه در آن زمان قرآن تلاوت مي
 شد. يامبر خوانده و عرضه ميبر پ كردند، و صحابه آن را حفظ مي

و همانا گروهي از صحابه مانند عبداالله بن مسعود و ابي بن كعب و غيره قرآن را 
چندين بار بر پيامبر ختم نمودند با كمترين انديشه و تفكر، همه اينها دلالت دارند بر 

كه  آوري شده بوده و جدا و پراكنده نبوده، و همچنين ذكر نموده است اينكه قرآن جمع
 اند از اماميه و حشويه مخالفت آنان اعتباري ندارد.  كساني كه در اين زمينه مخالفت نموده

زيرا كه اختلاف در اين مورد منسوب است به گروهي از اصحاب حديث كه روايات 
توان دست  باشد، پس بخاطر اين روايت نمي اند بگمان اينكه صحيح مي ضعيفي نقل كرده

 باشد. بودن آن مقطوع و معلوم مي يحاز چيزي برداشت كه صح
69Fجواب آن:

2 
باشد، ثابت  اي كه الان مي آوري شده بود به نحوه اينكه قرآن در زمان پيامبر جمع

آوري شده بود در حالي جدا جدا و مرحله  نيست، بلكه درست نيست چگونه جمع
بدرستي كه شد مگر به پايان رسيدن عمر رسول االله، و  شد، و تمام نمي مرحله نازل مي

بعد از وفات  ÷همه جا پخش و نشر شده و در تمام سرزمين به گوشها رسيده كه علي 
آوري قرآن شدند، و اما خواندن  مدتي وقت در خانه نشستند و مشغول جمع صپيامبر 

70Fو ختم كردن آن، همانا آنان

د كه در نزد آنان كردن خواندند و ختم مي ، آن چيزي از آن مي3

                                           
 ». علم الهدي«سيد مرتضي  -1

 كند بر سيد مرتضي بخاطر انكار تحريف. والحسن عاملي رد ميدر اينجا اب -2

 . شيعني صحابه  -3
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 بود نه همه آن.
آور و غريب اين است كه سيد درباره اين خيالات ضعيف كه ظاهر  و از امور تعجب

باشد، زيرا كه موافق با خواسته وي  حال خلاف آن است حكم نموده كه قطعاً صحيح مي
بوده، و روايات ديگري كه به ما رسيده و نزد ما و مخالفين ما فوق استفاضه و شهرت 

باشد كه از صدها  است و اين روايات اين قدر زياد مي باشد. آنها را ضعيف قرار داده مي
گذشته است، با وجود اينكه موافق هست با آيات قرآن و رواياتي كه در مقاله گذشته ذكر 

مان بيان كرديم، و با وجود اينكه در  نموديم چنانكه ما در آخر فصل اول از اين مقدمه 
بر ذكر شده. و همچنين نزدشان در صحاح كتابهاي معتبر و معتمد مانند كافي با اسناد معت

اند در  ايشان مانند صحيح بخاري و مسلم آن دو كتابي كه همچنان خودشان تصريح كرده
باشد، و  باشد، فقط بمجرد اينكه خلاف مقصود مي صحيح بودن و اعتماد بعد از قرآن مي

 وي داناتر است به آنچه گفته است.
 كند از فرموده خداوند:  تدلال ميسپس آنچه كه منكرين تحريف به آن اس

�يِهِ ٱلَۡ�طِٰلُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِۡن خَلۡفهِِ ﴿
ۡ
َّ يأَ

 ].42[فصلت:  ﴾

 و فرموده خداوند: 

 �نَاّ َ�ُۥ لََ�فٰظُِونَ ﴿ رۡ ك ِّ ٱ اَ�  �ّ زَنَ ُن   َ� اّ َ٩﴾. 
71Fسپس جوابش 

ظاهر و آشكار است  اينكه بر مقصود آن دلالت دارد، بعد از پذيرفتن  1
آنچه كه ما بيان نموديم كه همانا اصل قرآن بطور كامل و تمام همچنانكه نازل شده است 

باشد پس انديشه كن، و خداوند هدايت  مي ÷نزد امام و ميراث براي آن از علي 
72Fدهد مي

2. 

                                           
كند، و هدفش اين  كند رد مي در اينجا ابوالحسن عاملي بر هر كسي كه تحريف قرآن را انكار مي -1

 است كه اين دو آيه دلالت بر حفظ قرآن تحريف ندارد. 

 . 51،50،49سن عاملي ص، ، ابوالحتفسير مرآة الانوار ومشكاة الاسرار -2
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 سلطان محمد بن حيدر خراساني -8
اطهار درباره واقع شدن زياده و  گويد: بدان كه روايت و اخبار بسياري از ائمه مي

نقص و تغيير و تحريف در قرآن وارد شده است، بطوري كه جاي شكي درباره صادر 
گذارد، و تأويل اينكه زياده و نقص و تغيير در آنچه  شدن چنين سخن از آنان باقي نمي

و عاملان  اند واقع گرديده نه در الفاظ قرآن، اين شايسته بزرگان كه از قرآن برداشت نموده
نيست در مخاطب قرار دادن عامه مردم زيرا كه شخص كامل چنان مردم را مخاطب قرار 

 كه در آن فايده عام و خاص باشد. دهد مي
و همچنين دور كردن و كنار زدن لفظ از معناي ظاهر آن بدون اينكه صارفي وجود 

در زمان پيامبر باشد، و آن اينكه  اند صارف مي داشته باشد، و آنچه كه گمان كرده
خواندند، و اصحاب اهتمام به  كردند و مي آوري شده بوده و اصحاب آن را حفظ مي جمع

داري آن داشتند از تغيير و تبديل تا اين حدي كه قرائت قرآن و چگونگي  حفظ و نگه
73Fاند، پس جواب آن قرائت شان را ضبط نموده

آوري شده بود، مسلم  : اينكه يكجا و جمع1
ه قرآن در مدت رسالت پيامبر تا آخر عمر ايشان بطور متفرق و جدا نازل نيست زيرا ك

ها و بعضي از آيات در سال  شده است، و روايات بسياري آمده است كه بعضي از سوره
آوري  آخر نازل شده است، و آنچه روايت شده كه آنان بعد از وفات پيامبر آن را جمع

آوري قرآن بود، بيشتر از آن  مشغول جمعاند، و همانا علي در منزلش نشست و نموده
خواندند مسلم است،  است كه بتوان انكارش نمود. و اينكه آنان قرآن را حفظ كردند و مي

ولكن حفظ و خواندن آنچه كه در دستشان بود، و اهتمام اصحاب بحفظش و حفظ 
اسباب  آوري و ترتيبش بود، و همچنان كه قرائت قرآن و چگونگي قرائتشان، بعد از جمع

74Fحفظ و نگهداريش بسيار بود، همچنين براي منافقين

تغيير دادنش فراوان و بسيار جهت  2

                                           
كند، و رد وي شبيه به رد عالم شيعي  كنند رد مي در اينجا خراساني بر كساني كه تحريف را انكار مي -1

 باشد.  ابوالحسن عاملي مي

 باشد.  هدفش صحابه مي -2
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 بود.
ماند، در  شود كه در اين صورت جاي اعتمادي براي ما باقي نمي و اما آنچه گفته مي

حالتي كه به ما امر شده به اعتماد كردن بر آن، و پيروي از احكامش و تدبر در آياتش، و 
اوامر و نواهي آن، و بر پا داشتن حدودش و عرضه نمودن روايت بر آن، اعتماد پذيرفتن 

كند بر تغيير و تحريف، زيرا اعتماد  شود با وجود اين همه روايتي كه دلالت مي بر آن نمي
بر اين نوشته، و واجب بودن پيروي از آن و پذيرفتن اوامر و نواهي آن و بر پاداشتن 

كند بر اينكه  يات بسياري است كه بطور قطعي دلالت ميحدود و احكامش، بخاطر روا
نازل شده است،  صباشد همان كتابي است كه بر محمد  آنچه بين دو برگ (جلد) مي

 دون اينكه در آن تحريف شده باشد.بدون كمي و زياده و ب
شود كه همانا زياده و كمي و تغيير اگر در قرآن واقع  و از اين روايت برداشت مي

گوئيم مقصود مهم از كتاب،  باشد، بلكه مي باشد مخل به مقصود و باقي آن نميگرديده 
دلالت بر عترت و توسل به آنان بوده، و در باقي از آن دليل و حجتشان اهل بيت 

باشد، و بعد از توسل به اهل بيت، اگر آنان امر به پيروي از آن نموده براي ما حجت  مي
ده شده باشد و مخل به مقصودش باشد، و اگر به ايشان گردد اگر چه كه تغيير دا قطعي مي

متوسل نشويم و يا اينكه امر به پيروي آن نكنند در اين صورت توسل به آن و پيروي 
احكامش و استنباط اوامر و نواهيش، و حدود و احكامش، از طرف خودمان باشد، اين 

د اگر چه كه تغيير نداده شو ايم شمرده مي كار از جمله تفسير بالرأي كه از آن نهي شده
75Fشده باشد

1. 

 حجت سيد عدنان بحراني علامة -9
گويد: رواياتي كه   بعد از ذكر كردن رواياتي كه بنظر وي بر تحريف دلالت دارد مي

شود بسيار است و از حد تواتر گذشته است و در نقل نمودن آنها فايده  شمارش نمي

                                           
 بيروت.  –موسسه اعلمي  20-19تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة، مجلد اول، ص  -1



  قرآن و تحريف  44

 

76Fو تغيير بين فريقينباشد بعد از اينكه قول به تحريف  زيادي نمي

باشد، و از  شايع مي 1
77Fباشد، بلكه فرقه محقه اجماع جمله مسلمات نزد صحابه و تابعين مي

دارد و از  2
78Fضروريات

79Fباشد باشد در اين مورد روايتشان بسيار مي مذهبشان مي 3

4. 

 علامة محدث يوسف بحراني -10
 گويد: كند، مي ريف قرآن دلالت ميبعد از ذكر كردن رواياتي كه بنظرش بر تح

باشد پوشيده نيست، بر آنچه  آنچه از دلالت صريح و گفتار روشن در اين روايات مي
80Fايم، و اگر راه طعنه زدن به اين روايات ايم و واضح بودن آنچه كه گفته كه ما اختيار كرده

5 
81Fزدن به تمام روايات شريعت باز شود با وجود بسياري آن و منتشر شدنش، هرآينه طعنه

6 
 ن خواهد بود.ممك

راويان و مشايخ و  چنانچه كه پوشيده نيست كه اصول يكي است، و همچنين طرق و 
باشد، بجانم سوگند، همانا قول به عدم تغيير و تبديل از گمان  نقل كنندگان يكي مي

82Fخوب به ائمه جور

83Fشود، و اينكه آنان در امانت بزرگ خارج نمي 7

اند، با  خيانت نكرده 8

                                           
باشد، به  يل به تحريف هستند، و اين دروغ و افترا ميش اين است كه همانا اهل سنت نيز قامقصود -1

 آراء علماي اهل سنت در اين كتاب مراجعه شود. 

كند كه شيعه كه در نظر وي فرقه محق هستند برتحريف قرآن اجماع  در اين جا بحراني ذكر مي -2
 دارند.

 باشد.  ئل بودن به تحريف قرآن از ضروريات مذهب شيعه ميكند كه قا بحراني در اين جا ذكر مي -3

 . 126مشارق الشموس الدرية، از منشورات مكتبه عدنانيه بحرين ص،  -4

 زند. يعني رواياتي كه در قرآن طعنه مي -5

 يعني شريعت مذهب شيعه. -6

 باشد. مي شمنظورش صحابه  -7

 باشد. هدفش قرآن كريم مي -8
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84Fخيانتشان در امانت ديگريوجود آشكار شدن 

85Fباشد كه ضررش بر دين بيشتر مي 1

2. 
تواند در رواياتي كه در  * برادر مسلمان، توجه فرمائيد كه اين عالم بزرگ شيعه نمي

اي وارد سازد زيرا كه طعنه زدن به آنها  كتب شيعه درباره اثبات تحريف قرآن آمده طعنه
 باشد. زدن به شريعت مذهب شيعه ميطعنه 

 و كتابش (فصل الخطاب)(  ه 1320(متوفي نوري طبرسي  -11
شان پراكنده بود، و بيشتر مردم  روايت و گفتار شيعه درباره تحريف در كتابهاي گذشته

يافتند، تا اينكه خداوند اجازه رسوائي آنان بر همگان داد، هنگامي كه  بر آن آگاهي نمي
ي در شهر نجف در جاي كه هجر 1292نوري طبرسي يكي از علماي بزرگشان در سال 

ف قرآن تاليف نمود، و نام آن باشد، كتاب بزرگي براي اثبات تحري بارگاه امير المومنين مي
 را:

(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) ناميد، و در اين كتاب روايات 
 بسياري براي اثبات دعوايش درباره اين كه قرآن تحريف است ذكر نموده است، و بر
مهمترين مصادر نزدشان از كتابهاي حديث و تفسير اعتماد كرده و از آنها صدها روايات 
منسوب به ائمه درباره تحريف بيرون آورده است، و ثابت كرده است كه عقيدة تحريف 

 .باشد شان مي قرآن، همان عقيده علماي گذشته
 و اين كتابش را به سه مقدمه و دو باب تقسيم نموده است: 

 اول مقدمه
آوري،  آوري قرآن و سبب جمع عنوان آن چنين گذاشته: ذكر رواياتي كه درباره جمع

آوري، و  باشد، با توجه به چگونگي جمع روايت شده است و اينكه در معرض نقص مي
 ري و تاليف مؤمنين است.آو آوري و تاليف آن مخالف با جمع اينكه جمع

                                           
 باشد. مي سمنظورش امامت علي  -1

 .298الدرر النجفيه، تاليف علامه، محدث يوسف بحراني مؤسسه آل البيت لإحياء التراث. ص،  -2
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 مقدمه دوم
 عنوانش چنين قرار داده: 

ن اقسام تغييراتي كه واقع شدنش در قرآن ممكن است و تغييراتي كه غير ممكن در بيا
 باشد. مي

 مقدمه سوم
86Fاست غيير و عدم آن در قرآن قرار دادهبراي ذكر اقوال علمايشان درباره ت

. و شايد كه 1
باشد، از جرأت بر كتاب  آن چيزهاي باشد كه در آن مي  اين عنوانها و تيترها بيان كننده

اي. و بخاطر طولاني نشدن، نقل كردن از مقدمه اولي و دومي صرف  سابقه طور بيخدا ب
كنم نقل آنچه كه طبرسي در مقدمه سومي ذكر نموده است از  كنم، و اكتفا مي نظر مي

باشند. در مقدمه سوم  اسامي علمايشان، آن كساني كه قائل به تحريف در قرآن مي
اره تغيير قرآن و عدمش) پس بدان كه براي آنان در گويد: (در ذكر اقوال علمايشان درب مي

 باشد. دارد كه مشهور آن دوتا مي اين باره گفتار بسياري وجود
 وقوع تغيير و نقصان در آن: -اول

در تفسيرش  –شيخ كليني  –و اين مذهب شيخ بزرگوار علي بن ابراهيم قمي 
ن روايت پر كرده است با باشد. وي در اول تفسيرش تصريح نموده و كتابش را از اي مي

وجود اينكه ايشان در اول كتابش خود را ملزم نموده كه در اين كتاب، ذكر نكند مگر از 
 خش و افراد معتمد و ثقه در نزدش.مشاي

و  باشد، و بخاطر نقل روايت بسيار و مذهب شاگرد وي ثقه الاسلام كليني (رح) مي
 صريحي در اين زمينه در كتابش.

اب بصائر الدرجات دانسته ثقه بزرگوار محمد بن حسن الصفار در كتو با اين مذهب 
 شود. مي

و اين مذهب صريح ثقه محمد بن ابراهيم نعماني شاگرد كليني و صاحب كتاب 
                                           

 . 1فصل الخطاب ص،  -1
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، و در (تفسير كوچك)، آن كتابي كه فقط اكتفا نموده در آن بر ذكر انواع »الغيبه«مشهور 
تفسير علي بن ابراهيم،  ح براي مقدمةآيات و اقسام آن، و در حقيقت به منزلة شر

 باشد. مي
و مذهب صريح ثقه بزرگوار سعد بن عبداالله قمي در كتاب ناسخ القرآن و منسوخه 

از بحار آمده است، همانا وي بابي منعقد نموده بنام (باب  19باشد چنانكه در جلد  مي
نچه كه مشايخ ما تحريف در آياتي كه خلاف آن چيزي كه خداوند نازل نموده است، از آ

 اند). روايت كرده ‡از علماي آل محمد 
ين خواهد آمد پس ملاحظه سپس روايت بسياري ذكر نموده، كه در دليل دوازدهم

 فرمائيد.
تصريح نموده و ما قبلاً آنچه وي » بدع المحدثة«و سيد علي بن احمد كوفي در كتاب 

 كر نموده در اين معنا ذكر كرديم.ذ
رگان مفسرين و پيشوايان شيخ بزرگوار محمد بن مسعود عياشي و و اين قول ظاهر بز

باشد. به تحقيق ايشان  شيخ فرات بن ابراهيم كوفي، و ثقه محمد بن عباس ماهيار مي
اند، و از كساني كه به اين  تفاسيرشان را از اخبار و روايات صريح در اين باره، پر نموده

ند شيخ بزرگ محمد بن محمد نعمان مفيد، و ا اند و آن را ياري داده قول تصريح نموده
ها ابو سهل اسماعيل بن علي بن اسحاق بن ابي سهل بن  شيخ متكلمين و جلودار نوبختي

كه صاحب صراط » كتاب التنبيه في الامامة«نوبخت صاحب كتب بسيار كه از جمله آنها 
م و فيلسوف ابو اش شيخ متكل باشد. و همچنين خواهرزاده كند، مي مستقيم از آن نقل مي

الفرق كتاب «محمد حسن بن موسي، صاحب مولفات پسنديده و خوب كه از جمله آنان 
 باشد. است، مي» و الديانات

، كه علامه آن را »كتاب ياقوت«و شيخ بزرگوار ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت صاحب 
 ظم مان.ش: شيخ اقدم ما و امام اعا شرح داده در اولش آن را توصيف نموده به گفته
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87Fو از جمله آنان اسحاق الكاتب، آن كسي كه حجت

فرجه) را مشاهده (عجل االله  1
 باشد. نموده، مي

و رئيس اين طائفه شيخي كه چه بسا به معصوم بودن وي گفته شده، ابو القاسم 
 ن شيعه و حجت (صلوات االله عليه).حسين بن روح بن ابي بحر نوبختي سفير سوم بي

به تحريف قرآن هستند دانشمند فاضل و متكلم حاجب بن الليث و از كساني كه قائل 
 ياض العلماء، توصيف وي آمده است.بن سراج، چنين در ر

و از كساني ديگر كه قائل به تحريف هستند، شيخ جليل فضل بن شاذان، در جاهاي 
و همچنين از كساني ديگري كه از گذشتگان كه قائل به تحريف » الايضاح«از كتاب 

نهج البيان عن كشف «شيخ جليل محمد بن الحسن شيباني صاحب كتاب تفسير: هستند 
 باشد. مي 88F2»معاني القرآن

اما باب اول: طبرسي باب اول را خاص گردانيده براي ذكر دلائلي كه علما بر واقع 
 اند. قصان در قرآن استدلال نمودهشدن تغيير و ن

شده بوسيله آنها بر آنچه كه گمان  و در اين باب دوازده دليل از آن ادله كه استدلال
ها روايات بسياري كه همه  كرده است از تحريف قرآن، و در ذيل هر دليلي از اين ادله

89Fباشد ذكر نموده است دروغ و افتراه بر ائمه آل بيت مي

3. 
گويند تغييري در قرآن بوجود نيامده  اما باب دوم: طبرسي در آن ادله كساني كه مي

90Fور مفصل بر آنان رد نموده استذكر نموده سپس بط

4. 
، درباره صفات قرآن -طابفصل الخ-از كتابش  211* نوري طبرسي در ص، 

 گويد: مي

                                           
 حجت يعني امام زمان نزد شيعه (مترجم).  -1

 . 26-25فصل الخطاب ص،  -2

 . 35فصل الخطاب ص،  -3

 يف قرآن، تاليف محمد مال االله. ، و نگاه كنيد، كتاب شيعه و تحر357فصل الخطاب ص،  -4



 49 فصل دوم: شيعه و قرآن كريم  

 

رسد، و سبكي  فصاحتش در بعضي فقرات (پاراگرافها) بسيار است. و به حد اعجاز مي
 و ضعيفي، بعضي ديگر.

الارباب، * ملاحظه مهم: همانا كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب 
 كند. نشمند شيعه آن را انكار نميطبرسي، بر حسب معلوماتم هيچ دا

اند كه  در ذيل برخي از دانشمندان و نويسندگان شيعه كه در تاليفاتشان ذكر نموده
 نوري طبرسي است، ذكر خواهم كرد: كتاب فصل الخطاب، مولف آن علامه

في القرن الرابع عشر در زندگينامه علامه آقا بزرگ تهراني، در كتابش: نقباء البشر  -1
 نوري طبرسي. 

 ، تاليف نوري طبرسي.»لنجم الثاقبا«سيد ياسين موسوي در مقدمه كتاب:  -2
 ».فرسول جعفريان، در كتابش: أكذوبة التحريف أو القرآن و دعاوي التحري -3
 ».حقائق هامة حول القرآن الكريم«علامه سيد جعفر مرتضي عاملي: در كتابش:  -4
 ».التحقيق في نفي التحريف«تابش: سيد علي حسين ميلاني، در ك -5
 ».صيانة القرآن من التحريف«تابش استاد محمد هادي معرفه: در ك -6
 ».59ر كتابش: في رحاب الشيعه ص، باقر شريف قرشي، د -7

 علامه محقق حاج ميرزا حبيب االله هاشمي خوئي -12
ها چنانكه اين  شمرده، و ما برخي از ادله اين دانشمند دلايل كم شدن قرآن را بر

 كنيم.  دانشمند شيعه گفته است ذكر مي
91Fكم شدن سورة ولايت -1

1. 
92Fكم شدن سورة نورين -2

2. 
93Fها از آيات كم شدن بعضي از كلمه -3

1. 

                                           
 . 214ص  –المختار الاول  2بيروت ج  –موسسه وفاء  –منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  -1

 . 217ماخذ سابق ص،  -2
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گويد: همانا امام علي در عهد خلافتش بخاطر تقيه نتوانست قرآن را تصحيح  سپس مي
ه در روز قيامت حجتي باشد بر كساني كه آن را تحريف كرده و نمايد، و همچنين تا اينك

94Fاند تغيير داده

2. 
گويد: همانا ائمه بخاطر ترس از اختلاف در بين مردم و  پس اين دانشمند شيعه مي

95Fبازگشت شان بسوي كفر اصلي شان، نتوانستند قرآن صحيح را براي مردم بيرون آورند

3 . 

 ميثم بحراني -13
 گويد:  مي سثمان درباره طعن به ع

ها را سوزاند و  همانا او مردم را خاص بر قرائت زيد بن ثابت گردآورد، و بقيه قرآن
96Fباطل كردن آن چيزهاي كه در آن شكي نيست كه از قرآن نازل شده بود

4. 

ب) سيد ابوالقاسم خوئي (ج) روح االله ((أ) سيد محسن حكيم  -14

حاج سيد محمد كاظم )  خميني (د) حاج سيد محمود حسين شاهرودي (ه

 شريعتمداري (و) علامه سيد علي تقي تقوي
ي كه ، آن دعا»دعا صنمي قريش«اند با موثق قرار دادن و تاييد  زده اينها در قرآن طعن 
 باشد.  حاوي طعن بر قرآن مي

 كنيم. ا مقدمة آن دعا را ذكر ميو م
اغوتيهما وإفكيهما اللهم صل على محمد وآل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وط«

وابنتيهما اللذين خالفا أمرک وأنكرا وصيک وجحدا أنعامک وعصيا رسولک، وقلبا دينک، 

                                                                                                             
 . 217ماخذ سابق ص،  -1

 . 219ماخذ سابق ص،  -2

 . 220ماخذ سابق ص،  -3

 پ ايران.چا 11ج،  1شرح نهج البلاغه، تاليف ميثم بحراني، ص،  -4
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97Fوحرفا كتابک

 .98F2»حرفوها .... اللهم العنهم بكل آية 1

پروردگار درود بفرست بر محمد و آل محمد، و لعنت كن دو بت قريش، و «يعني: 
ن دو كساني كه مخالفت دستور تو دو طاغوت و دو دروغگويشان، و دو دخترشان، آ

كردند، و وصي تو را انكار كردند و نعمتهاي تو را ناسپاسي كردند و نافرماني پيامبرت 
نمودند، و دين تو را دگرگون ساختند و كتابت را تحريف نمودند .... پروردگارا در ازاي 

 .»اند آنان را لعن كن اي كه تحريف كرده هر آيه

 ينيمحمد بن يعقوب كل -15
گويد: هيچ كسي از مردم ادعاي  كه مي ÷از جابر گفت: شنيدم ابو جعفر  -1
آوري تمام قرآن همانطوري كه نازل شده نكرده مگر شخص دروغگو، در حاليكه  جمع
آوري نكرده و حفظش ننموده، همچنانكه خداوند بزرگ نازل كرده است مگر علي  جمع

 .99F3‡و بعد از وي ائمه  ÷بن ابي طالب 
 همانا وي گفت: ÷جابر از ابو جعفر  از -2

تواند چنين ادعاي كند كه تمام قرآن ظاهر و باطنش نزد  هيچ كسي غير از اوصيا نمي
100Fوي است

4. 
 مردي نزد ابو عبداالله آيه: -3

مِنُونَ ﴿ ۡلٱمُۡؤ ُ َ�مَلَُ�ۡم وَرسَُوُ�ُۥ وَ َّ � ى  ََ �َ سَف ْاوُلَمۡ   ٱ ِلُقَ�   ].105: التوبة[ ﴾

                                           
اين سخن طعن است در قرآن كريم، و هدفشان در اين دعا: ابوبكر، و عمر، و عايشه و حفصه  -2 -1

 باشد. مي ش
تأئيد اين علما و دانشمندان مذكور در كتاب: (تحفه العوام مقبول) تاليف منظور حسين بزيان اردو در  -2

 ذكر شده است. 442ص، 

 . 284ص،  1اصول كافي كتاب الحجه ج،  -3

 . 285ماخذ سابق ص،  -4
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 : اين چنين نيست، بلكه چنين است:پس ايشان فرمودند را تلاوت نمود، 
101F(امانت داران آن) هستيم» مأمونون«پس ما » و المأمونون«

1. 
روايت است كه فرمود: همانا نزد ما مصحف فاطمه  ÷از ابو بصير از ابو عبداالله  -4 

؟ چيست اي كه مصحف فاطمه (عليها السلام) باشد: و تو چه دانسته (عليها السلام) مي
 صحف فاطمه (عليها السلام) چيست؟ گويد: گفتم: و م مي

فرمود: مصحف فاطمه در آن است سه برابر مانند قرآن شما، و قسم بخدا، در آن يك 
102Fگويد: گفتم: قسم بخدا اين علم است حرفي از قرآن شما در آن نيست مي

2. 
بسوي  ÷ل فرمود: همانا قرآني كه جبرئي ÷از هشام بن سالم از ابو عبداالله  -5 

103Fآورده بود، هفده هزار آيه بود صمحمد 

3. 
ملاحظه: خوانندة محترم عدد آيات در روايات پنجم با عدد آيات قرآن كريم مقارنه 

باشد، و خواهي يافت كه قرآني كه شيعه مدعي آن هستند  نمائيد كه آن شش هزار مي
ت چنانكه در اس لباشد، كه مقصود همان مصحف فاطمه  تقريباً سه برابر اين قرآن مي

 روايات چهارم گذاشت.

 محمد بن مسعود، معروف به عياشي -16
كند كه همانا وي فرمود: اگر قرآن چنانكه نازل  عياشي از ابو عبداالله روايت مي -1

 .104F4 105F5 ايم شده تلاوت شود هر آينه خواهيد يافت كه ما در آن ناميده شده
شان گفتند، اگر چنين نبود كه در كتاب كند كه اي همچنين از ابو عبداالله روايت مي -2

                                           
 . 492ص،  1كتاب الحجه ج،  –اصول كافي  -1

 . 295ص،  1اصول كافي كتاب الحجه ج،  -2

 . 597ص،  2ج،  –اصول كافي كتاب فضل القرآن  -3

 يعني نام ائمه در قرآن دكر شده است. -٤

 .91بيروت چاپ  –از منشورات اعلمي  25ص،  1تفسير عياش ج،  -٥
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ماند، و اگر قائم  خدا زياده و از آن كاسته نشده بود، حق ما بر هيچ خردمندي پوشيده نمي
106Fكرد ما قيام كند پس سخن بگويد قرآن او را تصديق مي

1. 

 ابو جعفر محمد بن حسن صفار -17  
د: هيچ كسي از مردم كند كه همانا وي فرمو صفار از ابو جعفر صادق روايت مي -1

آوري تمام قرآن همانطوري كه نازل شده نكرده مگر شخص دروغگو، در  ادعاي جمع
آوري و حفظش ننموده همچنانكه نازل شده، مگر علي بن ابي طالب و ائمه  حاليكه جمع

107Fبعد از وي

2. 
صفار از محمد بن حسين از محمد بن سنان از عمار بن مروان از منخل از جابر از  -2

 كه همانا فرمودند: ÷و جعفر اب
تواند چنين ادعا كند كه تمام قرآن ظاهر و باطنش را  هيچ كس غير از اوصياء نمي

 .108F3 آوري نموده است جمع

 دانشمند شيعه مقدس اردبيلي -18 
گويد: همانا عثمان، عبداالله بن مسعود را كشت، بعد از اينكه وي را مجبور ساخت  مي

بود، و او را وادار نمود بر قرائت آن مصحفي كه زيد بن  بر رها كردن مصحفي كه نزدش
اند كه همانا عثمان  آوري كرده بود. و برخي گفته ثابت آن را به دستور وي ترتيب و جمع

دستور داد به مروان بن حكم و زياد بن سمره كاتبان وي تا اينكه از مصحف عبداالله بن 
ذف كنند از آن چيزي كه نزدشان مسعود آنچه كه مورد پسندشان است نقل كنند و ح

109Fمورد پسند نيست، و باقي را بشويند

4. 

                                           
 بق. ماخذ سا -1
 تهران.  –منشورات اعلمي  213ص  –صفار  –بصائر الدرجات  -2

 ماخذ سابق.  -3

فارسي چاپ ايران، به نقل از شيعه و سنت احسان  119-118حديقة الشيعه، تاليف اردبيلي، ص  -4
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 حاج كريم كرماني ملقب به مرشد انام -19 
 گويد: مي

گويد: اي مسلمانان،  كند، سپس مي همانا مهدي بعد از ظهورش قرآن را تلاوت مي
ني كه قسم بخدا اين همان قرآن حقيقي است كه خداوند بر محمد نازل كرده بود، آن قرآ

110Fتحريف و تبديل گرديد

1. 

 مجتهد هندي سيد دلدار علي ملقب، به آيت االله في العالمين -20
 گويد: مي

بمقتضي اين اخبار و روايات همانا بطور كلي در قرآني كه اكنون بدست ماست 
تحريف صورت گرفته بطور زياده و كمي در حروفش و همچنين در بعضي از الفاظ، و 

جاها، پس وجود پذيرفتن اين اخبار جاي شكي در بوقوع پيوستن  در ترتيب در بعضي از
 .111F2 ماند تحريف باقي نمي

 ملا محمد تقي كاشاني -21
 گويد: مي

همانا عثمان، به زيد بن ثابت كه از دوستان وي و از دشمنان علي بود، دستور داد كه 
نمايد، و  آوري نمايد و مناقب آل بيت و ذم دشمنانشان را از آن حذف قرآن را جمع

قرآني كه اكنون در دست مردم است، و معروف به مصحف عثمان است، همان قرآني 

                                                                                                             
 الهي ظهير،

 . 114ص 

الهي ظهير ص، فارسي چاپ ايران به نقل از كتاب شيعه و سنت احسان  3ج،  221ارشاد العوام ص  -1
115 . 

 . 11ص،  1استقصاء الافحام ج،  -2
 .115چاپ ايران به نقل از كتاب شيعه و سنت ص، 
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 .112F1 آوري شده است است كه بدستور عثمان جمع

 گويند: ثانياً: بزرگان علماي شيعه مي

 .باشد سازد متواتر و مستفيض مي همانا رواياتي كه در قرآن طعن وارد مي
درباره  صو روايات از ائمه هدي از آل محمد گويد: همانا اخبار  شيخ مفيد مي -1

اند از حذف و نقصان بطور  اختلاف قرآن، و آنچه كه ستمكاران در آن بوجود آورده
 .113F2 مستفيض آمده است

ابو الحسن عاملي: بدان كه همانا حقي كه از آن جاي فرار نيست، بر حسب  -2
نون در دست ماست بعد از روايات متواتري كه خواهد آمد، كه همانا اين قرآني كه اك

آوري  چيزي از تغييرات در آن بوجود آمده، و كساني كه بعد از وي جمع  صرسول االله 
114Fاند اند بسياري از كلمات و آيات را از آن ساقط گردانده نموده

3 . 
نعمت االله جزايري: همانا پذيرفتن اينكه بصورت متواتر بودن از وحي الهي است و  -3

امين نازل كرده است، منجر به كنار گذاشتن روايت مستفيض، بلكه همه اينها جبرئيل 
شود كه بطور صريح دلالت بر اين دارد كه در كلام و ماده و اعراب قرآن  متواتري مي

تحريف واقع شده است. با وجود اينكه اصحاب ما بر صحت و تصديق به آن اتفاق 
 .115F4 اند كرده
 ÷: هشام بن سالم از ابو عبداالله مجلسي: در شرحش براي حديث محمد باقر  -4

 آورده بود هفده هزار آيه بود. صبسوي محمد  ÷فرمود: همانا قراني كه جبرئيل 
 درباره اين حديث گفته است:

                                           
 . 94فارسي، بنقل از شيعه و سنت احسان الهي ظهير ص،  1282چاپ ايران  368هدايه الطالبين ص،  -1

 . 91اوائل المقالات ص،  -2

و اين مقدمه نيز چاپ شده براي تفسير  26رار ص، مقدمه دوم تفسير مرآه الانوار، و مشكاه الاس -3
 برهان تاليف بحراني. 

 . 357ص،  1الانوار النعمانية ج،  -4



  قرآن و تحريف  56

 

ها از هشام به سالم بجاي هارون بن  موثق (مورد اعتماد) است. و در بعضي از نسخه
خبر (حديث) و بسياري از  اينباشد، پوشيده نماند كه  سالم است، پس حديث صحيح مي

باشد، و نزد  هاي صحيح ديگر، در بوقوع پيوستن نقص و تغيير در قرآن صريح مي حديث
 باشد. اب از لحاظ معني متواتر ميمن همانا اخبار در اين ب

گردد، بلكه  و كنار گذاشتن همه آنان باعث از بين رفتن اعتماد كلي از روايت مي
باشد پس چگونه با خبر  زمينه كمتر از اخبار امامت نمي بگمان من همانا اخبار در اين

 116F1 كنند؟ (حديث) آن را ثابت مي
تحريف قرآن، چگونه بوسيله خبر  يعني در صورت كنار گذاشتن اخبار و روايات 

 كنند؟ (حديث) امامت را ثابت مي
گويد: بدان كه همانا اخبار بصورت مستفيض از ائمه  سلطان محمد خراساني، مي -1

هار، درباره واقع شدن زياد، و كمي و تحريف و تغيير در قرآن، آمده است كه جاي اط
117Fماند شكي باقي نمي

2. 
آيد (يعني اخبار  گويد: اخباري كه بشمار نمي علامه حجت سيد عدنان بحراني: مي -2

 .118F3 باشد و از حد تواتر گذشته است تحريف قرآن) بسيار مي

 گويند  ثالثاً: علماي بزرگ شيعه مي

 باشد كه همانا قايل بودن به تحريف و نقص قرآن از ضروريات مذهب شيعه مي
 و از اين علماء:

تحريف «گويد: نزد من آشكار صحيح بودن اين قول:  ابو الحسن عاملي: كه مي -1
توان حكم نمود  گيري اخبار و جستجوي آثار، بطوري كه مي بعد از پي» قرآن و تغييرش

                                           
 . 525مرآة العقول جزء دوازدهم ص،  -1

 . 19موسسه اعلمي ص، » ةبيان السعادة في مقامات العباد«تفسير  -2

 .126مشارق الشموس الدرية، منشورات مكتبه عدنانيه بحرين ص،  -3
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119Fباشد و همانا از بزرگترين مفاسد غصب خلافت بود مي كه از ضروريات مذهب شيعه

1. 
گويد: و اينكه يعني قول به تحريف قرآن از  علامه حجت سيد عدنان بحراني: مي -2

120Fباشد، (يعني مذهب شيعه) ضروريات مذهبشان، مي

2. 

 گويند رابعاً: علماي بزرگ شيعه مي

 رند بر اينكه قرآن تحريف شده استدا همانا شيعه اجماع 
 و از اين علماء:

 علامه حجت سيد عدنان بحراني: -1
 گويد: رش بر تحريف دلالت دارد ميبعد از ذكر كردن رواياتي كه بنظ

شود بسار است و از حد تواتر گذشته است، و در نقل كردن  رواياتي كه شمارش نمي
121Fباشد، بعد از اينكه قول به تحريف و تغيير بين فريقين زيادي نمي  آنها فايده

شايع  3
122Fباشد، بلكه فرقه محقه باشد، و از جمله مسلمات نزد صحابه و تابعين مي مي

اجماع دارد  4
123Fو از ضروريات

124Fباشد مذهبشان است و در اين مورد رواياتشان بسيار مي 5

6 . 
 گرد كركيشيخ يحيي شا  -1

                                           
الاسرار، و براي مقدمه تفسير برهان  ةمقدمه دوم، فصل چهارم، براي تفسير مرآة الانوار و مشكا -1

 بحراني نيز چاپ شده است.

 بحرين. –منشورات مكتبه عدنانيه  126مشارق الشموس الدريه ص،  -2

باشد، به  ء، ميمقصودش اين است كه همانا اهل سنت نيز قائل به تحريف هستند و اين دروغ و افترا -3
 آراء علماي اهل سنت در اين كتاب مراجعه شود.

بر تحريف قرآن  –كه در نظر وي فرقه محقه هستند  –كند كه شيعه  بحراني در اين جا ذكر مي -4
 اجماع دارند.

 باشد. كند كه قائل بودن به تحريف قرآن از ضروريات مذهب شيعه مي بحراني در اين جا ذكر مي -5

 .126شموس الدريه از منشورات مكتبه عدنانيه بحرين ص مشارق ال -6
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125Fگويد: خاص مي

126Fو عام 1

از اهل قبله اجماع دارند كه همانا اين قرآني كه اكنون در  2
باشد كل قرآن نيست، و همانا چيزهاي از قرآن از بين رفته كه در دست  دم ميدست مر

127Fمردم نيست

3. 
 محمد بن نعمان مفيد:   -2

 گويد: مي
اماميه بر وجوب رجعت (بازگشت) بسياري از مردگان به دنيا قبل از روز قيامت اتفاق 

بر اينكه  دارند، و بر اطلاق بداء در وصف خداي بزرگ اتفاق دارند، و اتفاق دارند
روي گرداني  صآوري قرآن بر موجب تنزيل و سنت رسول  پيشوايان گمراه در جمع

128Fاند نموده

4. 

 گويد همانا قرآن تحريف شده و ناقص است؟ خامساً: شيعه براي چه مي

 اند:  بخاطر اسباب زير شيعه معتقد به تحريف در قرآن شده

 عدم ذكر امامت در قرآن كريم -اولاً
تقاد دارد كه مسأله امامت، در معتقدات اساسي داخل است كه منكر آن همانا شيعه اع

، امامت نزد صگردد، پس متعلق است به ايمانيات مانند ايمان به خدا و رسول  كافر مي
 د از بقيه مسلمانان منفرد هستند.شيعه مفهوم خاص دارد، كه آنان در اين معتق

ي الهي است، همچنانكه خداوند سبحان آنان معتقدند كه همانا امامت مانند نبوت منصب
گزيند و وي را با  هر كس كه بخواهد از بندگانش را براي رسالت و پيامبري بر مي

                                           
 يعني شيعه. -1

 يعني اهل سنت، و اين دروغ و افتراء است بر علماي اهل سنت. -2

، و وي اين كلام 23بنقل از كتاب: فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب طبرسي ص،  -3
 رده است.را از كتاب الامامه، تاليف يحيي شاگرد كركي نقل ك

 بيروت.  –. دار الكتاب اسلامي 49-48أوائل المقالات ص،  -4
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كند، پس همچنين هر  معجزاتي كه مانند نص است از جانب خداوند براي تأييدش، مي
د، و كند بر آن نص بگذار گزيند براي امامت، و پيامبرش را امر مي كس كه بخواهد بر مي

129Fبعد از خود براي مردم امام قرار دهد

1. 
كند كه  اما فرق بين رسول و نبي و امام نزدشان، سپس صاحب كتاب كافي روايت مي

 ول و نبي و امام چيست؟همانا از امامشان رضا پرسيده شد: فرق بين رس
پس ايشان نوشتند يا اينكه گفتند: فرق بين رسول و نبي و امام، همانا رسول كسي 

شنود و بر روي  بيند و سخنش را مي شود، پس او را مي كه جبرئيل بر وي نازل مي است
بيند و نبي  در خواب مي ÷كند، بسا اوقات مانند خواب حضرت ابراهيم  وحي نازل مي

كسي كه بسا اوقات سخن را بشنود و گاهي شخص (فرشته) را ببيند و نشنود، و امام 
130Fبيند (فرشته) را نميشنود، و شخص  كسي است كه سخن را مي

2. 
اي  شود كه وحي الهي بر حسب اختلاف روش و وسيله از اين نص چنين فهميده مي

گويد:  باشد ولي اين روايت كافي مي رسد براي هر سه آنها متحقق مي كه وحي به آنان مي
بيند، با وجود اينكه نزدشان  شنود و شخص يعني فرشته را نمي همانا امام سخن را مي

كند، تا  باشد كه تحقق رويت فرشتگان براي امام را بطور تاكيد بيان مي ديگري ميروايات 
 آنجاي كه دانشمندشان مجلسي در كتاب بحار بابي بعنوان: 

 .131F3)ملائكه تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهمـباب أن ال(
كر نموده است كه در آن بيست و شش حديث ذكر نموده، از جمله آنها آنچه كه از  ذ 

آيند، و بر  همانا فرشتگان در منزلگاه ما بر ما فرود مي«ادق روايت كرده كه فرمود: ص
شوند و در اوقات  كنند)، و بر سفره ما حاضر مي خورند (رفت و آمد مي فرش ما چرخ مي

                                           
 بيروت.  –موسسه اعلمي  58محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعه وأصولها ص،  -1

 دارالتعارف بيروت.  1/230باب فرق بين رسول و نبي و محدث  –كليني، كافي، كتاب الحجه  -2

 بينند.  گذارند و ايشان آنان را مي ، و بر گليم آنان قدم ميآيند همانا فرشتگان نزدشان مي -3
 بيروت.  –دار التعارف  1/451بيروت كافي ج  –) دار احياء التراث العربي 26/351بحار (
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آيند تا اينكه با ما نماز بخوانند و هيچ روزي نيست مگر اينكه خبر اهل  نماز نزد ما مي
132Fباشد گيرد نزد ما مي صورت مي زمين و آنچه در آن

1. 
و از صادق روايت است كه فرمود: همانا از ما كساني هستند كه در گوششان گفته 

آيند، و همانا كساني هستند  شود: و كساني هستند كه در خوابشان مي (ضربه زده) مي
شود، و همانا از ما كساني هستند  شنوند كه بر تشت زده مي صداي زنجير (سلسله) مي

133Fتر است آيد كه از جبرئيل و ميكائيل عظيم ورتي نزدش ميص

2. 
پس خواننده عزيز، در اين روايات مشاهده كردي كه آن فرقي كه كليني بين امام و 
رسول و نبي از رضا ذكر نمود. اگر فرق بحساب آيد از بين رفت تا آنجاي كه خود 

وايات و اخبار خالي از اشكال گويد: همانا استنباط فرق بين نبي و امام از آن ر مجلسي مي
134Fنيست، و همچنين جمع كردن بين آنها بسيار مشكل است

3. 
 گويد: آنگاه مي

شناسيم مگر بخاطر رعايت خاتم الانبياء، و  ما وجهي براي عدم وصفشان به نبوت نمي
135Fرسد فرقي بين نبوت و امامت به عقل ما نمي

4. 

 امامت نزد شيعه ركني از اركان دين است:
باشد، و كتابهايشان از اين  ه امامت ائمه اثناعشر، نزدشان ركني از اركان دين ميايمان ب

باشد، از آن جمله، چيزي كه كليني با سند خودش از ابو جعفر روايت  چيزها پر مي
كند كه گفت: اسلام بر پنج چيز بنا شده است، بر نماز و زكات و روزه و حج و  مي

ده همچنانكه بسوي ولايت فرا خوانده شده، پس ولايت، و بطرف چيزي فراخوانده نش
                                           

 ). 26/356بحار ( -1

 ). 26/358بحار ( -2

 ). 26/82بحار ( -3

 ). 26/82بحار (ج،  -4
 از تاكيد از مصادر شيعه، نقل شده است.  از كتاب مسأله تقريب تاليف ناصر قفاري، پس



 61 فصل دوم: شيعه و قرآن كريم  

 

136Fرها كردند -يعني امامت-مردم چهار تا را گرفتند و اين را 

1. 
پندارند  آورند، چنين مي ركن پنجم اسلام بشمار مي -يعني امامت اثناعشر-پس ولايت 

كه از طرف شارع اهتمام و عنايت خاص داده شده همچنانكه قولش: (فرانخوانده بسوي 
پندارند  دانيم اين اهتمامي كه اينها مي چنانكه بسوي ولايت فرا خوانده). ما نميچيزي 

باشد، و كتاب بزرگ اسلام كتاب خداوند (قرآن كريم) در آن اركان اسلام از  كجا مي
گردد ولي در آن خبري  شود و تكرار مي شهادتين و نماز و روزه و زكات و حج ذكر مي

 نيست!!. گانه شان لايت ائمه دوازهاز و
باشد.  دهند كه يكي از آنها ولايت مي و گاهي اوقات اركان اسلام را سه تا قرار مي

هاي اسلام سه تا هستند: نماز  كند كه فرمود: پايه روايت مي ÷كليني با سندش از صادق 
137Fباشد و زكات و ولايت و يكي از آنان بدون دو تاي ديگر صحيح نمي

2. 
 باشد. ترين اركان اسلام مي افضل گويند: همانا ولايت و مي

كند كه فرمود: اسلام بر پنج چيز بنيان شده: بر نماز  پس زراره از ابو جعفر روايت مي
تر  كداميك از آنها افضلگويد: گفتم: و  و زكات و حج و روزه و ولايت، زراره مي

 باشد: مي
138Fباشد ايشان فرمودند: ولايت افضل مي

3. 
 ت و اجازه نيست.انا در ولايت رخصگويند: هم و مي

 ابو عبداالله روايت است كه فرمود:از 
همانا خداوند بر امت محمد پنج فريضه فرض گردانيده است: نماز، و زكات، و روزه، 

139Fو حج، و ولايت ما، پس در چهار فريضه

برايشان رخصت داد، و در ترك كردن ولايت  4

                                           
 ). 2/22كتاب ايمان و كفر، باب دعائم الاسلام ( –كليني، كافي  -1

 .2/22باب دعائم اسلام  –كليني، كتاب ايمان و كفر  -2
 ).2/22ماخذ سابق ( -3

رها گويد: گفتارش سپس در چيزهاي برايشان رخصت داد، يعني مانند نماز در سفر، و  مجلسي مي -4
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140Fتي نيستما براي هيچ كسي رخصت نداده است. نه، قسم به خدا در آن رخص

1. 

 زده گانه نزد شيعه را انكار كند:تكفير كسي كه امامت ائمه دوا
كند كسي كه امامت ائمه دوازده گانه  روايات بسياري نزدشان وارد شده كه تكفير مي

 از جمله رواياتشان در اين مورد: را انكار نمايد. و
 روايت است كه فرمود: ÷از ابو عبداالله 

. و اهل آن ائمه 141F2»از اهل آن نباشد پس او كافر استكسي كه ادعا امامت كند و «
 شيعه كه نيابت از ايشان نمايند. دوازده گانه هستند يا كساني از فقهاي

سه كساني هستند كه خداوند در روز «روايت است كه فرمود:  ÷و از ابو عبداالله 
باشد:  ردناك ميسازد و برايشان عذابي د كند و آنها را پاك نمي قيامت بسوي آنان نگاه نمي

كسي كه ادعاي امامت از جانب خدا نمايد، در حالي از آن وي نيست و كسي كه امامي از 
142Fجانب خدا را انكار نمايد، و كسي كه گمان داشته باشد كه براي اين دو

در اسلام نصيب  3
 .143F4»اي است و بهره

ر مجلسي و عبادت نزدشان پذيرفته نيست مگر با ايمان به ولايت اثني عشر، در بحا
پيامبر را  72اي، هزار سال خدا را پرستش نمايد، و عمل  همانا اگر بنده«آمده است: 

پذيرد تا اينكه ولايت ما اهل بيت را بشناسد والا  خودش بياورد، خداوند از وي نمي

                                                                                                             
) 7/116كردن روزه در حال سفر و بيماري، و حج و زكات در صورت تواناي نداشتن: مرآة العقول (

 تهران. –دارالكتاب الإسلاميه 

 ) چاپ تعارف.2/26) و نگاه: كافي (7/116ة العقول (آكافي بر حاشيه مر -1

 ). 1/434باب من ادعي الامامه و ليس لها باهل: ( –كافي، كتاب الحجه  -2

بر پا داشتند و دينش را منتشر  صهدفشان آن دو كساني هست كه دولت اسلام را بعد از پيامبر  -3
 .بساختند آن دو خليفه راشد ابوبكر و عمر 

 ).1/434( –باب من ادعي الامامه و ليس لها باهل  –كتاب حجت  –كافي  -4
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144Fخداوند او را در جهنم اندازد

 و از صادق روايت است كه فرمود: 1
145Fباشد ت ميپرس انكار كننده ولايت علي مانند بت

2. 
و مجلسي در بحار در اين مورد چندين ابواب ذكر كرده است، از آنها: باب همانا 

شان ذكر  ديثحديث از احا 71شود مگر با ولايت، و در اين باب  اعمال پذيرفته نمي
146Fنموده است

3. 
147Fباشد حديث مي 22شود) و در آن  (باب: همانا در قبر از ولايت شان پرسيده مي

4 . 
ا ايشان شفيعان مردم هستند، و همانا بازگشت مردم بسوي ايشان است، و (باب: همان

شود) و در آن  حسابشان بر آنان و همانا در روز قيامت از دوستي و ولايتشان سوال مي
148Fباشد حديث مي 15

5. 
اثني عشر نزد گفتار علماي شيعه دلالت دارد بر اينكه: همانا منكر ولايت يكي از ائمه 

 شد.با شيعه كافر مي
 گويد: اش در اعتقادات مي ر رسالهابن بابويه قمي د

را انكار كند،  ÷و اعتقاد ما درباره كسي كه امامت امير المومنين و ائمه بعد از ايشان 
 همانا وي بمنزلة كسي است كه نبوت پيامبران را انكار نمايد.

از ائمه بعد از او  و اعتقادمان درباره كسي كه به امامت امير المؤمنين اقرار كرد، و يكي
را انكار كند، همانا او بمنزلة كسي است به تمام انبياء ايمان آورده سپس نبوت محمد 

 فرموده است: صرا انكار نمايد و پيامبر  ص
ائمه بعد از من دوازده تا هستند اول ايشان امير المؤمنين علي بن ابي طالب و آخرشان 

                                           
 ).27/196بحار ( -1

 ).27/181ماخذ قبلي ( -2

 د از آن.) و بع27/166بحار ( -3

 ).165-27/157بحار ( -4

 .317-311ص،  27بحار ج،  -5
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ن است، و نافرماني از ايشان نافرماني من است، باشد، پيروي از آنان پيروي از م قائم مي
149Fپس كسي كه يكي از آنان را انكار نمايد، پس بتحقيق كه مرا انكار نموده است

1. 
و  رگويد: پس كسي كه ادعاي امامت نمايد، و امام نباشد، پس او ستمگ و قمي مي

ملعون  باشد، و كسي كه امامت را در غير اهلش قرار دهد پس وي ستمگر و ملعون مي
فرمايد: كسي كه پس از من امامت علي را انكار نمايد پس همانا  مي صاست، و پيامبر 

نبوت مرا انكار نموده است، و كسي كه نبوت مرا انكار كند، پس بتحقيق كه ربوبيت خدا 
 ر نموده است. و صادق فرموده است:را انكا

150Fباشد كافر ميكسي كه در كفر دشمنان ما و ستمگران بر ما شك كند، پس او 

2. 
يهود و نصاري و ابن مطهر حلي: كسي كه به ائمه آنان ايمان نياورد وي را بدتر از 

 گويد: شمارد. مي مي
امامت لطف عام است و نبوت لطف خاص، زيرا كه خالي بودن زمان از پيامبر زنده 

151Fامكان دارد بر خلاف امام، و انكار لطف عام بدتر است از انكار لطف خاص

3. 
 گويد: مشان نعمت االله جزايري ميلو عا

ايم بر خدا، و نه بر پيامبر و نه بر امام، زيرا  همانا ما با آنان يعني اهل سنت متفق نشده
پيامبرش هست و بعد وي  صگويند: همانا خدايشان آن كسي كه محمد  كه آنان مي

گوييم:  مبر، بلكه ميباشد. و ما به اين خدا قائل نيستيم، و نه به اين پيا اش مي ابوبكر خليفه
همانا خداي كه خليفه پيامبرش ابوبكر باشد، خداي ما نيست و نه آن پيامبر، پيامبر 

152Fماست

4. 
 گويد: و مفيد مي

                                           
 .62ص،  27بحار مجلسي ج،  -1
 . 62ص،  27بحار ج،  -2

 موسسه الاعلمي.  -13ابن المطهر الحلي، الالفين، ص،  -3

 ) منشورات اعلمي بيروت. 2/278الانوار النعمانيه ( -4
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اماميه اتفاق دارد بر اينكه كسي كه امامت يكي از ائمه را انكار كند، و آن اطاعت 
كافر و و گمراه واجبي كه خداوند بر وي واجب گردانيده انكار نمايد، پس آن شخص 

153Fباشد است و سزاوار جاودان ماندن در آتش مي

1. 
گويد: اماميه اتفاق دارد بر اينكه همانا تمام اصحاب بدعت كفار هستند، و همانا  و مي

بر امام لازم است در صورت توان بعد از دعوت دادنشان و اقامه دليل و حجت بر آنان 
ن توبه كردند و بسوي درستي آمدند، و در غير آنها را به توبه وا دارد، پس اگر از بدعتشا

كشد، و همانا هر كسي از آنان كه  اين صورت بخاطر مرتد شدنشان از ايمان، آنان را مي
154Fباشد بر آن بدعت بميرد، پس او از اهل آتش مي

2. 
 گويد: و شيخ ايشان طوسي مي

كه جاهل  باشد، زيرا و رد كردن امامت كفر است همچنانكه رد نمودن نبوت كفر مي
155Fباشد بودن به اين دو در يك حد مي

3. 
گويد: و بتحقيق كه اخبار متواتر وارد شده است كه همانا هيچ عملي از  و مجلسي مي

156Fشود اعمال بدون ولايت پذيرفته نمي

4. 
157Fگانه انكار كند اين بود رأي شيعه درباره كسي كه امامت ائمه دوازده

5. 
 پرسد: بعد از اين شيعه از خود ميو 
 هميتش براي چه در قرآن ذكر نشده؟يت با وجود اين همه عظمت و اولا

 شود، ولايت براي چه نماز، و زكات و غير از آن دو از اركان اسلام در قرآن ذكر مي

                                           
 . 23/391المسائل از بحار  -1

 . 23/390دار المنشورات الاسلامية، بيروت. و نگاه كنيد: بحار  51ص اوائل المقالات  -2

 ). 3688نگاه كنيد، بحار مجلسي ( -3

 ). 8/369بحار ( -4

و كسي كه خواسته باشد بيشتر، تكفير شيعه براي منكرين ائمه اثني عشر را ببيند، پس مراجعه كنيد  -5
 هره. به كتاب حقيقة الشيعة تاليف عبداالله موصلي چاپ قا
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 شود؟ ذكر نمي
پس هنگامي كه اين مشكل پيش آمد، بسوي اين گفتار روي آوردند كه قرآن تحريف 

ياري از آن حذف شده، كلمات بسياري از آن شده، در آن تغيير ايجاد شده، آيات بس
ساقط گردانيده شده، بزرگان اصحاب و امت اسلامي بخاطر كينه با علي و دشمني با 

 اند. اينها را حذف نموده صفرزندانش، و بخاطر از بين بردن ميراث رسول االله 
در  ‡و علي و آل بيتش  صسپس روايت دروغين و ساختگي بر رسول خدا 

 ذكر نمودند. كتابهايشان
 مثال اين مورد:

كند كه  روايت مي ÷پس بطور مثال: محمد بن يعقوب كليني از جابر از ابو جعفر 
فرمود: خداوند گفت: به وي گفتم: براي چه علي بن ابي طالب امير المومنين ناميده شده؟ 

 او را ناميده است.
 و اين چنين در كتابش نازل كرده است.

ُّ�َر كَ ﴿   ذَخ

أ ۡذَ تُ   لۡس

َ
نفُسِهِۡم �

َ
ٰ أ ََ� ۡمُهَدَهۡشٓ    


َ أَو ۡمُهَتَّ�ِّرُذ ۡم    هِرو هُُظ نِم   مََداَء    ِ�َب ۢن 

ۖۡم   .158F1)مؤمنينـوأن محمداً رسولي وأنت علياً أمير ال ﴾برَِّ�ُِ�
ه را بر محمد اين چنين اين آي ÷و همچنين از جابر روايت شده كه گفت: جبرئيل 

 نازل كرد:

ٰ َ�ۡبدِناَ رَبۡ�ٖ  �ن كُتُنۡم ِ� ﴿ اَ َ�َ ن اَّمََِّز�ۡ   ٖ  (في علي)  ْ �سُِورَ� توُا
ۡ�
: ة[البقر. 159F2﴾مِّن مِّثۡلهِۦِ فَ

23.[ 

 فرمودهء خداوند: روايت شده درباره ÷ از ابو بصير از ابو عبداالله

لَ سَآ�لُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ ﴿
َ
 ].2-1[المعارج:  ﴾ليَۡسَ َ�ُۥ دَافعِٞ  (بولاية عليللَِّۡ�فِٰرنَ� *  سَأ

                                           
 .479ص،  1ج،  –كتاب حجه  –اصول كافي  -1
 .484ص،  -1كتاب حجت از اسول كافي، باب فيه نكت و نتف من التنزيل ج،  -2
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 پس فرمود:
160Fآورده است صبراي محمد  ÷قسم بخدا، اين چنين جبرئيل 

1. 
اين آيه را اين  ÷روايت شده كه فرمود: جبرئيل  ÷و از ابو حمزه از ابو جعفر 

 چنين فرود آوردند:

﴿ ُ�َ�ۡ
َ
ٰ أ َٓ �َ�َ

ِ�َّ كُفُورٗ  (بولاية علی) �َاّسِ  �﴾. 
 اين چنين فرود آورد: اين آيه را ÷و فرمود: جبرئيل 

َّرّ�ُِ�ۡم ﴿ نِم    ُقَۡ�ٱ ِلُق   َّ�ِإ ۚۡرُفۡ�َيۡلَف َءٓاَشآ َ�مَن شَ  (فی ولاية علی)          نَمَو   نِم   ؤُيۡلَف َءٓ 
لٰمِِ�َ  َّ �ل َل اِ نۡدَتۡ�


 ].29[الكهف:  161F2﴾ناَرًا (آل محمد) َ

 كه فرمود: اين آيه اين چنين نازل شده:  ÷و از جابر از ابو جعفر 

َ�َّهُۡم َ�عَلُواْ مَا يوَُ�ظُونَ بهِۦِ وَلوَۡ ﴿

ٗ  (في علي)  ّ لََ�نَ خَ�ۡ  ].66[النساء:  162F3﴾هُۡم  َل

 روايت مي كند كه فرمود: ÷و از منخل از ابو عبداالله 
 اين چنين فرود آورد: صاين آيه را بر محمد  ÷جبرئيل 

ن اَمِب ْاوُنِماَء َبََٰزّ ﴿      �ِكۡلٱ ْاوُتوُأ َنيِ

   َ�ٱ اَ  ه

ّ
ُ اََ��  ].47[النساء:  163F4﴾(في علي نوراً مبيناً) �ۡ

اين چنين  صاين آيه را بر محمد  ÷فرمود: جبرئيل  ÷و از جابر از ابو جعفر 
 فرود آورد:

﴿ ُ َّ ٱ َلَزن� 

ٓاَمِب ْاوُرُفۡ�َي ن أَ     


أ ۡمُهَ    سُفن


ٓۦِهِب ْاۡو أَ     ََ �ۡشٱ اَم   سۡ ئِ  ].90: ة[البقر .164F5﴾َ�غۡيًا (في علي) 

و تحريف در كند كه، همانا تغيير  م قمي در مقدمه تفسيرش ذكر ميو علي بن ابراهي

                                           
 .490ص،  1كتاب حجت از اصول كافي، باب فيه نكت .... ج،  -1
 .493ص،  1ج،  –كتاب حجت از كافي  -2
 .492ص،  1ج،  –كتاب حجت از كافي  -3
 .485ص،  1افي ج، كتاب حجت از ك -4
 .484ص، 1كتاب حجت از كافي ج،  -5
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 قرآن بوجود آمده است.
ازل كرده است، پس گويد: و اما آنچه كه مخالف است با آنچه كه خداوند ن و مي

 فرموده خداوند:

رُۡوفِ ﴿ ۡلٱمَع مُۡرُونَ ب

َّنلاسِ تأَ ل ۡتِ   جِ ۡخُأر


 ٍةَّمُأ  


   ۡ�َخ ۡمُتن  مِنُونَ  وََ�ۡنهَوۡنَ عَنِ   ۡلٱمُنكَرِ وَتۡؤ

 ِ َّ ٱِ�  ].110[آل عمران:  .﴾

به خواننده اين آيه گفت: بهترين امت امير المومنين و حسن و حسين  ÷ابو عبداالله 
 كشند!؟ پس به ايشان گفته شد: اي پسر رسول االله پس چگونه نازل شده؟  بن علي را مي

 آنگاه فرمود: نازل شد:

﴿ 
ُ
َّمُأ َۡ�َخ ۡمةٍ أ


     تنُ َّنلاسِ  ل ۡتِ   جِ  .﴾رۡ

هَدُ ﴿گويد: و اما آنچه كه از آن تحريف شده، پس فرموده خداوند:  مي  و ُ �ۡش َّ ٱ ِنِ�ٰ�  

زَنلَ إَِ�ۡكَ 
َ
 چنين نازل شد. ].166[النساء:  (في علي) ﴾بمَِآ أ

 و قول خداوند:

نِم َكَۡ�ِإ َلِزنُأ َّرّ�كَِ ﴿   

ٓاَم    غ ب َِّل لوُسَّرلٱ اَ   ه

ّ
ُ 165F(في علي) ﴾َ��

 .]67: ة[المائد 1

اند، گفت: شخصي نزد ابو  و كليني از حسين بن مياح از كساني كه به وي خبر داده
 :÷عبداالله 

مِنُونَ ﴿ ۡلٱمُۡؤ ُ َ�مَلَُ�ۡم وَرسَُوُ�ُۥ وَ َّ � ى  ََ �َ سَف ْاوُلَمۡ   ٱ ِلُقَ�   .]105: التوبة[ ﴾
ون است پس ما مأمونون را خواند، پس فرمود: اين چنين نيست، همانا آن و المأمون

166Fهستيم

2. 
ث پس اينها بود روايات درباره ولايت، و امثال اينها بسيار است، و در كتابهاي حدي

 باشد. شان و تفسيرشان بسيار مي

                                           
 .36ص،  1سير قمي: مقدمة مؤلف ج، تف -1
 .492ص،  1حجت از كافي ج،  كتاب -2
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پس مقصود اين است كه آنان قايل به تحريف در قرآن هستند بخاطر اهداف گوناگون 
 اند. ا اصل و اساس دين قرار دادهر كه از جمله آن اثبات مسأله امامت ولايت است كه آن

ثانياً: شيعه بخاطر رهايي يافتن از تناقضي كه بين قرآن و كتب شيعه درباره 

 اند وجود دارد معتقد به تحريف در قرآن شده شمقام و منزلت صحابه 
كند، بطوري كه  را ذكر مي صهمانا قرآن كريم فضل و برتري اصحاب رسول االله 

 دهد. شان گواهي مي ه رفيعآنها و شأن و مرتبه، و درجقران بر مقام بلند 
و خداي عزوجل مهاجرين و انصار را ذكر نموده و اخلاق نيكو، و سيرت خوب آنان 
را ستوده است، و آنان را به بهشت كه نهرها زير آن جاري است بشارت داده، و به ايشان 

وعده حكومت در  شو بخصوص خلفاي رسول االله، ابوبكر و عمر و عثمان و علي 
زمين، و خلافت رباني در بين بندگانش براي نشر دين حنيف در تمام گوشه و كنار زمين 
بر دستهاي مباركشان و بلند نمودن پرچم اسلام و اعلاي كلمه االله. و خداوند بعضي از 
ايشان را گرامي داشته با ذكر نمودنشان همراه رسول االله در كلام جاوداني خود، و نازل 

سكينه به رسولش و بر ابوبكر، چنانكه خداي عزوجل در قرآن مجيدي كه بر محمد  كردن
سرايد  نازل نموده و نگهداريش را خود بعهده، گرفته، در آن مهاجرين و انصار را مي ص

 باشند. و طلحه و زبير و غيره مي كه سرآمد آنان ابوبكر و عمر و عثمان و علي

َّوَلوُنَ مِ ﴿
  ٱ َنوُقِبٰ�     �َۡحٰنٖ لٱ�َ بَعُوهُم �إِ َّ ٱ َنيِ�   َ�ٱَو ِر َا

صنَۡ�ٱَو  رِِجَٰ�ُمۡلٱَن�     ُ َ�ۡنهُۡم َِّ�َ ٱ   َّ

تٰٖ  َّ �َ ج ۡمُهَل ّ    دَ
َ
أََو ُهۡنَ� ْاوُضع    �َۡنرُٰ  رَ

َ بدَٗ َ�رِۡي َ�تَۡهَا ۡ�ٱ
َ
زُۡ ٱلۡعَظِيمُ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �  ﴾١َ�لٰكَِ ٱلۡفَو

 .]100: التوبة[
 خداوند: و فرمودة  

﴿  ْ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وَهَاجَرُوا ِينَ ءَامَنُوا َّ ٰ�كَِ هُمُ ٱَ� َٓ �ْوُأ ْآوَُ�

     َ نَّو ْا   َواَءو َنيِّ  �َٱَو َِّ�ٱ ِليِبَ     

مِنُونَ حَّقٗ  ۡلٱمُۡؤ قٞ كَرِٞم�  َّم مُهَّل غۡفِرَةٞ وَرۡز    ].74[الأنفال:  ﴾٧

 اش: و فرموده
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نفَ ﴿
َ
َّم مۡن أ   �نِم يِوَتۡسَ� َ    ِينَ  َّ ٱ َن� ِّم ٗة   جَرَد ُمَظۡ�   


أ َكِ�َٰٓ�ْوُأ َۚ   


 لَت  �ََو ِحۡتَفۡلٱ ِلۡبَ� نِم      

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَب�ٞ  َّ �َٰ�ۡسُۡ ٱَو�   ٱ َُّ�ٱ �  عَو ٗدََ   ُ�َو ْۚاوُلَت    �ََو ُدۡعَ�   ۢنِم ْاوُق    َ
فن
 ].10[الحديد:   ﴾

 اش: و فرموده

َزَعَو ۦِهِب ْاوُنَماَء َنيِّ ﴿         ٰ�كَِ هُمُ َ�ٱ َٓ �ْوُأ

 ٓۥُهَعَم َلِزنُأ    


 ٓيِ   َ�ٱ َروُّ�ٱ ْاوُعَبَّ�ٱَ      و  ُهوُ �ََنَ و  ُ

ۡلٱمُفۡلحُِونَ   .]157[الأعراف:  ﴾
يشان بيعت نمودن آن كساني كه در حديبيه بر مردن با ا صو درباره ياران پيامبر 

 فرمايد: چنين مي

﴿ ِ َّ�ِإ َكمَا ُ�بَاي  نوُعِياَ   بُ� َنيِ   َ�ٱ ّ  يدِۡيهِۡم َ
َ
ِ فَوۡقَ � َّ ٱ ُدَي ََّ�ٱ َنو�      ].10[الفتح:  ﴾

 فرمايد: را مژده بهشت داده و مي و آنان

زَنلَ ﴿
َ
ِ َ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِۡم فَأ َّشلٱ َتَۡ� َكجَرَة   نوُعِياَ   بُ� ۡذِإ َ�ِنِم      ؤُمۡلٱ ِنَع َُّ�ٱ َِ�َ         ۡدَقر

َ�بَٰهُ 
َ
كِينَةَ عَليَۡهِۡم وَأ َّ  ].18[الفتح:  ﴾ۡم َ�حٗۡتا قَرِبٗ�اسل

 فرمايد: خداوند درباره اصحابش ميو 

﴿ َ َجُس اٗعَّكُّ ُّ       ۡمُهٰٮر   رَت ۖۡمُهَنۡيَب ُءٓاََ�ُر ِراَّفُكۡلٱ ََ�            ُءٓاّ  
َ
دِشَأ ٓۥُهَعَم َنيَِّ�ٱَو َِّۚ�ٱ ُلوُسّ            دٗا 

َۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُ  ِ وَرضِ َّ ٱ َن� ِّم ٗ�   ضَف َنوُغَتۡبَ  جُودِ  َُّسلٱ ِر
ثَ� ۡن
 ِّم مِهِهوُجُو ِ� ۡ    .]29[الفتح:  ﴾

 فرمايد: تا آنجا كه مي

ا عَظِيمَۢ�﴿ ًرۡج
َ
َّم مُهۡنِم ِتَٰ�ِلٰغۡفِرَةٗ وَأ      لٱ ْاوُلِم�َ  عَو ْاوُنَماَء   َنيَِّ�ٱ ُّ     .]20[الفتح:  ﴾د�َٱ 

 و فرموده خداوند:

﴿ 
ُ
ِينَ أ َّ ٱ َن�ِرِجٰ�    �ُمۡلٱ ِءٓا     رَقُفۡل  َۡ�نٰٗا ِ ِ وَرضِ َّ ٱ َن� ِّم ٗ�   ضَف َنوُغَتۡبَي ۡمِه    لِٰ  �ۡم


َ أَو ۡمِهِرَٰ�ِد   نِم ْاوُجِ    رۡ

َّ�لٱ ُمُه َكِ�َٰٓ�ْوُأدِٰقوُنَ      

 ۚٓۥَُ�وُس   رََو    َّ�ٱ َنوُُ�نَ    يَ�نَٰ مِن َ�ۡبلهِِۡم  ٨ ارَ وَٱۡ�ِ َّ ٱ وُءّ� بََ�وَ َنيِّ  �َ

ُّبُِونَ مَۡن هَاجَرَ إَِ�ۡهِۡم  نفُسِهِۡم وَلوَۡ 
َ
ٰ أ ََ� َنوُرِثٓ     ؤُ �َو ْاوُتوُأ


ٓاَّمِّم ٗةَجاَح ۡم       هِرو ُص ِ� َنوُددُ     َ� �َ

ۡلٱمُفۡلحُِونَ  ٰ�كَِ هُمُ  َٓ �ْوُأَف ۦِهِسۡفَ� َّحُش َقوُي ن

      مََو ۚٞةَص   صََخ ۡما هِب   .]9-8[الحشر:  ﴾٩نَ

 و فرموده:
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َّبَ إَِ�ُۡ�مُ ٱ...﴿ بَح ََّ�ٱ   َّنِ�َٰ   رَۡ  هَ إَِ�ُۡ�مُ ٱلُۡ�ف َّ رَ �َو ۡم   �ِ�وُلُق ِ� ۥُهَنّ    زََوَ� َنَٰ�يِ  


َّ�لٱ ُمُه َكِ�َٰٓ�ْوُأ َۚناَيۡصِعۡلٱَو َقوشِٰدُونَ      

     ُ عَليٌِم حَكِيٞم  ٧سُُفۡلٱ َّ ٱَو ۚٗةَمۡعِنَو َِّ�ٱ�        َنِّم ٗ�ۡض   

 .]8-7[الحجرات:  ﴾٨
 درباره خلفاي راشدين فرموده است:و 

�ضِ كَمَا وعََدَ ٱ﴿
َ َّنَفِلهُۡم ِ� ۡ�ٱ    خَتۡسَيَل ِتَٰ�ِلٰ      لٱ ْاوُلِم�َ   عَو ۡمُ�نِم ْاوُنَماَء      َنيَِّ�ٱ    

�ََهُّم مِّنۢ َ�عۡ  ِّد بَُ�َو ۡمُهَل ٰ        �َتۡرٱ يِ    َ�ٱ  مُُهَنيِد ۡمُهَل       ََنِّك  مََُ�َو ۡمِهِلۡبَ� نِم َنيِّ        �َٱ َف لَۡخَ دِ 
نۡٗ  م

َ
 .]55نور: [ال ﴾اخَوفۡهِِۡم أ

 اش فرموده: و درباره

وهُ ﴿ ِ�َّ تنَُ�ُ ْ ثاَِ�َ ۡثٱنَۡ�ِ إۡذ هُمَا ِ� ٱلۡغَارِ إۡذ  ِينَ َ�فَرُوا َّ ٱ ُه�   جَ ۡخر

أ ۡذِإ َُّ�ٱ ُهََ       �َن ۡد  قَ

 
َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ وَ� َّ ٱ َلَزنَأَف� 


ۖاَنَعَم ََّ�ٱ ّ       نِإ ۡنَ  زَۡ َ� ۦِهِبِحَٰ�ِل  َ�     لُوُ َّۡم ترََوۡهَا  َدَّهۥُ ِ�نُُو�ٖ 

ُ عَزٌِز� حَكِيٌم  َّ ٱَو ۗاَيۡلُعۡلٱ َ�     � َِّ�ٱ ُةَم      وََ�  �  َ�ۡفُّسلٱ ْاوُرَف       �َ َنيِّ  �َٱ َة   مَِ�  : التوبة[ ﴾٤علََ

40[. 
اند و  و خداوند تعالي آنان را نستوده مگر بخاطر اين كه يار و همدم رسول االله بوده

ند آن نوري كه بر وي نازل شده است، و براي وي و وزراي مخلص و ياراني پيروي نمود
محب و مددكاراني راستگو بودند. سرزمين و ديار خود را ترك كردند و فرزندان را رها 

 كنند. بخاطر تبليغ سنتش ستيز مي كنند و نمودند و از شريعتش دفاع مي
د، و بخاطر او مال نزدشان ارواحشان در راه خدا فدا نمودن برايشان آسان گردي

ارزش گرديد. نشانيهاي خير و خوبي و راستي در چهره و سلوك آن آشكار گرديد. و  بي
 ابش آنان را توصيف نمود و فرمود:خداي عزوجل در كت

ِينِ ُ�هِِّۚۦ وَ�َ  ﴿ ِ ِ�ظُۡهِرَهۥُ َ�َ ّ�ٱ ۡلٱهُدَىٰ وَدِينِ ٱۡ�َّق ۥ ب رسَۡلَ رسَُوَ�ُ
َ
ِيٓ أ َّ ٱ َوُ�  ِ شَهِيدٗا  َّ ٱِب ٰ�  

٢  َ َجُس اٗعَّكُّ ُّ      ۡمُهٰٮر   رَت ۖۡمُهَنۡيَب ُءٓاََ�ُر ِراَّفُكۡلٱ ََ�         ُءٓاّ  
َ
دِشَأ ٓۥُهَعَم َنيَِّ�ٱَو َِّۚ�ٱ ُلوُسّ           دٗا يتَۡبغُونَ 

 � جُودِ َُّسلٱ ِر
ثَ� ۡن
 ِّم مِهِهوُجُو ِ� ۡمُهاَميِس      ۖاٗنٰ   �ۡضِرَو َِّ�ٱ   َنِّم ٗ�ۡض    � وَمَثلَهُُۡم   َّوۡرَٮةِٰ ٱ ِ� ۡمُهُلَثَم َك�      لَِٰ
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رَۡجَ شَۡ�  خ
َ
ِ�يلِ كَزَرۡعٍ أ َّراعَ  َٔ هُۥ َ�  َٔ ِ� ٱۡ�ِ  ُزلٱ ُبِجۡعُ� ۦ     هِقوُس ََٰ� ٰى      وََتۡسٱَف  ظَلۡغَتۡسٱَف ۥُهَ    رََ

ْ ٱل ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا َّ ٱ َُّ�ٱ �  عَو َۗراَّفُكۡلٱ ُمِهِب َظيدََ      ا عَظِيمَۢ� غِ ًرۡج
َ
َّم مُهۡنِم ِتَٰ�ِلٰغۡفِرَةٗ وَأ     

 .]29-28[الفتح:   ﴾٢
ها يكي يكي فتح نمودند، بيرون شدند و  بطرف شرق و غرب بيرون شدند، و سرزمين

مردمان را از عبادت بندگان بسوي عبادت پروردگار بيرون آوردند و از ستم نظامها و 
ون بردند. و هر طاغوتي كه ايمان به خدا و روز قانونها بسوي عدالت رسالت آساني بير

آخرت نداشت و در جلوي نهضت اسلامي ايستاده بود تا مردم سخن حق را نشنوند، در 
 شب رهبان و در روز جنگجو بودند. هم پاشيدند و شكستند در

َّ�َر َنوُعۡدَي ِعِجاَضَمۡلٱ ِنَع ۡمُهُ�وُنُج َٰ�اَجَتَهُۡم خَوفۡٗ ﴿                 ا رَزَ�َۡقهُٰۡم ا وَمِ ا وَطَمَعٗ   ﴾١ينُفقُِونَ َّ
 .]16[السجده: 

رفتند، االله پروردگارشان و  و با قلبي كه به آسمان وابسته بود بر روي زمين راه مي 
اسلام دينشان و محمد پيامبرشان و قرآن قانون (دستور) زندگيشان، و رهايي از آتش و 

 ن به بهشت بزرگترين آرزوشان بود.وارد شد
هزاران ميل امتداد داشت از راه صحراي خشك و درياي هلاك كننده و  فتوحات آنان

كوههاي خطرناك، در زماني كه وسائل نقليه در آن: شتران، و قاطرها، و الاغها بود، و در 
داد كه كودكان  هاي رخ مي نمودند در ميان آنان و دشمنان خدا معركه هر جاي كه گذر مي
شود، پس تنها  اين معركه را با خون شهداء نوشته مي شوند، و تاريخ از شنيدن آن پير مي

اين نبود بلكه آن دلهاي بسته شده را باز كردند بوسيله آن نوري كه آن را حمل 
شدند مگر اينكه فرزندان مردم آن  نمودند، سپس از سرزميني بعد از فتح آن بيرون نمي مي

ايمان آوردن از آنان سبقت  منطقه براي جهاد در راه خداوند همراه با برادراني كه در
شدند، تا  ترين رابطه ايماني آنها را يكجا نموده بود، بيرون مي گرفته بودند و اسلام با قوي

اينكه زمين را فتح كردند و صداي حق در هر جاي بلند شد أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد 
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167Fأن محمداً رسول االله

1. 
ن كاملاً با كلام خداوند تناقض دارد، و اما آنچه كه در كتابهاي شيعه است، پس آ

و لعن امهات  صچونكه كتابهاي شيعه پر از دشنام و تكفير و لعن اصحاب رسول االله 
 باشد. مي صمؤمنين همسران رسول االله 

 تكفير صحابه –أ 
 كنند همانا وي فرمود:  روايت مي –بدروغ  –از ابو جعفر 

 ند مگر سه نفر. همه مردم بعد از پيامبر جزء اهل رده بود -1
 و اين را بزرگ مورخين شيعه كشي در رجالش ذكر نموده است

168F

2. 
كند كه گفت: ايوب بن نوح گفت: از محمد  همچنين كشي از حمدويه روايت مي -2

عرض كردم  ÷گويد: به ابو جعفر  قماط از حمران مي بن فضل و صفوان از ابو خالد 
كنيم؟  گوسفندي جمع بشويم تمامش نمي چقدر ما كم هستيم، اگر همه مان براي خوردن

گويد: عرض  تر از اين با خبر نسازم؟ مي گويد: پس ايشان فرمودند: آيا تو را از عجيب مي
169Fكردم بله فرمود: مهاجرين و انصار رفتند ..... مگر سه تا

3. 
كند كه همانا وي قرآن را بر مهاجرين و انصار عرضه نمود، و  از علي روايت مي -3

ه ابوبكر آن را باز كرد در صفحه اول آن زشتيها و رسوائي مهاجرين و انصار را هنگامي ك
170Fديد، پس آن را به علي برگرداند و گفتند: ما به آن احتياجي نداريم

4. 
گفتند: همانا رسول االله به اصحاب و ياراني مبتلا شدند كه بعد از وي بجز عده  -4

                                           
 نوشته احمد حمدان، با تصرف.  (ما يجب أن يعرفه المسلم عن الإمامية).نقل از كتاب  -1

 عنوان سلمان فارسي، چاپ كربلا عراق. 12رجال الكشي، ص،  -2

 . 243ص،  2و همچنين كافي ج،  13رجال الكشي ص،  -3

 . 156ص،  1الاحتجاج، طبرسي ج،  -4



  قرآن و تحريف  74

 

171Fكمي بقيه از دين مرتد شدند

1. 
آياتي كه درباره كفار و منافقين نازل شده، بر بهترين اصحاب رسول  ب: تاويل نمودن

كه در راس آنها دو خليفه رسول االله و دو وزيرش و دو خسر و دو دوستش  صاالله 
، قرار دارد، و گاهي سومي آنها صاحب بخشش و كرم و حياء، كسي بابوبكر وعمر 

ود، و داماد رسول االله بر دو كه مالش را در راه خدا گذاشت و جيش عسره را تجهيز نم
 صكنند، و همچنين غير از ايشان از صحابه رسول االله  ، نيز ذكر ميسدخترش، عثمان 

172Fشان نمودند و كساني كه بخير و خوبي پيروي

2. 
دهيم كه همانا آنچه اوائل  و قبل از اينكه آن روايات را ذكر كنيم، به خواننده تذكر مي

اند، بزبان رمز و اشاره بوده، يعني براي خلفاي  ي نوشتهشيعه در عصر كليني و بعد از و
 بردند. ثمان، رمزهاي خاص بكار ميسه گانه ابوبكر و عمر و ع

مثل: فصيل يعني ابوبكر، و رمع يعني عمر و نعثل يعني عثمان. و همچنين رمزهاي 
ديگري ديگري نيز دارند مثل: فلان و فلان و فلان يعني ابوبكر و عمر و عثمان، و رمزي 

دارند، مثل: اول و دوم و سوم، يعني ابوبكر و عمر و عثمان، و همچنين رمز ديگر مثل، 
حبتر و دلام يعني ابوبكر و عمر يا عمر و ابوبكر، و همچنين رمز دوبت قريش ابوبكر و 
عمر، و همچنين: فرعون و هامان، يا گوساله (عجل) امت، و سامري، يعني ابوبكر و عمر. 

اند، پس در آن بطور صراحت و  وخ شيعه از زير سايه دولت صفوي نوشتهو اما آنچه شي
 ترين اصحاب رسول االله وجود دارد.آشكار تكفير به

 اما روايات پس بدين قرار است:
 كند درباره فرموده خداوند: يت ميكليني در كافي از ابو عبداالله روا -1

َّ�َضناَ مِنَ ٱ�ِۡ ﴿

أ ِنۡيََ    َ�ٱ اَنِرَأ ٓاَنَّ


  سۡفَلِ�َ 

َ ۡقدَامِنَا ِ�كَُوناَ مِنَ ۡ�ٱ
َ
�سِ َ�ۡعَلۡهُمَا َ�ۡتَ أ ِ وَٱۡ�ِ  ﴾ّن

                                           
كتاب السبعه من السلف، تاليف، سيد مرتضي سيد محمد حسين فيروز آبادي نجفي چاپ مكتبه  -1

 . 7ثقافي ص، 

 نقل از مساله تقريب، ناصر قفاري.  -2
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  .]29[فصلت: 
173Fكه فرمود: آن دوتا، پس فرمود: و فلان شيطاني بود

1. 
گويد: آن دو يعني  مجلسي در شرح كافي درباره مقصود صاحب كافي از (آن دو) مي

عني مقصود از جن در آيه عمر است،؛ همانا ابوبكر و عمر، و مقصود از فلان عمر است، ي
بدين نام ناميده شده بخاطر اينكه شيطان بود، بدين سبب كه او فرزند زنا بود و شريك 
شيطان، يا اينكه در مكرو فريب مانند شيطان است، و برحسب تاويل دوم احتمال عكس 

174Fباشد كه مقصود از فلان ابوبكر باشد نيز مي

2. 

ْ خُطَُ�تِٰ ﴿كنند كه همانا درباره قول خداوند:  روايت ميو از ابو عبداالله  -2 َّتَت َ�َبعُِوا 
 .]142و الأنعام:  208و  168: ة[البقر ﴾َّشليَۡ�نِٰ 

. يعني ابوبكر و 175F3 خطوات و گامهاي شيطان، قسم بخدا ولايت فلان و فلان فرمود: 
 عمر.
 كنند درباره فرمودهء خداوند: مي و از ابو جعفر روايت -3

ۡلٱمُضِلَِّ� عَضُدٗ ﴿ َّتُم ُتنُك اَمَخِذَ      .]51[الكهف:   ﴾ا
فرمود: پروردگارا، دين را عزت بده بوسيله عمر  صهمانا رسول االله خدا  كه فرمود: 

 وجهل بن هشام، آنگاه خداوند آيه:بن الخطاب يا به اب

ۡلٱمُضِلَِّ� عَضُدٗ ﴿ َّتُم ُتنُك اَمَخِذَ     176Fنازل نمود ﴾ا

4. 
 كنند كه همانا وي درباره گفتار خداوند:  عبداالله روايت ميو از ابو  -4

رۡٗ ﴿ َّم ۡزٱدَادُواْ ُ�ف � ْاوُرَفَ� َّمُ� ْاوُنَماَء َّمُ� ْاوُرَفَ� َّمُ� ْاوُنَماَء َنيِ                 َّ�ٱ  ].137[النساء:  ﴾�

                                           
 .523روايت شماره  261روضه كافي ص،  -1
 از انتشارات دارالكتاب اسلامي تهران. 26/488ة العقول مرآ -2

 ).1/242) الصافي (1/208، برهان (1/121تفسير عياشي  -3

 ). 2/471) البرهان (2/355تفسير عياشي ( -4
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فرمود: درباره فلان و فلان (ابوبكر و عمر) نازل شده است: در اول امر به رسول االله 
ايمان آوردند، پس كافر شدند هنگامي كه ولايت بر آنان عرضه شد، چنانكه فرمود:  ص

، چنانكه ÷سپس ايمان آوردن به بيعت براي امير المؤمنين  »من كنت مولاه فعلي مولاه«
به وي گفتند، به امر خدا امر رسولش، آنگاه با وي بيعت نمودند، پس هنگامي كه رسول 

و اقرار به بيعت نكردند، پس بيشتر كفر ورزيدند با بيعت  وفات كرد كافر شدند صاالله 
گرفتن براي خودشان از كساني كه با وي بيعت كرده بودند: پس اينها چيزي از ايمان 

177Fبرايشان باقي نماند

1. 
 از ابو جعفر درباره قول خداوند: و از حريز، از كساني كه ذكر نموده، -5

َّمَل ُنَٰ�ۡيَّشلٱ َلاا ﴿     رۡمُ قُِ�َ ٱقَ
َ  .]22[ابراهيم:  ﴾�ۡ

َّشلٱ َلايَۡ�نُٰ ﴿فرمود: آن دومي است، و در هيچ جاي قرآن  نيست مگر اينكه آن  ﴾قََ
178Fباشد دومي مي

2. 
 باشد. مي سومي عمر و مقصودشان از د

 ابو جعفر درباره قول خداي بزرگ:و از زراره از 

ا عَن طَبَقٖ ﴿ ّ طَبًَق َُ �َكۡ    .]19[الإنشقاق:  ﴾١َ�
د: اي زراره، آيا اين است بعد از پيامبرش طبقه بر طبقه سوار نشدند در شأن فلان فرمو

179Fو فلان و فلان

 باشد. مي شمقصودشان ابوبكر و عمر و عثمان  3
است گويد: سوار شدن بر طبقات كنايه از نصب آنان  دانشمندشان فيض كاشاني مي
 براي خلافت يكي پس از ديگري.

 و نزد قول خداوند: -6

                                           
 ). 8/218) بحار (1/422) برهان (1/511)، تفسير صافي (1/307تفسير عياشي ( -1

 ). 2/309) برهان (2/240تفسير عياشي ( -2

 . 920ص،  3ج،  –الوافي، كتاب الحجه، باب ما نزل فيهم (ع) و في اعدائهم  -3
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رِۡ فََ�ٰ ﴿ َّمِ�ةَ ٱلُۡ�ف

أ ْآوُلَِ   .]12: التوبة[ ﴾

كند كه گفت: شنيدم كه  روايت مي ÷عياش از حنان بن سدير از ابو عبداالله 
گويد: مردماني از اهل بصره بر من وارد شدند، آنگاه از طلحه و زبير از من پرسيدند،  مي

180Fپس به ايشان گفتم: آنان دو امام (پيشوا) از پيشوايان كفر بودند

1. 
 كه در آيه:» طاغوت«و » جبت«لمه، و ك -7

وتوُاْ نصَِ ﴿
ُ
ِينَ أ َّ ٱ � �ِإ   رَت ۡمَلَ 


َّ�لٱَو ِتۡبِۡغُٰوتِ ا يبٗ  

ٱِب َنوُنِم�    ؤُي   بٰ  �ِكۡلٱ َن   .]51[النساء:  ﴾ِّ
اش ابوبكر  و دو وزير، و دو خسر، و دو خليفه صكنند به دو يار رسول االله  تفسير مي

 .181F2بو عمر 
 ول خداوند:و نزد ق -8

�َۡببٰٖ ﴿
َ
ِ باَبٖ  لهََا سَۡبعَةُ �

سُۡقومٌ  لُِّ�ّ َّم ٞءۡزُج ۡمُهۡن     .]44[الحجر:  ﴾٤ِّ
كند كه فرمود: جهنم آورده  روايت مي ÷عياشي از ابو بصير از جعفر بن محمد 

دروازه دارد، دروازه اولش براي ستمكار زريق، و دروازه دومش  7شود در حاليكه  مي
روازه سوم براي سومي و دروازه چهارمي براي معاويه و پنجم براي براي حبتر و د

عبدالملك .... و ششم براي عسكر بن هوسر و هفتم براي ابو سلامه، و آنان دروازه 
182Fكساني هستند كه از ايشان پيروي نمايند

3. 
گويد: زريق كنايه است از اولي زيرا كه عرب با چشم آبي  مجلسي در شرح آن مي

گيرند. و حبتر، روباه است، شايد به خاطر حيله و نيرنگش با كنايت ذكر  مي رنگ بد فالي
 باشد. تر ميكرده است، و در روايت ديگر بر عكس اين واقع شده است، و آن آشكار

چونكه حبتر به اولي مناسبتر است، و شايد كه در اينجا نيز مراد او باشد و دومي را 

                                           
 ). 2/324) تفسير صافي (2/107) تفسير برهان (2/83تفسير عياشي ( -1

 ). 1/377) و برهان (1/459) و صافي (1/273نگاه كنيد: تفسير عياشي ( -2

 ). 2/345) و برهان (2/263تفسير عياشي ( -3
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 وتر و سختر است.تر و درشت خ شقي اول ذكر كرد زيرا كه
و عسكر بن هوسر، كنايه است از بعضي خلفاي بني اميه يا بني عباس، و همچنين ابو 
سلامه كنايه است از ابو جعفر دوانيقي، و احتمال دارد كه عسكر كنايه باشد از عايشه و 

183Fبقيه اصحاب جمل چونكه اسم شتر عايشه عسكر بود، و راويت شده كه شيطان بود

1 . 
 قول خداوند: و درباره -9

لِۡ ﴿  .]108[النساء:  ﴾إۡذ يبُيَّتُِونَ مَا َ� ي�َۡرٰ مِنَ ٱلقَۡو
از ابو جعفر روايت است كه همانا گفته: فلان و فلان و فلان: يعني ابوبكر و عمر و 

184Fابو عبيده بن جراح

185Fگويد: آن دو، و ابو عبيده بن الجراح و در ديگر: از ابوالحسن مي  2

3 
 .ني ابوبكر و عمرآن دو يعمقصود از 

186Fو در روايت سومي: اول و دوم و ابو عبيده بن الجراح

4. 
 و اول و دوم يعني ابوبكر و عمر).(

 و فحشا و منكر را در قول خداوند: -10

ۡلٱمُنكَرِ وَٱۡ�َۡ�ِ  وََ�ۡنَ�ٰ عَنِ ﴿ شَۡحاءِٓ وَ  .]90[النحل:   ﴾ٱلۡفَ
كنند كه  روايت مي ÷از ابو جعفر كنند، و  به ولايت ابوبكر و عمر و عثمان، تفسير مي

 گفت:

شَۡحاءِٓ  وََ�ۡنَ�ٰ عَنِ ﴿ ۡلٱمُنكَرِ ﴿: اولي ﴾ٱلۡفَ 187F: سومي﴾وَٱۡ�َۡ�ِ ﴿: دومي، ﴾وَ

5 . 
گويد): خدا ترا سلامت  در بحار الانوار آمده است: عرض كردم (راوي به امام مي -11

يد: عرض كردم: چه گو كند، دشمنان خدا چه كساني هستند؟ فرمود: بتهاي چهارگانه، مي

                                           
 ). 8/301بحار ( -1

 ). 1/414) و برهان (1/301تفسير عياشي ( -2

 ). 1/414) و برهان (1/301تفسير عياشي ( -3

 . 26/489ماخذ سابق مرآة العقول  -4

 ). 3/151) صافي (7/130) بحار (2/381) برهان (2/289تفسير عياشي ( -5
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كساني هستند؟ فرمود: ابو الفصيل، ورمع، و نعثل و معاويه، و كساني كه بر دين و آئين 
آنان باشد. پس كسي كه با اينها دشمني نمايد بدرستي كه با دشمان خدا دشمني نموده 

188Fاست

. شيخ آنها مجلسي اين اصطلاحات را چنين بيان كرده است: ابوالفصيل، ابوبكر 1
ا كه فصيل (بچه شتر) و بكر در معني با همديگر متقارب هستند، و رمع، ست، زير

189Fباشد، و نعثل عثمان است برعكس عمر مي

2 . 
 و درباره آيه:  -12

وْ كَظُلُمَاتٍ .... ﴿
َ
 ﴾أ

  گويند: فلان و فلان. و يم

ّٖ  ِ� َ�رٖۡ ﴿ شَۡ  ُّّ�ِ  ﴾ٮهُٰ مَوۡجٞ َ�غ
 يعني نعثل. 

 و زبير. طلحه ﴾مِّن فوَقۡهِۦِ مَوۡجٞ ﴿و 

ضُۡهَا فَوۡقَ َ�عۡضٍ ﴿و   .190F3﴾ظُلَُ�تُٰۢ َ�ع
191Fمعاويه ....

4. 
192Fباشد گويد: مراد از فلان و فلان ابوبكر و عمر و از نعثل عثمان مي مجلسي مي

5 . 
ه در تأويل سوره الليل آمده و همچنين اصطلاحات شان براي شيخين، آنچه ك -13
 است.

َّلٮهَٰا﴿  ج اَذِإ ِراَهَّ�ٱ   .]3 [الشمس: ﴾٣ 
 قيام قائم است.

                                           
 ). 27/58بحار الانوار ( -1

 ).27/58بحار الانوار ( -2

 . 40سوره نور، آيه  -3

 ). 305-23/304) بحار الانوار (2/106تفسير قمي ( -4

 ). 23/306بحار الانوار ( -5
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شَۡٮهَٰا ﴿ ۡلِ إذَِا َ�غ َّ  .]4[الشمس:  ﴾٤ٱَ�
193Fحبترو دلام كه حق بر آنان پوشيده شد

1. 
194Fگويد: حبتر و دلام، ابوبكر و عمر است شيخ دولت صفويه در زمانش (مجلسي) مي

2. 
دعاي دوبتان قريش و اين دعا مخصوص است براي لعنت ابوبكر و عمر، و  -14

 شود. ناميده مي
آل محمد، خدايا، لعنت كن دو صنم و بت قريش و اللهم صل علي محمد و 

195Fطاغوتشان و دروغگويشان و دو دخترانشان

، آن دو كساني كه مخالفت امر تو نمودند 3
وحي تو را انكار كردند و نعمت تو را انكار نمودند، و رسولت را نافرماني كردند و دينت 

كردند، و دشمنانت را بدوستي گرفتند، و را دگرگون نمودند، و كتابت را تحريف 
نعمتهاي تو را انكار كردند، و احكامت را بر پا نداشتند و فرائضت را باطل كردند، و در 
آيات تو الحاد نمودند، و با اولياءت دشمني ورزيدند و با دشمنانت دوستي كردند. 

 كردند و بندگان را فاسد نمودند. سرزمينت را خراب
كن آن دو را، و پيروانشان و اوليايشان، و دوستان و يارانشان،  پروردگارا! لعنت

هايش را ويران نمودند، و سقفش را  بدرستي كه بيت نبوت را خراب كردند و دروازه
شكستند، و آسمانش را به زمينش چسباندند، و بالاي آن به پايينش و ظاهر آن به باطنش، 

ن بردند، و اطفالش را كشتند. و منبرش را و اهلش را ريشه كني كردند و يارانش را از بي
از وصيش و وارث علمش خالي نمودند، و امامت وي را انكار كردند، و به پروردگارشان 
مشرك شدند، پس خدايا، گناهانشان را بزرگ بنما، و آنان را در سقر جاويدان بگردان، و 

 كند. ست؟ چيزي را باقي و رها نميداني كه سقر چي تو چه مي

                                           
 ). 2/457) تفسير قمي (73-24/72بحار الانوار ( 390-389كنز الفوائد ص  -1

 اند. به فلان تفسير كرده (الليل اذا يغشها)

 ).24/73بخار الانوار ( -2

 باشد. مي صرن پيامبر مقصودشان مادران مومنان عايشه وحفصه همس -3
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گارا! لعن شان كن، به عدد هر منكري كه انجام دادند، و هر حقي كه پنهان پرورد
كردند و منبري بلند كردند، و مومني كه كنار زدند و منافقي كه بر گماشتند، و ولي كه 

اي كه پناه دادند، و راستگوي كه طرد نمودند، و  آزار و اذيت رساندند، و رانده شده
مقهور كردند .... و فرضي را كه تغيير دادند. و اثري كه  كافري كه ياري كردند، و امام كه

انكار كردند و شري كه بر گزيدند، و خوني كه ريختند و كفري كه بر پا كردند و ارثي كه 
غصب كردند و فيء كه تقسيم كردند، و سخت (حرامي) كه خوردند و خيبري كه حلال 

دند و نفاقي كه پوشيدند و غدري نمودند، و باطلي كه تاسيس كردند و ستمي كه گسترداني
 نهان كردند و ستمي كه پخش كردند.كه پ

اي كه خلاف كردند، و امانتي كه خيانت كردند، و عهدي كه شكستند، و  و وعده
حلالي كه حرام نمودند، و حرامي كه حلال نمودند و شكمي كه دريدند و جنيني كه 

نمودند و حقي كه منع كردند و اي كه شكستند و عزيزي كه ذيل  سقطش كردند، و دنده
 كردند و امامي كه مخالفتش كردند.دروغي كه بافتند و حكمي كه وارونه 

اي كه ترك  اي كه تحريف كردند و فريضه  پروردگارا! لعنشان بكن به عدد هر آيه
كردند و سنتي كه تغيير دادند و رسومي كه منع نمودند و احكامي كه كنار گذاشتند و 

اي كه  اي كه انكار كردند و حيله ند و دعواي كه باطل نمودند و بينهبيعتي كه شكست
هاي كه كتمان  بوجود آوردند و خيانتي كه وارد ساختند و بلندي كه بالا رفتند، گواهي

كردند، و وصيتي كه ضايع كردند، پروردگارا، در سر و علانيه آنان را لعنت كن، لعنتي 
ن نداشته باشد و تعدادش تمام شدني نباشد، هميشگي و جاويداني و بسياري كه پايا

لعنتي كه اولش برگردد و آخرش نرود براي آنان و يارانشان و مددكارانشان و دوستانشان 
و مواليشان، و كساني كه تسليم آن هستند و بسوي آنان مايل هستند، و كساني كه بر آنان 

 نمايند. صديق مياحكام آنان را ت كنند و خيزند و بسخن آن اقتدامي مي بر مي
(چهار بار بگو) پروردگارا عذاب كن آنان را عذابي كه اهل آتش از آن فرياد برآورند. 



  قرآن و تحريف  82

 

196Fآمين يا رب العالمين

1. 
197Fو همچنين اين دعا در كتاب (تحفه عوام مقبول)

198Fو نيز در كتاب المصباح، كفعمي 2

، و 3
قنونات الطويله كتاب الصلاه باب آخر في ال 260ص،  82كتاب بحار الانوار مجلسي ج، 

 ء التراث العربي بيروت آمده است.دار احيا چاپ
 خميني: -15

199Fگويد: ما در اينجا كاري نداريم به شيخين در كتاب كشف الاسرار مي

و آنچه مرتكب  4
شدند از مخالفت با قرآن، و بازي گرفتن احكام خداوند، و آنچه كه از جانب خود حلال 

 يه فاطمه دختر پيامبر و فرزندانش انجام دادند. و حرام كردند، و آن ستمي كه بر عل
200Fكنيم ولي ما به جهل و ناداني آنان نسبت به احكام خداوند و دين اشاره مي

و بعد از  5
 گويد: شيخين به جهل و ناداني مي اتهام

و بدرستي كه افرادي جاهل و احمق و دروغگو و ستمگر مانند اينها، شايستگي ندارند 
201Fده و شامل اولي الامر باشندكه در جاي امامت بو

6. 
 گويد: و همچنين مي

در واقع كه آنان رسول االله را حق و منزلتش را دارند .... رسولي كه خستگي كشيد و 
كوشيد و سختيها را متحمل شد بخاطر راهنمائي و هدايتشان، و چشمانش را فرو بست 

لخطاب در گوشش در حالي كه سخنان دروغ و كردار جوش زده از كفر و زندقه ابن ا

                                           
 بلد امين للكفعمي). -1

 .215-214ص،  -2
 .1994مكتبه الاعلمي سال  –چاپ بيروت  732ص،  -3
 يعني ابوبكر و عمر (مترجم). -4

 .126كشف الاسرار ص،  -5
 .127كشف الاسرار ص،  -6
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202Fبود

1. 
 و صاحب كتاب صراط مستقيم -16

خاص گردانيده و  بدو فصل جداگانه براي بدگوئي طعن بر عايشه و حفصه 
فصل او را (فصل في ام الشرور عايشه)، مادر بديها ناميده و مقصودش ام المومنين 

 باشد. مي لعايشه
ش و عنوان و پدر لو اما فصل ديگر مخصوص گردانده براي طعن در حفصه 

203Fفصل في أختها حفصه درباره خواهرش حفصه گذاشته است

2. 
 گويد: نعمت االله جزايري مي -17

شود مگر با آب (مني)  عمر بن الخطاب در مقعدش بيماري است كه شفاياب نمي
 شود. است كه با وي چنين انجام ميمردان، پس او كسي 

كرده است بمعني آنچه كه گويد: عياشي حديثي را روايت  و نعمت االله جزايري مي
درباره عمر بن الخطاب گفته، ولي وي حديثي را ذكر ننموده و مقصودش اين حديث 

204Fاست

3: 
، گفت: شخصي بر ابو ÷از شخصي كه ناميدش از ابو عبداالله  از محمد بن اسماعيل 

عبداالله وارد شد، سپس گفت، السلام عليك يا امير المومنين، آنگاه (امام) بر دو پايش 
، ÷دار، اين اسمي كه شايسته نيست مگر براي امير المومنين  ستاد و فرمود: دست نگهاي

خداوند وي را به اين نام ناميده است، و غير از وي كسي ديگر به اين نام ناميده نشده، كه 
نين به آن اسم راضي باشد مگر اينكه با وي (عمل زشت لواط) انجام شده باشد. و اگر چ

 خواهد شد. نباشد به آن مبتلا
 مان فرموده خداوند است در كتابش:و اين ه

                                           
 .137مصدر سابق ص،  -1
 مكتبه رضويه لاحياء الآثار الجعفريه. چاپ 168-3/161صراط مستقيم إلي مستحقي التقديم، نباطي،  -2

 چاپ شركت چاپ ايران. 63ص،  1باب  1الانوار النعمانية ج،  -3
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َّ�ِإٓ إَِ�ثٰٗ  ﴿ ٓۦِهِنوُد  نِم َنوُعۡدَي نِ     َّ�ِإ َنوُعۡدَي  شَيَۡ�نٰٗ  ا     .]117[النساء:  ﴾١ اَّم رِ�دٗ ن
شود:  شود؟ فرمود: به وي گفته مي گويد: گفتم: پس قائم شما را با چه خوانده مي مي

205Fة االله السلام عليک يا ابن رسول اهللالسلام عليک يا بقي

1. 

 گويد: نعمت االله جزايري مي -18
206Fشد عثمان بن عفان از كساني بود كه مخنث بود و با وي بازي مي

2. 
و اقوال علماء بسياري احاديث  صو در بدگوئي و دشنام و تكفير صحابه رسول االله 

 وجود دارد.

 عدم ذكر اسامي أئمه در قرآنثالثاً: 
ي كه آنان را به طعن در قرآن واداشت، عدم ذكر اساسي ائمه و فضلشان و از اسباب

معجزاتشان و فضل زيارت قبورشان در قرآن كريم، علماي شيعه مجبور شدند كه صحابه 
 ان از قرآن كريم متهم سازند.را به حذف فضايل ائمه و معجزاتش

 فضايل ائمه و صفاتشان نزد شيعه: بعض از -أ
شان بسيار است و خطرناك، و ما در  از فضايل و صفات ائمهسخن و حديث شيعه 

 ه را در برگرفته ذكر خواهيم كرد.ذيل ابواب مهم از كافي، و بحار، كه احاديث فضايل ائم
باشد، كه چگونگي غلو را بيان  و اين ابواب خلاصه و مختصري از احاديث شان مي

ي كه عنوانهاي با خود دارند كه به كند، و اينها روايات شان نيست، بلكه اينها ابواب مي
قواعد و اصول اساسي در اعتقادشان شباهت بيشتر دارد، و اين عنوانها شناختي مختصر و 

207Fكنند كامل از منزلت و مقام ائمه نزد شيعه براي خوانندگان بيان مي

3. 

                                           
 ). 1/416) برهان (1/302تفسير عياشي ( -1

 . 65ص،  1ب،  1الانوار النعمانيه ج،  -2

 نقل از مساله تقريب: ناصري قفاري.  -3
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 و ابواب بدين قرار است:
208Fباشد ه حديث ميداناتر هستند، و در اين باب سيزد ‡باب: آنان از انبياء  -1

1. 
بر پيامبران و بر تمام خلق، و گرفتن پيمان از پيامبران و  ‡باب: برتري ايشان  -2

اولي  صالعزم بخاطر دوستي ايشان  فرشتگان و ساير خلق برايشان، و همانا پيامبران اولو
 العزم گرديدند.

209Fباشد حديث مي 88و در اين باب 

2. 
شد بخاطر توسل و طلب شفاعت از  باب: همانا دعاي پيامبران استجابت -3
210Fباشد حديث مي 16. و در اين باب ‡ايشان

3. 
باب: همانا ايشان بر زنده گردانيدن مردگان، و بينا كردن كور مادر زاد، و شفا  -4

 مام معجزات پيامبران قادر هستند.بخشدن بيمارن پيسي، و بر ت
211Fباشد حديث مي 4و در اين باب 

4. 
و آسمان، و بهشت و دوزخ برايشان پوشيده نيست، و باب همانا علم زمين  -5

 ملكوت آسمانها و زمين بر آنان عرضه شده است، و علم ما كان و ما يكون (آنچه بوده و
 دانند. شود) تا روز قيامت مي مي

212Fباشد حديث مي 22و از اين باب 

است: باب: همانا  و عنوان اين باب در كافي چنين  5
 ماند. پوشيده نمي ‡دانند، و همانا چيزي بر آنان  ن ميائمه علم ما كان و ما يكو

213Fباشد حديث مي 6و در اين باب 

6. 

                                           
 ). 200-26/193بحار الانوار مجلسي ( -1

 ). 319-26/276صدر سابق (بحار م -2

 ). 334-26/319مصدر سابق ( -3

 ). 31-26/29بحار الانوار ( -4

 ). 117-26/109بحار الانوار ( -5

 ). 1/316كافي ( -6
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شناسند، و نزدشان كتابي  باب: همانا آنان مردم را بحقيقت ايمان و حقيقت نفاق مي -6
باشد، و همان   هايشان، و دشمنانشان مي است كه در آن نامهاي اهل بهشت، و نامهاي شيعه

 كند. دانند، منصرف نمي والشان ميآنان را از آنچه كه از اح خبر، خبر دهنده
214Fباشد حديث مي 40و در اين باب 

. و در كافي باب: همانا ائمه، اگر بر آن پوشيده 1
 ي آنچه براي اوست يا بر عليه او.كنند براي هر شخص كاري شود، بيان مي

215Fباشد و در آن دو حديث مي

2. 
216Fباشد داند. و در آن حديث مي د كه بدانند ميباب: همانا ائمه هر گاه بخواهن -7

3. 
ميرند مگر به  نميكنند و ايشان  دانند كه چه وقتي وفات مي باب: همانا ائمه مي -8

 اختيار خودشان.
217Fو در آن پنج حديث است

4. 
هايشان، و آنچه كه امت احتياج دارد از تمام  باب همانا آنان چيزي از احوال شيعه -9

رسد و بر آن صبر  ه نيست و همانا آنان آنچه از بلاها كه به آنها ميعلوم برايشان پوشيد
شوند، و آنان آنچه  دانند، و اگر براي دفع آن بلاها از خدا بخواهند اجابت مي كنند مي مي

اب و متولد شوندگان را دانند، و علم آرزوها، و بلاها و فصل الخط كه دردلها است مي
 دانند. مي

218Fاشدب حديث مي 43و در آن 

5. 
ور غريب از ايشان آشكار باشد، و بوسيله آن ام باب: همانا نزدشان اسم اعظم مي -10

 گردد. مي

                                           
 ). 132-26/117بحار ( -1

 ). 1/320كافي ( -2

 ). 1/313كافي ( -3

 ). 1/313كافي ( -4

 ). 154-26/137بحار ( -5
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219Fباشد حديث مي 10و در آن 

1. 
زند،  شوند و امور غريب از آنان سر مي باب: همانا آنان بعد از مرگشان ظاهر مي -11

دشمنانشان برايشان  آيند و مردگان از دوستانشان و نزد ايشان مي ‡و ارواح پيامبران 
 شوند.  ظاهر مي

220Fباشد حديث مي 13و در آن 

2. 
221Fباشد حديث مي 6باب: آنان در امانند در زمين از عذاب، و در آن  -12

3. 
ن به اعمال بندگان كنند كه در آ باب: همانا خداوند براي امامان ستوني را بلند مي -13

 كنند. نگاه مي
222Fحديث است 16و در آن 

4. 
 كنند. دانند و صحبت مي تمام زبانها و لغتها مي ‡آنان باب:  -14

223Fباشد حديث مي 7و در آن 

5. 
224Fباشد حديث مي 26دانند و در آن  باب: آنان سخن پرندگان و حيوانات را مي -15

6. 
ور گردند، و ام باب: همانا جن، خدمتگزاران آنها هستند، و برايشان آشكار مي -16

 پرسند. دينشان را از ايشان مي
225Fباشد حديث مي 16در آن  و

7. 
، كه فضايل ائمه را بيان واينك برخي روايات از كتابهاي، بعضي از علماي شيعه

                                           
 ).28-27/25بحار ( -1

 ).308-27/302ر (بحا -2

 ).310-27/308بحار ( -3

 ).136-27/132بحار ( -4

 ).193-27/190بحار ( -5

 ).279-27/261بحار ( -6

 ). 24-27/13بحار ( -7
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 كند: مي
روايت است كه به علي فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالي  صاز پيامبر  -1

پيامبرانش را بر فرشتگان مقربش برتري داده، و مرا بر تمام انبيا و مرسلين برتري داده 
باشد، همانا فرشتگان  و اي علي بعد از من برتر از آن تو و ائمه بعد از تو مي  است،

بوديم خداوند نه آدم و حوا،  باشند.... اي علي! اگر ما نمي خدمتگزاران ما و دوستانمان مي
آفريد، و چگونه ما از فرشتگان  و نه بهشت و دوزخ و نه آسمان و زمين هيچكدام را نمي

ر حالي كه بسوي توحيد و شناخت خداوند، و تقديس و تهليل از آنان برتر نباشيم د
باشد، پس به  سبقت گرفتيم، زيرا كه اولين چيزي كه خداوند خلق نمود، ارواح ما مي

توحيد، و تمجيدش زبان گشوديم. پس فرشتگان را آفريد، پس هنگامي كه ارواح ما را 
نداشتند، پس ما تسبيح گفتيم تا فرشتگان مشاهده كردند كه يك نور بود، كار ما را عظيم پ

بدانند كه ما مخلوق هستيم، و همانا وي از صفات ما منزه است، پس فرشتگان براي 
تسبيح ما تسبيح گفتند و او را از صفات ما منزه دانستند ... پس بوسيله ما بسوي شناخت 

226Fخدا و توحيد االله، و تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيدش هدايت شدند

1. 
 ÷و در بصائر الدرجات از هشام بن ابي عمار گفت: شنيدم كه امير المومنين  -2

227Fگويد: من چشم خدا، و من دست خدا، و من جنب خدا، و من باب خدا هستم مي

2. 
فرمود: من علم خدا، و من قلب در بر  مي ÷و از ابو عبداالله گفت: امير المومنين  -3

گر خدا، و من جنب خدا و من دست خدا  نظارهگيرنده خدا، و زبان گوياي خدا، و چشم 
228Fهستم

3.  
در كتاب علل الشرائع از سماعه بن مهران آمده است كه گفت: هر گاه كه روز  -4

بينند، پس شخصي بر آن بالا  شود كه تمام خلايق آن را مي قيامت شود، منبري گذاشته مي

                                           
 موسسه الاعلمي.  16ص،  1علل شرائع، صدوق ج،  -1

 تهران.  –منشورات الاعلمي  81بصائر الدرجات، صفار، ص،  -2

 . 84بصائر الدرجات ص،  -3
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ايستد. آن  ش مياي از سمت چپ اي از سمت راستش و فرشته رود، آنگاه فرشته مي
زند، اي معشر خلايق! اين علي بن ابي طالب  اي كه سمت راستش است ندا مي فرشته

اي كه سمت چپش است ندا  كند هر كه بخواهد، و فرشته است كه به بهشت وارد مي
زند اي معشر خلايق! اين علي بن ابي طالب است هر كس كه بخواهد به آتش وارد  مي
229Fكند مي

1. 
مناجات كرده است: مفيد از حمدان بن  سه همانا خداوند با علي اعتقادشان ك -5

گفتم: به من خبر رسيده كه پروردگار  ÷كند كه گفت: به ابو عبداالله  اعين روايت مي
مناجات كرده است؟ پس فرمود: آري، بين آن در طائف  ÷تبارك و تعالي با علي 

230Fمناجات بود، و جبرئيل بين آن دو نازل شد

2. 
صفات و معجزه ائمه تاكيد از اقوال علماي بزرگ شيعه كه ايمانشان به اينك برخي 

 كند: مي
امام معاصرشان و آيت بزرگشان آيت االله خميني، اعتقاد دارد كه ائمه داراي  -1

 فرستاده شده به آن نخواهند رسيد.فضيلتي هستند كه فرشتگان مقرب و پيامبران 
است، درجه بلندي است. و خلافت گويد: همانا امام داراي مقامي محمودي  مي

تكويني كه براي ولايت و حكومتش تمام ذرات جهان هستي خاضع و فرمانبردارند، همانا 
از ضروريات مذهب ما اين است كه ائمه ما داراي مقامي هستند كه نه فرشتگان مقرب و 

231Fرسد نه پيامبر فرستاده شده (نبي مرسل) به آن مي

3. 
 شود. نيز شامل مي صر و از اين از لفظ عام پيامب

گويد: بدانكه  نعمت االله جزايري راي اماميه درباره برتري بين انبياء و ائمه چنين مي -2
بر بقيه پيامبران  صدر بين اصحاب ما بخاطر روايات متواتر، بر اشرف بودن پيامبرمان 

                                           
 . 196لل شرائع صدوق ص ع -1

 قم ايران.  –كتابفروشي بصيرتي  322الاختصاص: ص  -2

 ، از منشورات كتابفروشي بزرگ اسلامي. 52حكومت اسلامي ص،  -3
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ئمه اختلافي نيست، همانا اختلاف در بين آنان است درباره برتري امير المؤمنين و ا
 .صبر پيامبران به استثناء جدشان  ‡طاهرين 

اند: كه آنان از باقي پيامبران برتر هستند بجز اولوالعزم، زيرا كه آنها  پس گروهي گفته
باشند، و برخي نيز به مساوات و يكساني بودنشان قايل هستند، و  تر مي افضل ‡از ائمه 

اولوالعزم قايل هستند، و اين راي  بر اولوالعزم و غير ‡بيشتر متاخرين به برتري ائمه 
232Fدرست و صواب است

1. 
گويد: اعتقاد ما درباره انبياء و رسول و ائمه  كند كه مي زنجاني از صدوق نقل مي -3

كنند  اين است كه آنان معصوم هستند، و از هر پليدي پاك هستند، و همانا آنها گناه نمي
اند، بلكه انجام  در آنچه امر شده كنند نه كوچك و نه بزرگ، و نافرماني خدا را نمي

اند، و كسي كه عصمت از آنان نفي كند بدرستي كه آنان را  دهند آنچه كه امر شده مي
233Fباشد نشناخته، و كسي كه آنان را نشناخت پس كافر مي

2. 
 گويد: محمد رضا مظفر مي -4

ها،  زشتيو ما اعتقاد داريم كه امام مانند پيامبر است، واجب است كه تمام رذايل و 
 طفولت تا وفات پاك و معصوم باشد.ظاهر و باطن عمدي و سهوي، از سن 

234Fهمچنانكه واجب است از اشتباه و خطاه و فراموشي معصوم باشد

3. 
گويد: بلكه معتقديم كه امر آنان امر خداست، و نهي آنان نهي خدا، و  و همچنين مي

ماني خداست، و دوست آنان پيروي از آنان پيروي از خداست. و نافرماني آنها نافر
دوست خداست، و دشمن آنان دشمن خداست، و رد كردن بر آن جايز نيست و كسي كه 
بر آنان رد نمايد مانند كسي است كه بر رسول االله رد نموده است، و كسي كه بر رسول 

                                           
 بيروت.  –) الاعلمي 21-1/20انوار نعمانيه ( -1

 بيروت. –) الاعلمي 2/157عقايد اثناء عشريه، ابراهيم موسي زنجاني، ( -2

 بيروت. –باب دار الصفره  91ه، ص، عقايد امامي -3
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235Fاالله رد نمايد بر خدا رد نموده است

1. 
ب و مقامي كه ائمه به فقها، گويد: ما معتقديم كه همانا آن منص و خميني مي  -5
اي كه سهو و غفلت درباره آنان تصور  باشد، زيرا كه آن ائمه اند، پيوسته محفوظ مي داده
كنيم، و درباره آنان معتقديم كه به آنچه در آن مصلحت مسلمانان است احاطه دارند،  نمي
236Fرود دانستند كه بعد از وفاتشان اين منصب فقهاء از بين نمي مي

2. 
 گويد: مد حسين آل كاشف الغطاء ميام اكبر محام -6

237Fواجب است كه امام مانند پيامبر از خطا و گناه معصوم باشد

3. 

 برخي از روايات شيعه درباره فضيلت زيارت قبر ائمه –ب 
جلد از كتاب بحار را بخود اختصاص  3باشد كه  مجلسي، كتاب المزار، مي» بحار«در 

238Fداده است

4. 
239Fباشد، باب مي 106باشد كه شامل  حر عاملي، ابواب المزار مي »وسايل الشيعه«و در 

و  5
باشد  گانه آنان، ابواب المزارات و المشاهده ميب الوافي در بر گيرنده اصول چهاردر كتا

240Fباشد باب مي 33كه شامل 

6. 
يكي از اصول معتبر نزدشان، ابواب زيادي است درباره » من لايحضره الفقيه«و در 

ت آن، مانند باب: تربة الحسين و حريم قبره و ابواب درباره زيارت مشاهد و بزرگداش
241Fائمه و فضيلت آن، و ابواب ديگر

7. 

                                           
 .93مرجع سابق ص،  -1
 ، كتابفروشي بزرگ اسلامي.91حكومت اسلامي ص،  -2

 بيروت. –الاعلمي  – 59أصل الشيعه وأصولها ص،  -3

 .99-98-97جلد  -4
 به بعد. 251ص،  10نگاه: ج،  -5

 ايران. –اصفهان  –مام علي به بعد، انتشارات كتابخانه عمومي ا 1369ص،  8جزء  14نگاه: جلد  -6

 ) به بعد. چاپ: الاضواء بيروت.2/429من لا يحضره الفقيه، ابن بابويه قمي. ( -7
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يكي از اصول چهارگانه معتبر ابواب بسياري است كه متعلق » تهذيب الاحكام«و در 
است به تعظيم مشاهد و قبور، و مناجات با ائمه با دعاهاي كه شامل عبادت و پرستش 

242Fباشد آنان مي

1. 
مناسك الزيارات «و درباره زيارت و مناسك آن، كتابهاي جداگانه نوشته شد مانند، 

243Fشيخ

244Fمفيد و غيره 2

3. 
اند،  حرم مقدس قرار داده –خيالي و يا حقيقي باشد  –شان  شيعه جاهاي قبور ائمة

 ء حرم است، و قم حرم است، و ....پس كوفه حرم است، و كربلا
و حرم امير المؤمنين است،  صرم خدا و حرم رسولش در الوافي آمده: همانا كوفه ح

245Fهمانا نماز در آن برابر با هزار نماز، و يك در هم برابر با هزار درهم است

4. 
باشد كه آن مكه است، و براي  كنند: همانا براي خداوند حرم مي و از صادق روايت مي

قم است كه در آن  باشد كه همانا باشد كه آن مدينه و براي ما حرم مي رسولش حرم مي
شود، كسي كه زيارتش كرد  زني از فرزندانم در آنجا دفن خواهد شد كه فاطمه ناميده مي

246Fگردد بهشت برايش واجب مي

5. 
كنند كه  است، در حديثي كه از ابوعبداالله روايت مي تر  و نزدشان كربلا از كعبه افضل

بود، ترا  اك كربلاء نميهمانا وي گفت: همانا خداوند بسوي كعبه وحي نمود كه اگر خ
بودند تو را  دادم، و اگر كساني كه زمين كربلاء در خود جاي داده نمي برتري نمي

اي كه به آن افتخار كردم، پس خاموش و آرام باش، و براي زمين  آفريدم، و نه خانه نمي
م، كن كربلاء، فروتن و ذليل و كوچك باش، اباء و تكبر نداشته باش، و الا بر تو خشم مي

                                           
 ).116-6/3تهذيب الاحكام، طوسي ( -1

 ) ذكر نموده و از آن نقل نموده است.20/49حر عاملي در وسايل شيعه ( -2

 مانند كتاب: المزار، تاليف محمد بن علي فلضل. -3

 . 1439ص،  8جزء  14في باب فضل كوفه و مساجدش: مجلد الوا -4

 بيروت.  –) چاپ احياء التراث العربي 267ص  99بحار (ج  -5
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247Fكنم و تو را در آتش جهنم پرت مي

1. 
و زيارت قبور ائمه و دعا، و نماز نزدش، و توسل و طلب شفاعت از آنان، همه اينها 

باشد. از ابو عبداالله: همانا خداوند در روز عرفه قبل  تر مي نزد شيعه از حج بيت االله افضل
گويد: آن  راوي مي كند، نگاه مي ÷از نگاه به اهل موقف به زوار قبر حسين بن علي 

چگونه است؟ ابو عبداالله گفت: زيرا كه در آنها (كساني كه در موقف عرفات هستند) 
248Fاولاد زنا وجود دارند، ولي در اينها اولاد زنا نيست

2. 
و در وافي، صادق فرمود: كسي كه در روز عرفه نزد قبر حسين حاضر شود بتحقيق كه 

249Fدر عرفه حاضر شده است

3. 
د: كسي كه روز عرفه، قبر حسين را زيارت كند، خداوند براي وي و از صادق فرمو

و هزار هزار (يك ميليون عمره با رسول  ÷هزار، هزار (يك ميليون) حج همراه با قائم 
، آزاد كردن هزار هزار (يك ميليون) برده، و آماده كردن هزار هزار (يك ميليون) صاالله 

ام ايمان  نامد، كه به وعده بنده صديق مي نويسد و خداوند او را اسب در راه خدا، مي
گويند، فلان صديق است، و خداوند از بالاي عرشش او را  آورده است، و فرشتگان مي

250Fكند پاك و تزكيه مي

4. 
 گويد:  و نماز كنار قبور نزدشان چند برابر قرباني است، در الوافي، حديثشان چنين مي

تي كه نزدش بخواني، مانند ثواب كسي نماز در حرم حسين، براي تو در ازاي هر ركع
است كه هزار بار حج كرده و هزار بار عمره نموده، و هزار برده را آزاد كرده است. مانند 

251Fاين است كه هزار هزار بار همراه با پيامبر فرستاده شده در راه خدا ايستاده باشد

5. 

                                           
 . 107ص،  98بحار ج،  -1

 . 1461ص،  8ج،  14الوافي، فيض كاشاني مجلد  -2

 . 1476ص،  8ج،  14الوافي، فيض كاشاني مجلد  -3

 . 1477مرجع سابق ص،  -4

 . 1478كاشاني، ص، الوافي، فيض  -5
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بحار شان چنين هستند، در  و اين مخصوص حرم حسين نيست، بلكه همه ائمه
مجلسي آمده است: كسي كه رضا يا يكي از ائمه را زيارت كرد، پس نزدش نماز خواند 

شود و آن ثوابي كه در حديث گذشته ذكر شد ذكر كرده و اضافه  براي وي نوشته مي
كرده: و در مقابل هر گامي برايش ثواب صد حج و صد عمره و آزاد كردن صد برده در 

252Fشود شود و صد گناه از وي ريخته مي سنه نوشته ميباشد و برايش صد ح راه خدا مي

1. 
كنند، و تا اين اندازه بس نكردند،  شان را زيارت مي و پيامبران و فرشتگان، قبر ائمه

شان را  شان در غلو و زياد روي گفتند: همانا خداي متعال قبر ائمه بلكه مانند عادت
 كند. در بحار مجلسي آمده است: ميزيارت 

كند، و انبياء را نيز  همراه با فرشتگاني قبر امير المؤمنين را زيارت مي همانا خداوند
253Fكنند كنند و مؤمنان را نيز زيارت مي زيارت مي

2. 
باشد، و در اين زمينه كتابها  و براي زيارت نزدشان مناسكي معين و خاص مي

254Fاند، مانند مفاتيح الجنان، تاليف شيخشان عباس القمي نوشته

ت مفيد، و سك الزيارا، منا3
 غيره اينها.

 كند: رگاها نزدشان، مجلسي ذكر ميو از مناسك با
 كردن قبل از وارد شدن به بارگاه.غسل  -1
 اش و دعا و طلب اذن نمودن. ازهايستادن به درو -2
 ايستادن بر ضريح، پس بتحقيق كه بر تكيه و بوسه دادن ضريح تاكيد شده است.  -3
 شت به قبله نمودن هنگام زيارت.پ ايستادن روبروي بارگاه، و -4
 خواندن دو ركعت نماز. -5

و اجازه خواندن نماز بسوي قبر روايت شده است اگر پشت به قبله نمود و نماز 

                                           
 ). 138-97/137بحار مجلسي ( -1

 ). 97/258بحار ( -2

 منشورات دار الحياة.  -3
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255Fخواند جايز است، اگر چه پسنديده نيست مگر در صورت بعد و دوري مسافت

1. 
طرفش نماز يعني با دوري مسافت پسنديده است كه قبر امام را قبله قرار دهد و ب

 ر چه كعبه قبله، پشت سر وي باشد.بخواند و اگ
آيا اين نصوص دعوت بسوي شرك بخدا، و تغيير شرع خدا و دينش، و اختيار طريقه 

 دال بت پرستي با دين حنيفت نيست؟مشركين، و استب
شود و در  در بعضي نصوص مقدسشان آمده كه همانا حجر الاسود از مكه برداشته مي

 شود. گذاشته ميحرمشان كوفه 
در وافي: همانا علي بن ابي طالب به اهل كوفه فرمود: اي اهل كوفه، خداوند بشما 
چيزهاي بخشيده كه به هيچ احدي نداده است، محل نماز شما منزل آدم و منزل نوح و 
منزل ادريس و محل نماز ابراهيم است، .... تا آنجا كه گفت .... شبها و روزها پايان 

256Fاينكه حجر الاسود در آن نصب شود پذيرد تا نمي

2. 
كنند، و در حقيقت  شان را بدان وصف مي هاي از آن چيزهاي بود كه ائمه اينها نمونه

نهايت عجيب و غريب است كه بسا اوقات ائمه را از منزلت  اينها ادعاهاي است كه بي
 رساند.  ) ميرساند و گاهي نيز آنها را به مرتبه الوهيت (خداي امامت به منزلت نبوت مي

كنند، هدف اين است  وجود دهها روايات كه ائمه را به اين اوصاف خيالي وصف مي 
اي كه به اين روايات ايمان دارد  كه حقيقت الوهيت و حقيقت نبوت از تفكر شخص شيعه
257Fخالي و خارج شود، و حقيقت ائمه جاي گزين آن گردد

3. 
نزد شيعه خواستي سپس كتابهاي  هاي مزيد ائمه برادر مسلمان، اگر صفات و معجزه

گويد بخوان، و آن كتابها نيز  شيعه كه از فضيلت مزارها و قبرها و معجزه ائمه سخن مي

                                           
 . 135-134ص،  97بحار مجلسي، كتاب المزار ج،  -1

 . 1447ص،  8جزء  14وافي، فيض كاشاني، باب فضل كوفه و مساجدش المجلد  -2

 ه مصادر شيعه. نقل از مسال تقريب، ناصر قفاري، همراه با مراجعه ب -3
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258Fبسيارند

1. 

 سادساً: براي چه امام در هنگام خلافتش قرآن صحيح را آشكار نكرد؟

 جواب از علماي بزرگ شيعه:
بر تخت خلافت  ÷ين گويد: هنگامي كه امير المؤمن نعمت االله جزايري مي -1

نشست، نتوانست كه آن قرآن را آشكار، و اين قرآن را پنهان نمايد بخاطر اينكه در اين 
259Fگردد كار رسوائي كساني كه قبل از وي بوده آشكار مي

2. 
261Fنتوانست 260F3÷گويد: همانا  علامه محقق ميرزا حبيب االله هاشمي خوئي چنين مي -2

4 ،
زيرا كه در صورت ظاهر كردنش تشنيع و رسوائي  شد، بخاطر وجود تقيه كه مانع آن مي

262Fاند كساني است كه قبل از وي بوده

 ه نتوانست نماز ضحي را باطل كند.، همچنانك5
و از به اجراء در آوردن متعه حج و متعه زنان، و از عزل شريح از قضاوت و معاويه از 

 است.با زنديق صراحت كرده  ÷امارت، و در روايات احتجاج سابق در سخنش 
به اضافه اينكه تصحيح نكردن آن بخاطر مصلحتي بوده كه پوشيده نيست و آن اينكه 
در روز قيامت حجت بر تحريف كنندگان و تغيير دهندگان تمام شود، و همچنين عمل 
زشتشان براي تمام اهل محشر آشكار گردد، و آنكه از جانب پروردگار بسوي امت محمد 

تان نازل كردم چگونه  گويد: كتابي كه بسوي ميشود به آنها   خطاب صادر مي ص
 شود: نديد؟ جواب از آنان صادر ميخوا

ام، پس  شود: اين چنين نازل نكرده ما چنين و چنين خوانديم. سپس به آنان گفته مي
 وديد و تحريفش كرديد و كم كرديد؟چرا آن را ضايع نم

                                           
 از بحار الانوار و غيره.  –مانند: مدينه المعاجز  -1

 ).2/360الانوار النعمانيه ( -2

 يعني علي بن ابي طالب. -3

 يعني قرآن صحيحي كه نزدش بود. -4

 يعني خلفاي قبل از وي. -5
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نكرديم و نه ضايعش دهند: اي پروردگارا، ما نسبت به آن كوتاهي  سپس جواب مي
شود،  نموديم بلكه اين چنين بدستمان رسيد، آنگاه حاملان وحي را مخاطب قرار داده مي

 و رساندن امانت من كوتاهي كرديد؟شود، شما در تبليغ وحي  و به آنان گفته مي
263Fگويند: پروردگارا، ما در وحي تو هيچ كوتاهي نكرديم، همانا فلان پس مي

و فلان   1
پيامبرشان كوتاهي كردند. پس زشتي كردارشان و رسوائي عملشان براي تمام  بعد از رفتن

گردد، پس بدين خاطر آنان سزاوار رسواي بزرگ و عذاب دردناك  اهل محشر ظاهر مي
شان در امر رسالت و  هستند به اضافه اينكه مستحق توبيخ و سزا هستند بخاطر تفريط

264Fشان در غصب خلافت كوتاهي

2. 

 عتقاد شيعه قرآن صحيح كجاست؟سابعاً: به ا 

 دهند. شيعه به اين سوال جواب مي علماي بزرگ
پيروانشان را  ‡گويد: در اخبار روايت شده كه همانا آنان  نعمت االله جزايري مي  -1

اند به خواندن همين قرآن در نماز و غيره، و عمل كردن به احكامش تا اينكه  امر كرده
شود، و قرآني  س اين قرآن به سوي آسمان برده ميمولاي ما صاحب الزمان ظهور كند، پ

خواند و به احكامش  آورد سپس مي آوري نموده بيرون مي جمع ÷كه امير المومنين 
265Fكند عمل مي

3. 
گويد: همان قرآني كه محفوظ مانده از آنچه ذكر شده، و موافق  ابوالحسن عاملي مي -2

آوري نموده و آن  جمع ÷لي است با آنچه كه خداوند نازل كرده، آن قرآني است كه ع
رسيد، و همچنين تا اينكه به قائم  ÷داري كرده تا اينكه به فرزندش حسن  را نگه

266Fباشد رسيد، و آن هم اكنون نزدش مي ÷» مهدي«

4. 
                                           

 .بيعني ابوبكر و عمر  -1
 بيروت.  –دارالوفاء  220ص،  2البراعة في شرح نهج البلاغه ج،  -2

 . 360ص،  2الانوار النعمانيه جريا،  -3

و بعنوان مقدمه تفسير برهان بحراني نيز  36مقدمه دوم تفسير مرآة الانوار و مشكاة الاسرار ص،  -4
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گويد: همانا امام مهدي بعد از  حاج كريم خان كرماني ملقب به مرشد الانام مي -3
اي مسلمانان، قسم به خدا، اين همان  گويد: كند، سپس مي ظهورش، قرآن را تلاوت مي

قرآن حقيقي است كه خداوند بر محمد نازل كرده، نه آن قرآني كه تحريف و تبديل شده 
267Fبود

1. 
گويد: واجب است كه اعتقاد داشته باشيم كه همان قرآن  علي اصغر بروجردي مي  -4

ضي از منافقين اصلي در آن تغيير و تبديل بوجود نيامده، با وجود اينكه در قرآني كه بع
اند تحريف و حذف واقع گرديده است، و قرآن اصلي و حقيقي نزد امام  آوري كرده جمع

268Fباشد عصر (عج) مي

2. 
خبر صحيح رسيده  ‡گويد: همانا از ائمه مان  محمد بن نعمان ملقب به مفيد مي  -5

در  است كه آنان قايل هستند به خواندن آنچه كه بين اين دو جلد است، (همين قرآن)، و
آن زياد و كمي نكنيم تا اينكه قائم (عج) قيام كند، پس همان طوري كه خدا نازل كرده و 

269Fخواند آوري كرده براي مردم مي جمع ÷امير المؤمنين 

3. 

خواند، و به طرف  ثامناً: اگر اين قرآن تحريف شده است پس براي چه شيعه آن را مي
 كنند؟ احكامش حكم مي

 لماي بزرگ شيعه بگيريد، و ايشان:سوال را از ع برادر مسلمان! جواب اين 
گويد: پس اگر بگوئي، با وجود اين  نعمت االله جزايري، در پاسخ اين سوال مي  -1

گويم: در اخبار روايات  همه تغييري كه در قرآن بوجود آمد آيا خواندنش جايز است؟ مي

                                                                                                             
 چاپ شده است. 

 احسان الهي ظهير. 115فارسي، به نقل از كتاب شيعه و سنت ص،  121ارشاد العوام ص،  -1

فارسي، به نقل از كتاب شيعه و سنت احسان الهي ظهير. ص،  27دي ص، عقايد شيعه، علي بروجر -2
115. 

و نگاه كنيد همچنين  81-78المسائل السرورية، از انتشارات كنفرانس جهاني هزار ساله مفيد ص،  -3
 .135آراء حول القرآن، آيت االله فاني اصفهاني ص، 
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ن در نماز و غيره و اند به خواندن اين قرآ هايشان را امر كرده شيعه ‡شده همانا آنان 
عمل كردن به احكامش، تا اينكه مولايمان صاحب الزمان ظهور كند آنگاه اين قرآن از 

آوري  شود، و قرآني كه امير المومنين جمع شود و به آسمان برده مي ميان مردم برداشته مي
270Fكند خواند و به احكامش عمل مي آورد پس براي مردم مي كرده بيرون مي

1. 
خبر صحيح رسيده  ‡مان  گويد: همانا از ائمه ان ملقب به مفيد، ميمحمد بن نعم -2

باشد (همين قرآن): و در آن  است كه آنان قايل هستند به خواندن آنچه كه بين دو جلد مي
قيام كند، آنگاه آن قرآني كه خدا نازل كرده و امير  ÷زياده و كم نكنيم تا اينكه قائم 

خواند. و همانا ما را از خواندن حرفهاي كه  ردم ميآوري نموده است بر م المومنين جمع
اند بخاطر اينكه  باشد نهي كرده در اخبار آمده، و زياده بر آنچه كه در مصحف آمده مي

كند، اشتباه  باشد و يكي نفر در آنچه كه نقل مي  متواتراً نيامده است و در اخبار آحاد مي
باشد  ه مخالف آنچه كه بين دو جلد ميكند، و همچنين هرگاه انساني طوري بخواند ك مي

خود را بخطر انداخته نفس خود را به معرض هلاكت انداخت است، پس ما را از 
271Fاند خواندن قرآني كه مخالف با اين قرآن باشد منع كرده

2. 

ها و  كند، در لفظ قرآن و آياتش و سوره تاسعاً: تحريف و كمي كه شيعه در قرآن ادعي مي
 كند در تفسير فقط چنانكه برخي از شيعه ادعا مي باشد نه تفسيرش مي

 و دليل بر اين:
باشد يعني اين قرآني كه اكنون  ادعايشان كه قرآن صحيح نزد مهدي منتظر مي -1

برخي آن هست قرآن صحيح نيست، زيرا كه اگر قرآن مهدي مانند اين قرآن است پس 
 ه براي وجود قرآن نزد مهدي چيست؟فايده ادعاي شيع

نازل نموده هفده  صر كافي روايت شده كه همانا قرآني كه خداوند بر محمد د -2

                                           
 . 2/360الانوار النعمانيه ج،  -1

 . 81-78و نگاه: مسائل السروريه مفيد ص،  135لقرآن، آيت االله فاتي اصفهاني ص نقل از آراء حول ا -2



  قرآن و تحريف  100

 

هزار آيه بود، ولي اكنون شش هزار و دويست آيه است يعني اينكه دو سوم آيات قرآن 
اند، از آنان  اند ادعاي نقص كرده  باشد، كساني كه اين حديث را شرح كرده ناقص مي

272Fالعقولة علامه مجلسي در مرآ

ن علامه محمد صالح مازندراني در شرح اين و همچني 1

273Fحديث در كتابش شرح جامع كافي

2. 
هاي كامل از قرآن كم شده است مثل سوره ولايه و  ادعاي علماي شيعه كه سوره -3

274Fسوره نورين چنانكه علامه مجلسي در كتابش تذكرة الأئمة گفته است

3. 
275Fفي شرح نهج البلاغةو همچنين علامه حبيب االله هاشمي در كتابش البراعة  -4

و  4
276Fهمچنين نوري طبرسي در كتابش فصل الخطاب

 و غيرهم. 5
277Fاعتراف برخي از علماي بزرگ شيعه مانند مجلسي -5

278Fو حبيب االله هاشمي 6

تحريف  7
 باشد. بلكه در الفاظ قرآن نيز ميدر قرآن فقط در تفسير نيست 

 كه از قرآن حذف شده استعاشراً: دو سوره ولايت و نورين، كه علماي شيعه ادعا دارند 

يا ايها الذين آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم «سوره نورين:   -1

عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعضي وانا السميع العليم. إن الذين يوفون رسوله في 

ما عاهدهم آيات لهم جنات النعيم (كذا) والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم و

جحيم ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئک يسقون من ـالرسول عليه يقذفون في ال

                                           
 تهران.  –دار الكتب الاسلاميه  55ص،  12مراة العقول من شرح اخبار آل الرسول ج،  -1

 د ناصر قفاري.  246ص،  1به نقل از اصول مذهب شيعه ج،  76ص،  11شرح جامع كافي ج،  -2

 از انتشارات مولانا.  –فارسي  19-18تذكره الائمه ص،  -3

 موسسه الوفاء بيروت.  217-216جزء دوم، مختال اول ص،  –البراعه في شرح نهج البلاغه  -4

 . 110فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب ص،  -5

 دار الكتب الاسلاميه تهران.  525ص،  12مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول ج،  -6

 . 217-216اعه شرح نهج البلاغه جزء الثاني ص، البر -7
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ا شاء واصطفى من الملائكة وجعل من ـحميم إن االله الذي نور السموات والارض بم

في خلقه يفعل االله ما يشاء لا اله الا االله هو الرحمن الرحيم قد مكر الذين من  كمومنين اولئـال

ـا ثمود بمعادا و كبر سلهم فأخذهم بمكرهم ان اخذي شديد اليم ان االله قد اهل قبلهم

ی واخيه هارون اغرقته موسی عل یا طغـجعلهم لكم تذكره فلا تتفون وفرعون بمكسبوا و

حشر فلا ـان اكثركم فاسقون ان االله يجمعهم في يوم الومن تبعه اجمعين ليكون لكم ايه و

ان االله عليم حكيم يا ايها الرسول بلغ ن ان الجحيم ماواهم وب حين يسالويستطيعون الجوا

حكمي معرضون مثل الذين يوفون وانذاري فسوف يعلمون قد خسر الذين كانوا عن آياتي 

انا ان االله لذو مغفره واجر عظيم وان علياً من المتقين و اني جزيتهم جنات النعيم كبعهد

اجمعين فانه وذريته  كاهل یكرمناه عللين والدين ما نحن عن ظلمه بغاف لنوفيه حقه يوم

وا طلبتم زينه الحياه الدنيا ان عدوهم امام المجرمين قل للذين كفروا بعد ما آمنلصابرون و

قد ضربنا ونقضتم العهود من بعد توكيدها ورسوله لتم بها ونسيتم ما وعدكم االله واستعجو

بينات فيها من يتوفاه مومناً  آيات كاليقد انزلنا لكم الامثال لعلكم تهتدون يا ايها الرسول 

ضرون في يوم لا يغني يظهرون فاعرض عنهم انهم معرضون انا لهم مح كمن يتوليه من بعدو

وكن من  كلا هم يرحمون ان لهم جهنم مقاماً عنه لا يعدلون فسبح باسم ربعنهم شيء و

جميل فجعلنا منهم فصبر  ا استخلف فبغوا هارونـهارون بمی ولقد ارسلنا موسالساجدين و

الحكم  كلقد آتينا لی يوم يبعثون فاصبر فسوف يبصرون ولعناهم الالقرده والخنازير و

عن امري  یمن يتولمنهم وصياً لعلهم يرجعون. و كجعلنالمن المرسلين و ككالذين من قبل

 في كللناكثين يا ايها الرسول قد جعلنال عن اأفاني مرجعه فليتمتعوا بكفرهنم قليلاً فلا تس

ذر الآخره كن من الشاكرين ان علياً قانتاً بالليل ساجداً يحاعناق الذين آمنوا عهداً فخذه و

لمون سنجعل الاغلال في هم بعذابي يعب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا ويرجو ثواو

نا لا يخلفون انهم لأمربذريته الصالحين و كالهم يندمون انا بشرناـهم علي اعماعناقهم و
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 كالذين يبغون عليهم من بعد یعلحمه احياء واموتاً يوم يبعثون وري صلوات وفعليهم من

لذين سلكوا مسلكهم من مني رحمه وهم في الغرفات ا یعلانهم قوم سوء خاسرين وغضبي 

 .279F1»مينـالحمدالله رب العالآمنون و

ي و تقيم نبصراط مس یالولي اللذين بعثناهم يهديانكم اليا ايها الذين آمنوا بالنبي و«  -2

انا العليم الخبير، ان الذين يوفون بعهداالله لهم جنات النعيم، ولي بعضهمـا من بعض، و

فالذين اذا تليت عليهم آياتنا كانوا باياتنا مكذبين، ان لهم في جهنم مقام عظيم، نودي لهم 

 ما كان االلهمرسلين الا بالحق، وـما خلفهم ال يوم القيامه اين الضالون المكذبون للمرسلين،

 .280F2»علي من الشاهدينك واجل قريب فسبح بحمد رب یلنظرهم ال

 اند برخي از علماي شيعه بخاطر تقيه تحريف را انكار كرده -يازدهم

و ايشان ابو جعفر محمد طوسي و ابو علي طبرسي صاحب مجمع البيان، و شريف 
ذكر  مرتضي، و ابو جعفر بن بابويه قمي، هستند، چنانكه علماي بزرگ شيعه ايشان را

 اند، و آن علمائي عبارتند از: دهكر
قول بعدي وقوع تغيير و نقص در قرآن، و اينكه تمام  گويد:  نوري طبرسي، مي -1

آنچه كه بر رسول خدا نازل شده بود اكنون در بين دو برگ (مصحف) در دست مردم 
                                           

اين سوره: علامه نوري طبرس در كتابش فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب ص،  -1
180  

 فارسي.  19-18ب: علامه محمد باقر مجلس در كتابش تذكره الائمه ص، 
 ج: كتاب دبستان مذاهب، فارسي. 
اشمي خوئي در كتابش منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه ج، ص، د: علامه محقق ميرزا حبيب االله ه

 اند.  ذكر نموده 217

 .217ص،  2تابش منهاج البراعه ج، علامه ميرزا حبيب االله هاشمي خوئي در ك –اين سوره: أ  -2
فارسي، چاپ ايران ذكر نموده  20-19و علامه محمد باقر مجلسي در كتابش تذكره الائمه ص،  –ب 

 است.
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 باشد، صدوق در فائده و سيد مرتضي و شيخ طائفه طوسي در تبيان قايل به اين مي
281Fاند هستند، و كسي ديگر از گذشتگان (قدما) با آنان موافقت نكرده

1. 
گويد: با وجود اينكه اصحاب ما بر صحيح بودن اخبار  نعمت االله جزايري مي -2

اند و  تحريف و تصديق آن اتفاق دارند، مرتضي و صدوق و شيخ طبرسي مخالفت كرده
رآني است كه نازل شده و تحريف اند كه آنچه كه ميان دو جلد (برگ) است همان ق گفته

282Fو تبديل در آن بوجود نيامده است

2. 
گويد: صدوق و شيخ طوسي و سيد مرتضي از كساني هستند  عدنان بحراني، مي -3

283Fاند كه تحريف را انكار كرده

3. 
كند چه عالم باشد يا  اي كه تحريف قرآن را انكار مي ملاحظه: در اين زمان هر شيعه

 كند. و صدوق و مرتضي، استناد مي وسي، و طبرسي،عامي به اين علماء ط
اند يا از روي تقيه، آنان از روي تقيه تحريف  آيا از روي حقيقت تحريف را انكار كرده

 اند بنابر ادله ذيل: انكار كرده را
 اند براي رد بر كساني كه به تحريف قايل هستند.  كتابي تاليف نكرده -1
كنند و به آنان  قرآن، را با لقب آيت االله و علامه ذكر ميهمانا آنان قائلين به تحريف  -2

 دهند. آنان را مرجع خود قرار ميگذارند و  احترام مي
 اند. اديثي از ائمه روايات نكردهدرباره انكارشان اح -3
گويد براي  از تحريف سخن مياند كه به صراحت  در كتابهايشان روايتي ذكر كرده -4

 مثال:
 صكند كه گفت: شنيدم كه رسول االله  بن جعفر روايت مي صدوق، از جابر –أ 

كند، قرآن، و مسجد و عترت، قرآن  آيد و شكايت مي فرمود: سه چيز روز قيامت مي

                                           
 .34فصل الخطاب ص،  -1
 .357ص،  2الانوار النعمانيه ج،  -2
 . 132مشارق الشموس الدريه ص،  -3
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284Fگويد: اي پروردگارا، مرا تحريف كردند و مرا پاره نمودند مي

1. 
 گويد: و صدوق همچنين مي

تر بود ليكن  بقره طولانيهمانا سورة احزاب زنان قريش را رسوا ساخت و از سوره 
285Fكمش كردند و تحريفش نمودند

2. 
ب: طوسي: كتاب رجال الكشي را تهذيب نموده، و أحاديثي كه درباره تحريف قرآن 

باشد، نه آنها را حذف كرده و نه پاورقي زده و نه آنها را نقد نموده است  است در آن مي
 باشد. سكوتش دليل بر موافقتش مي و

 يث:و از جمله آن احاد
از ابو علي خلف بن حامد گفت حسين بن طلحه مرا حديث گفت، از ابو فاضل  -1

 از يونس بن يعقوب از بريد العجلي از ابو عبداالله كه گفت: 
خداوند نام هفت كس در قرآن نازل كرد، سپس قريش شش تاي آن را حذف كردند 

286Fو ابو لهب را باقي گذاشتند

3. 
مان نگير، زيرا كه اگر از آنان گذشتي،  غير شيعهروايت ديگر: امور دينت را در  -2

گيري، آن كساني كه خيانت كردند به خدا و رسولش و امانتشان را  دينت را از خائنين مي
 .287F4 خيانت كردند، آنان بر كتاب خدا امين داشته شدند پس تحريف و تبديلش نمودند

 آيه: ابو عبداالله پرسيدم درباره از هيثم بن عروه تميمي گفت: از  -3

ۡلٱمَرَافقِِ ﴿ يدِۡيَُ�ۡم إَِ� 
َ
سِۡلُواْ وجُُوهَُ�ۡم وَ�  ].6: ة[المائد ﴾فَٱغ

باشد،  مي »مرافقـفاغسلوا وجوهكم من ال«پس فرمود: اين چنين نازل نشده، همانا:  

                                           
 . 228بيان، خوئي ص،  -1

 . 139ثواب الاعمال ص،  -2

 . 247رجال الكشي ص،  -3

 . 57ص،  1تهذيب الاحكام ج،  -4
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 .288F1 سپس دست كشيد از آرنجش تا انگشتانش
 باشد.  و تقيه نزد شيعه داراي فضيلت بزرگي مي

289Fرد ايمان نداردكسي كه تقيه ندا -1

2. 
باشد، و  از ابو عبداالله روايت است كه فرمود: اي ابو عمر نه دهم دين در تقيه مي -2

290Fكسي كه تقيه نكند دين ندارد

3. 
گفت: اي سليمان، همانا شما بر ديني هستيد، كه اگر كسي آن را  ÷ابوعبداالله  -3

آشكار كند خداوند او و  دهد، و كسي كه آن را پخش  پنهان كند خداوند وي را عزت مي
291Fرا ذليل و خوار خواهد كرد

4. 
دسته علما از روي تقيه گويند كه انكار آن  كساني كه قايل به تحريف قرآن هستند، مي

 بوده است.
292Fشود كه اين قول گويد: چنين ظاهر مي نعمت االله جزايري، مي -1

بخاطر مصلحت  5
بر قرآن كه اگر اين در قرآن بسياري از آنان صادر شده است، از جمله بستن باب طعن 

رواست، پس چگونه عمل كردن به قواعد و احكامش درست است در حالي كه دست 
293Fخودش تحريف قرار گرفته است

6. 
گويد: كسي كه در كتاب التبيان طوسي بنگرد، برايش واضح  نوري طبرسي، مي -2

س طبرسي باشد سپ گردد، كه روش وي در كتاب مدارا و همخواني با مخالفين مي مي
گويد: و آنچه كه سيد بزرگوار علي بن طاووس در  آورد و مي براي اثبات سخنش دليل مي

                                           
 .220مرجع سابق ج، ص،  -1
 .225ص،  2مرجع سابق ح،  -2
 .10رجال الكشي ص،  -3
 .222ص،  2اصول كافي ج،  -4
 يعني قول انكار تحريف. -5

 مراجعه شود به نعمت االله جزايري و تحريف قرآن. -6
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گويد: ما آنچه كه جدم ابو جعفر طوسي در كتابش  كتابش سعد السعود گفته است، مي
294Fكنيم، و تقيه ايشان را واداشت تا اينكه بر آن اكتفا كنند التبيان آورده ذكر مي

1. 
ي: پس آنچه كه از مرتضي و صدوق و طوسي از انكار تحريف سيد عدنان بحران -3

295Fباشد گفته شده فاسد و باطل مي

2. 
اند،  گويد: كساني كه تحريف قرآن را منكر شده دانشمند هندي احمد سلطان مي -4

296Fشود انكار آنان حمل بر تقيه مي

3. 

كساني كه  بر» الاسرارة الانوار و مشكا ةتفسير مرآ«ابو الحسن عاملي در كتابش:  -5

منكر تحريف قرآن هستند، رد نموده در بابي بعنوان: بيان خلاصه اقوال علماي ما در تغيير 
297Fاند قرآن، و ناتوان و سست بودن استدلال كساني كه تغيير و تحريف را انكار كرده

4. 
 

*           *          * 
 

                                           
 نوري طبرسي.  38فصل الخطاب ص،  -1

 . 129مشارق الشموس الدريه ص، -2

 به نقل از كتاب شيعه و قرآن، احسان الهي ظهير.  18تصحيف الكاتبين ص،  -3

 سن عاملي و تحريف قرآن. رجوع شود به ابوالح -4



 

 خوئي و قرآن كريم، كليني و قرآن كريم  :فصل سوم

 در كتابش: البيان في تفسير القرآناولاً: خوئي 

* خوئي سعي نموده كه تحريف قرآن را انكار نمايد، و در عين حال او به روشهاي 
 ده و مكارانه به تحريف قايل است.پوشي

خوئي بخاطر بدست آوردن فضيلت تقيه، تحريف قرآن را از روي تقيه انكار نموده 
 ت. (رجوع شود به تقيه نزد شيعه).اس

 شود: ه بر اين دلالت دارد در ذيل ذكر ميو آنچه ك
توان  گويد: همانا كثرت روايات درباره واقع شدن تحريف در قرآن،؛ مي خوئي مي –أ 

بطور قطع گفت كه بعضي از آنها از ائمه صادر شده است، و يا لااقل اطمينان پيدا كرد، و 
298Fبعضي از اين روايت از طريق معتبر روايت شده است

1. 
 گويد: قرآن ناقص است مانند:  ئي بر برخي از احاديث موثقي كه ميجواب خو –ب 
تواند ادعاء كند كه تمام قرآن ظاهرش و باطنش نزد  هيچ احدي غير از اوصياء نمي* «
 .299F2»باشد وي مي

آوري قرآن آن طوري كه نازل شده  هيچ احدي ادعاي جمع«* و همچنين حديث: 
داريش نكرده آنچنان كه خداوند  ي و نگهآور نكرده مگر شخص دروغگو، زيرا كه جمع

 .300F3÷نازل كرده مگر علي بن ابي طالب و ائمه بعد از وي 
اگر قرآن بطوري كه نازل شده بود خوانده شود هر آئينه ما را «* و همچنين حديث: 

 .301F4»ايم يافتيد كه ناميده شده مي

                                           
 . 226البيان ص،  -1

 . 1/285اصول كافي ج،  -2

 . 284ص،  1اصول كافي ج،  -3

 . 25ص، 1تفسير عياشي ج،  -4
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 ه را اين چنين بر محمد نازل كرد:* و همچنين حديث: جبرئيل اين آي

ٰ َ�ۡبدِناَ �ن كُتُنۡم ِ� رَبۡ�ٖ ﴿ اَ َ�َ ن اَّمََِّز�ۡ   ٖ  (في علي)  ْ �سُِورَ� توُا
ۡ�
: ة[البقر 302F1﴾مِّن مِّثۡلهِۦِ ف

23[. 
خوئي بر اين احاديث چنين رد نموده است، اولاً خوئي به ثابت بودن روايات اعتراف 

اين قرآن مغايرت گويد، مصحفي كه با  سخن مي سكرده، و اينكه درباره مصحف علي 
 ضافاتي است كه در اين قرآن نيست.ها و در آن ا دارد در ترتيب سوره

باشد. ولي خوئي تاكيد دارد كه اين زيادات و  و از جمله آن اضافات اسامي ائمه مي
303Fاضافات از جانب خداوند بخاطر تفسير نازل شده است

2. 
وشيدن تفسير قرآن كه از و اين اعتراف خوئي است، مبني بر اينكه صحابه جرأت بر پ

جانب خداوند نازل شده بود كردند. و اين كار را بخاطر از بين بردن معاني قرآن انجام 
دادند. زيرا هنگامي كه معاني كه از جانب خداوند براي قرآن نازل شده از بين برود الفاظ 

كنند،  يبرحسب راي خودشان قرآن را تفسير م شماند آنگاه صحابه  قرآن بدون فايده مي
 خوئي به تحريف قرآن اعتراف دارد.و اين دليلي است بر اينكه 

خوئي روايات تفسير قمي را تصحيح نموده و آنها را نقد نكرده است، و اين  –ج 
 زند. قمي است كه در قرآن طعن مي دليل بر موافق وي با رأي

هيم سخن اره علي بن ابرارجوع شود به معجم رجال الحديث، خوئي، در جاي كه درب
 گويد. مي

 د.عدم رد خوئي بر آن علماي كه به تحريف قائل هستن –د 
خوئي دعاي صنمي قريش را معتمد دانسته، و در اين دعا ذكر شده كه همانا  -  ه

 اند. مر كتاب خدا را تحريف نمودهابوبكر و ع
و  قب آيت اهللاند، خوئي آنان را با ل آن دسته از علماي كه در قرآن طعن زده –و 

                                           
 . 484ص،  1اصول كافي ج،  -1

 به بعد.  223البيان ص،  -2
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 كند. علامه ذكر مي
اند مراجع بزرگ شيعه  زده توجه شود: برادر مسلمان، آن كساني كه در كتاب خدا طعنه

 رسيد. ي به مقام مرجعيت شيعه نميبود خوئ هستند، و اگر كتابهاي آنان نمي

 ثانياً: محمد بن يعقوب كليني

 نزد شيعه).(ملقب به ثقه الاسلام، صاحب كتاب الكافي، معتبرترين كتاب حديث 
اند كه وي معتقد به تحريف و كم كردن در قرآن  علماي بزرگ شيعه بر او گواهي داده

 اند: علماي كه بر وي گواهي داده باشد، از آن مي
 گويد: مفسر بزرگ محمد بن مرتضي كاشاني ملقب به فيض كاشاني است، مي -1

سلام محمد بن يعقوب كليني و اما اعتقاد مشايخ ما در اين باره، پس آنچه كه از ثقه الا
باشد، زيرا كه  شود اين است كه وي معتقد به تحريف و كم شدن قرآن مي آشكار مي

ايشان روايات بسياري در اين باره در كتابش كافي روايت كرده است، و هيچ كدام آنها را 
كه در مورد انتقاد قرار نداده، با وجود اينكه ايشان در اول كتابش ذكر كرده كه به آنچه 

304Fكند اعتماد دارد اين كتاب روايت مي

1. 
گويد: بدانكه آنچه كه از ثقه الاسلام محمد بن يعقوب كليني  ابوالحسن عاملي، مي -2

باشد، زيرا كه ايشان روايات  گردد اين است كه وي معتقد به تحريف قرآن مي آشكار مي
تاب تصريح نموده كه بسياري در اين باره در كتاب كافي روايت كرده است. و در اول ك

كند اعتماد دارد، و اين روايات را مورد نقد قرار نداده و نه روايات  به آنچه كه روايت مي
 .305F2 معارض آن ذكر نموده است

در هنگام ذكر اقوال علماي شيعه درباره  23نوري طبرسي، در مقدمه سوم ص  -3

                                           
 منشورات الاعلمي بيروت. 1/52تفسير صافي  -1

ار و مشكاه الأسرار، و بعنوان مقدمه تفسير برهان بحراني مقدمه دوم، فصل چهارم تفسير مرآه الانو -2
 نيز چاپ شده است.
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دارند كه مشهور آن اري گويد: بدان كه اقوال بسي تغيير و دگرگوني در قرآن، نوري مي
 باشد. دوتا مي

اول: واقع شدن دگرگوني و كمي در آن، و اين مذهب شيخ بزرگوار علي بن ابراهيم 
باشد، كه در اول تفسيرش تصريح نموده و كتابش را از اين روايات  قمي شيخ كليني مي

عتمد و ثقه پر كرده است، و ايشان در اول كتاب خود را ملزم گردانيده كه بجز از شيوخ م
خبري نقل نكند. و مذهب شاگرد وي ثقه الاسلام كليني است، كه گروه بسياري اين قول 

اند بخاطر روايات صريح بسياري كه در كتاب حجت مخصوص در  را به وي نسبت داده
306Fباب النكت و النتف من التنزيل، و در روضه، بدون اينكه آنها را تأويل نموده يا رد كند

1. 
سيد علي فاني اصفهاني، كليني را از جمله علماي شمرده كه به تحريف آيت االله  -4

307Fقرآن قائل هستند

2. 
ها توجه كنيد: هر گاه اين راي علماي بزرگ شما باشد درباره صاحب معتبرترين  شيعه

كنيد هر گاه كه درباره صاحب  كتاب حديث نزدتان، پس براي چه بر اهل سنت انكار مي
 اند؟ كه علماي بزرگ شما گفتهنچه كافي بگويند مانند آ

                                           
 . 23فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب ص،  -1

 . 188بيروت ص،  –آراء حول القران، دارالهادي  -2



 
 

رواياتي در كتابهاي اهل سنت وجود دارد كه شيعه  :فصل چهارم
حريف قرآن، آنها را مورد استدلال براي متهم كردن اهل سنت به ت

 دهد قرار مي

باشند، كه شيعه براي متهم نمودن اهل سنت به  رواياتي در كتابهاي اهل سنت مي
 كند. ميف قرآن، از آنها استدلال تحري

ضي از احكام قرآن آشنا و ما قبل از اينكه اين روايت را ذكر كنيم، خواننده را با بع
 سازيم. مي

308Fاحكام قرآن نزد اهل سنت –أ 

1: 
بردن، و آن  باشد، و نسخ در لغت بمعناي از بين از احكام قرآن نزد اهل سنت نسخ مي

 شود: بر سه تقسيم مي
 نوع اول: نسخ تلاوت و حكم.

 : نسخ حكم، و باقي ماندن تلاوت.منوع دو
 ندن حكم.نوع سوم: نسخ تلاوت و باقي ما

 عقل و شرع جايز است، بدلائل ذيل:و نسخ از لحاظ 
توان تعليل كرد، پس خداوند تعالي در يك وقت  بخاطر اينكه افعال خداوند را نمي -1

دگان داناتر او به مصلحت بن كند، و كند، و در وقت ديگر از آن نمي به چيزي امر مي
 است.
ن نسخ و واقع شدن آن دلالت و بخاطر اينكه نصوص كتاب و سنت بر جايز بود -2
 دارد.
 فرمايد: خداوند مي –أ 

                                           
 . 236مباحث في علوم القرآن، مناع القطان ص  -1
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آَ ءَايةَٗ ﴿ َ�نَ ءَايةَٖ  ب اَذََّد�ۡ َّ﴾309F1 . :101[النحل[. 
 فرمايد:  و مي

﴿ ٖ تِ ِ�َ�ۡ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ٓ  مَا ننَسَخۡ مِۡن ءَايةٍَ أ ٓ  مِّۡنهَا وۡ مِثۡلهَِا

َ
 .]106: ة[البقر.  310F2 ﴾أ

 فرمايد: و مي

حُۡواْ ٱ﴿ ُّمُأ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�م

ٓۥُهَدنِعَو  ُۖتِب   ثُ �َو ُءٓاَشَ� اَم ُّ       .]39[الرعد:  ﴾٣

 فرمايد: و مي

ََ�َهۡذّ ﴿  ََ� اَن نِ�َلَ ئِش  وحَۡينَۡآ إَِ�ۡكَ 
َ
ِيٓ أ َّ ٱِ�  .]86[الإسراء:   ﴾

نسخ  ن نسخ با انواعش، يعني نسخ تلاوت و نسخ حكم وو اين آيات بر واقع شد
 كند. حكم با تلاوت دلالت مي

ترين  فرمود: قاري سروايت است كه گفت: عمر  ب در صحيح از ابن عباس –ب 
كنيم و آن اينكه ابي  ترين ابي است، با وجود اين ما سخن ابي را رها مي ما و قاضي

 كنم، و خداوند فرموده است: ا نميام ره شنيده صگويد: چيزي كه از رسول االله  مي

﴿ ٖ تِ ِ�َ�ۡ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
وۡ مِثۡلهَِا مَا ننَسَخۡ مِۡن ءَايةٍَ أ

َ
 . ﴾مِّۡنهَآ أ

 باشد: نسخ در قرآن سه دسته مي  –ب 
دسته اول: آنچه كه تلاوت و حكمش هر دو نسخ شده است. دسته دوم: آنچه كه 

دسته سوم: آنچه كه تلاوتش نسخ شده و حكمش نسخ شده و تلاوتش باقي است. 
 حكمش باقي است. 

برادر مسلمان، بدرستي كه شبهه بر انگيخته شده در شكل رواياتي كه در آن آيات 
باشد. اين شبهه در  منسوخ التلاوه يا قراءات شاذه است و اين روايات نزد اهل سنت مي

يان و قرآن، رسول جعفركتاب البيان في تفسير القرآن خوئي و كتاب اكذوبه تحريف 

                                           
 ل كنيم. اي را به آيه ديگر مبد و هنگامي كه آيه -1

 آوريم.  هر حكمي را نسخ كنيم و يا فراموشش گردانيم، بهتر از آن، يا همانند آن را مي -2
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 كتابهاي ديگر ذكر شده است.
باشد، اهل  برادر مسلمان، همانا آيت االله العظمي خوئي كه يكي از مراجع شيعه مي

گويد: همانا قول به نسخ تلاوت،  سنت را به يك اتهام باطلي متهم نموده است، ايشان مي
انا قول به تحريف قرآن، گويد: هم باشد. و باز مي همان عين قول تحريف و كم شدن مي

باشد، زيرا كه آن به جايز بودن نسخ تلاوت قائل  مذهب اكثر علماي اهل سنت مي
311Fهستند

1. 
برادر مسلمان، آقاي خوئي يك عالم سني نيافته كه در قرآن طعن بزند پس ناچار شده 

ن نسخ تلاوت را جايز كه اهل سنت را متهم به طعن در قرآن نمايد بخاطر اينكه آنا
 اند. نستهدا

سازيم هر فرد شيعه يا سني كه فريب بيانات خوئي و علماي  و ما در اينجا آگاه مي
باشد، و  گوييم همانا نسخ تلاوت نزد اهل سنت ثابت مي ديگر شيعه خورده است، پس مي

همچنين علماي بزرگ شيعه نيز به انواع آن اعتراف و اقرار دارند كه از جمله آن نسخ 
برخي از علماي بزرگ شيعه آن كساني كه به نسخ اقرار دارند ذكر  باشد. و تلاوت مي

 گردد. نانشان بطور تفصيل بيان ميآيد سخ كنيم، و در رواياتي كه مي مي
 اند: عه كساني كه نسخ را پذيرفتهو از علماي شي

شيخ ابو علي فضل طبرسي: (صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن) است  -1
 قره انواع نسخ را ذكر نموده است.سوره ب 106در شرح آيه 

ابو جعفر محمد طوسي ملقب به شيخ طائفه نزد شيعه: انواع نسخ در كتابش التبيان  -2

                                           
 .205البيان في تفسير القرآن ص،  -1

شوند: يك گروه تحريف را  * ملاحظه مهم: برادر مسلمان، همانا علماي شيعه به دو گروه تقسيم مي
اند و نسخ تلاوت  د، و گروهي ديگر، تحريف را پذيرفتهان انكار نموده و به نسخ تلاوت ايمان آورده

كنند، پس هر گاه اين امر چنين باشد، و نسخ نزد خوئي و امثالش تحريف باشد، سپس  را انكار مي
 تمام علماي شيعه قائل به تحريف هستند.
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 در مقدمه مولف) ذكر نموده است. 3ص،  1في تفسير القرآن (ج، 
 .35ر كتابش الناسخ و المنسوخ ص، كمال الدين عبدالرحمن عتائقي حلي: د -3
 .222ش لمحات من تاريخ القرآن ص، كتابمحمد علي در  -4
 هنگام شرح آيه: علامه محسن ملقب به فيض كاشاني، در -5

وۡ ننُسِهَا﴿
َ
  ﴾مَا ننَسَخۡ مِۡن ءَايةٍَ أ

 به نسخ اقرار نموده و گفته: 

 ﴾مَا ننَسَخۡ مِۡن ءَايةٍَ ﴿
 يعني اينكه حكمش را بر داريم. و 

وۡ ننُسِهَا﴿
َ
  ﴾أ
 آن برداريم. ي اينكه (رسم) نوشتهيعن

 شرح كاشاني تمام شد.
داريم، معناي  داريم يعني نوشته و خط آن را بر مي و معروف است كه رسم آن بر مي

 داريم. ن است كه تلاوتش را بر ميآن اي
 سوره البقره. 106ر صافي شرح آيه تفسي

برادر مسلمان، اكنون برخي از آن رواياتي كه علماي شيعه براي طعنه زدن به اهل 
داريم زيرا كه  كنيم، و حق را در اين مسئله بيان مي كنند، ذكر مي نت از آنها استدلال ميس

 باشد در آنها يا نسخ تلاوت هست يا قرائت شاذ مي
312F

1. 
كند كه همانا او گفت: خداوند عزوجل  روايت اول: ابن عباس از عمر روايت مي

آنچه كه بر وي نازل  را به حق فرستاد، و همراه وي كتاب فرستاد، پس از صمحمد 

                                           
سخ شده در كتاب الاتقان، روايات را تحت عنوان آنچه كه تلاوتش ن /ملاحظه مهم: همانا سيوطي  -1

گويد: همانا سيوطي  دهد و مي نه حكمش آورده است. و اما خوئي اين روايات را مستمسكي قرار مي
 در قرآن طعن زده است.
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رجم كردند، و ما نيز بعد از ايشان رجم  صشده بود آيه رجم بود، پس رسول االله 
إن «يا:  »ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم«: خوانديم نموديم، سپس گفت: و ما مي

 .»كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم

به حذف آيه رجم متهم  اين روايت را خوئي در كتابش البيان، آورده و اهل سنت را
313Fنموده است

و سيوطي اين روايت را در كتابش الاتقان، در زير عنوان آنچه كه تلاوتش  1
314Fنسخ شده نه حكمش

 آورده است. 2
باشد  اند، و از جمله آنان سيوطي مي گوييم: همچنان كه علماي مسلمين گفته و ما مي

ت كه تلاوتش منسوخ گرديده اي اس آيه» الشيخ والشيخة إذا زنيا«كه همانا آيه رجم: 
 اند. است، و علماي بزرگ شيعه به اين نسخ اعتراف كرده

 از آنان:
باشد، از آنها است  گويد: نسخ در قرآن انواع مي شيخ ابو علي فضل طبرسي، مي -1

315Fماند مانند: آيه رجم شود و حكم باقي مي آنچه كه لفظ بر داشته مي

3. 
گويد: نسخ در قرآن سه قسم  طائفه: مي ابو جعفر محمد طوسي ملقب به شيخ -2

باشد: از آنها: آنچه كه لفظ آن نسخ شده، نه حكمش، مانند: آيه رجم، و آن آيه:  مي
316Fباشد مي »والشيخ والشيخة إذا زنيا«

4. 

گويد: منسوخ بر  كمال الدين عبدالرحمن عتائقي حلي (از علماي قرن هشتم) مي -3
اش نسخ شد و حكمش باقي ماند، از آنچه روايت  هاست: از آنها آنچه كه نوشت گونه  سه

 .317F5»الشيخ والشسيخة إذا زنيا فارجموهما البته، نكالاً من االله«شده: 

                                           
 . 203البيان ص،  -1

 . 718ص،  2الاتقان ج،  -2

 از سوره بقره.  106شرح آيه  406ص 1مجمع البيان في تقسير القرآن، ج،  -3

 البقره.  106او شرح آيه  13ص،  1، التبيان في تفسير القران ج -4

 بيروت.  –موسسه آل البيت  35الناسخ و المنسوخ ص،  -5
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گويد:  كليني آيه رجم در كافي ذكر نموده است، محقق كافي علي اكبر غفار مي -4
318Fتلاوتش نسخ گرديده است

1. 
است، تصحيح كرده، و گفته محمد باقر مجلسي: روايتي كه در كافي در اين باره  -5

319Fباشد است و اين آيه از آن چه كه تلاوتش نسخ شده نه حكمش مي

2. 
خوانديم  اي مي روايت دوم: روايت ابو موسي الاشعري: ..... در زمان رسول االله سوره

لو كان لابن آدم وادياً من «كه به اندازه سوره توبه بود، فقط جزئي از آن را به ياد دارم: 

 .320F3»ى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ....مال لابتغ

 اند: از جمله آنان است:  و علماي بزرگ شيعه به وجود اين نسخ، اقرار و اعتراف كرده
 گويد: شيخ ابو علي فضل طبرسي مي -1

اخبار بسياري وارد شده كه چيزهايي در قرآن بوده كه تلاوتش نسخ شده است، از 
لو أن لابن «خواندند:  كه از ابو موسي روايت شده است كه همانا آنان ميجمله آنها آنچه 

آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على 
 . سپس برداشته شد.321F4»من تاب

 گويد:  كمال الدين عتائقي حلي، مي -2
آدم واديين من فضة لابتغى لهما ثالثاً،  لو أن لابن«آنچه كه نوشته و حكمش نسخ شده: 

 »ولو أن له ثالثاً لابتغى رابعاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب
322Fباشد مي

5. 
گويد: چيزهايي در قرآن بوده كه تلاوتش نسخ شده است، از  ابو جعفر طوسي مي -3

                                           
 همراه با هاشم، دارالاضواء بيروت.  7/176كافي جلد  -1

 . 267ص،  23مرآه العقول ج،  -2

 . 719ص،  2و سيوطي در اتقان ج،  204خوئي در بيان ص،  -3

 بقره. از سوره  106مجمع البيان شرح آيه  -4

 . 34الناسخ و المنسوخ ص،  -5
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است كه سپس برداشته  »لى من تابلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله ع«آن: 

323Fشده است

1. 
 ند:ك روايت سوم: مسور بن مخرمه روايت مي

إن «يابي:  عمر بن عبدالرحمن بن عوف گفت: در آنچه كه برايمان نازل گرديد مي

يابيم، گفت: انداخته شده از جمله   نمي -آن را-زيرا كه ما  »جاهدوا كما جاهدتم أول مرة

 اخته شده است.كه از قرآن اند اي چيزه
خوئي اين روايت را در كتابش البيان براي متهم ساختن اهل سنت به طعن در قرَآن، 

324Fآورده است

2. 
325Fو سيوطي در اتقان، تحت عنوان آنچه تلاوتش نسخ شده، نه حكم آن، آورده است

3. 
اند: همانا قول راوي انداخته شده از جمله  گوييم: چنانكه علماي مسلمانان گفته و مي

 كه انداخته شده است از قرآن. يعني تلاوتش نسخ گرديد، در جمله آن چه از قرآن آنچه
 كه تلاوتش نسخ شده است.

 روايت چهارم:
كند، همانا مسلمه بن مخلد انصاري روزي به آنان گفت:  ابوسفيان كلاعي روايت مي

، و اي كه در قرآن نوشته نشده است: پس كسي جوابش نداد مرا آگاه سازيد از دو آيه
إن الذين آمنوا وهاجروا «ابوالكنود سعد بن مالك آنجا بود: پس ابن مسلمه گفت: 

وجاهدوا في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم إلا ابشروا أنتم المفلحون، والذين آووهم 

لا تعلم نفس ما أخفي لهم  كونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب االله عليهم أولئ

 .»نوا يعملونمن قرة أعين جزاء بما كا

                                           
 سوره بقره.  106شرح آيه  394ص،  1التبيان ج،  -1

 . 204البيان ص،  -2

 . 720ص،  2الاتقان ج،  -3
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خوئي اين روايت را در كتابش البيان جهت متهم نمودن اهل سنت به طعن در قرآن 
326Fذكر كرده است

. و سيوطي در كتابش الاتقان تحت عنوان آنچه تلاوتش نسخ شده دون 1
327Fحكمش، آورده است

2. 
 روايت پنجم:

ي؟ خوان سوره احزاب را چقدر ميكند، ابي بن كعب گفت: اي زر،  مي زر روايت«
 .»بقره بود تر از سوره آيه، گفت: همانا مانند سوره بقره بود، يا طولاني 73گفتم 

خوئي جهت متهم ساختن اهل سنت به طعن در قرآن، اين روايت را در كتابش البيان 
328Fآورده است

3. 
329Fو سيوطي در الاتقان تحت عنوان آنچه تلاوتش نسخ شده است آورده است

4. 
 اند از آنان: ع نسخ، اعتراف كردهوو علماي بزرگ شيعه به اين ن

گويد: ......... سوم: بمعناي تأخير باشد، و آن اينكه قرآن  شيخ ابو علي طبرسي، مي -1
نازل شود و پس به آن عمل شود. و تلاوت شود، پس به تاخير انداخته شود و آن اينكه 

آنچه كه از  نسخ شود، پس تلاوتش برداشته و محو شود به تاويل آن عمل نشود، مانند:
خوانيد؟  زر بن حبيش روايت است كه همانا ابي به او گفت: سورة احزاب را چقدر مي

كه خوانيدم درحالي ه رسول االله بوديم ميگفت: هفتاد چند آيه. گفت: ما هنگامي كه همرا
330Fتر از سورة بقره بود طولاني

5. 
ر قرآن بوده كه گويد: اخبار بسياري وارد شده كه چيزهاي د ابو جعفر طوسي، مي -2

تلاوتش نسخ شده است، آنگاه برخي از آنها بر شمرده و از آنها سوره احزاب ذكر نموده 

                                           
 .205البيان ص،  -1
 .721ص،  2الاتقان ج،  -2
 .204البيان ص،  -3
 .718ص،  2الاتقان ج،  -4
 بقره.  از سورة 106شرح آيه  409ص،  1مجمع البيان ج،  -5
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331Fكه در طولاني بودن مانند سوره بقره بود

1. 
روايت ششم: از انس، درباره داستان اصحاب بئر معونه آن كساني كه كشته شدند، و 

 .ندند و بر قاتلين آنها دعا نمودرسول االله قنوت خوا
إن بلغوا «درباره آنان قرآن نازل شده، خوانديم تا اينكه برداشته شد:  گويد:  انس مي

 .»ا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاناعنا قومنا إن

اين روايت رسول جعفريان در كتابش اكذوبه التحريف جهت متهم نمودن اهل سنت 
332Fبه طعن در قرآن آورده است

2. 
 تلاوتش نسخ شده آورده است. آنچه و سيوطي در الاتقان تحت عنوان

اينكه » حتي رفع«اند، كه مقصود از كلمه:  گوييم: همچنانكه علماي مسلمين گفته و مي
 د، يعني تا اينكه تلاوتش نسخ شد.برداشته ش

 به نسخ آن قايل هستند، از آنان: و در اينجا علماي بزرگ شيعه
چيزهاي در قرآن بوده كه گويد: اخبار بسياري وارد شده كه  ابو علي طبرسي مي -1 

نفر از انصاري، آن كساني كه در  70تلاوتش نسخ شده است از جمله: از انس: همانا 
بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا « حادثه بئر معونه كشته شدند، درباره آنان قرآن نازل شد:

333Fپس اين برداشته شد »فرضي عنا وأرضانا

3. 

قرآن بود، كه تلاوتش نسخ شده است، از  گويد: چيزهاي در ابو جعفر طوسي مي -2
نفر از انصار، آن كساني كه در حادثه بئر معونه كشته  70آن جمله: از انس بن مالك: همانا 

بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا «شدند: درباره آنان قرآن نازل شد و خوانديم: 

                                           
 سورة بقره.  106شرح ايه  394ص،  1التبيان ج،  -1

 . 47اكذوبه التحريف ص  -2
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334Fپس برداشته شد »وأرضانا

1. 
ساله  80كند، گفت: پدرم در حالي  ونس روايت ميروايت هفتم: حميده بنت ابي ي

ِينَ ﴿بود، از مصحف عايشه بر من خواند:  َّ ٱ اَهُّ�َ�ٰٓ�  

 َ � ۚ   ِّ�ّ َ ََ� َنوُّلَصُي ۥُهَت �ٱ     كَِ�َٰٓ�َمَو َّ     َ

ليِمًا  ْ �ۡس ْ عَليَۡهِ وسََلّمُِوا ُّلَص ْاوُنَماَوا    ف وعلى الذين يصلون الصفو« .]56[الأحزاب:  ﴾٥

 .»الاول

 ينكه عثمان مصحفها را تغيير دهد.حميد گفت: قبل از ا
335Fخوئي در البيان جهت متهم نمودن اهل سنت به طعن در قرآن اين را آورده است

2. 
336Fو سيوطي در الاتقان تحت عنوان آنچه تلاوتش نسخ شده ذكر كرده است

3. 
تلاوتش منسوخ  »وعلى الذين يصلون الصفوف الاول«گوئيم: همانا اين زياده:  و مي

شده، و قبل از اينكه عثمان مردم را بر يك مصحف جمع نمايد دو محصف بوده ولي 
 منسوخ شده را نيز حذف كرده است. هاي عثمان آيه

 شود. ه حد تواتر نرسيده محسوب ميو همچنين اين جزء قرائتهاي شاذي كه ب
دو سوره خلع و روايت هشتم: آنچه كه در مصحف ابن عباس و ابي بن كعب آمده از 

، كمن يفجر كونخلع ونتركولا نكفر كونثني علي كونستغفر كاللهم إنا نستعين«حفد: 

إن  كونخشى عذاب كنسعى ونحفد، نرجو رحمت كنصلي ونسجد وإلي كاللهم إياك نعبد ول

 .»الجد بالكافرين ملحق كعذاب

در قرآن، خوئي اين روايت را در كتابش البيان جهت متهم كردن اهل سنت به طعنه 
337Fآورده است

4. 

                                           
 سوره بقره.  106شرح آيه  394ص،  1التبيان ج،  -1

 . 203البيان ص،  -2

 . 718ص،  2الاتقان ج،  -3
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338Fو سيوطي در زير عنوان آنچه تلاوتش نسخ شده ذكر كرده است

1. 
گويد: و از آنچه  گويد: حسين بن منادي در كتابش: الناسخ و المنسوخ مي و سيوطي مي

كه نوشته و رسم آن از قرآن برداشته شده است و حفظ آن از قلبها برداشته نشده دو 
ين دو سوره شود: (يعني ا سوره خلع و حفد نيز ناميده مي باشد، كه سوره قنوت و تر مي

 تلاوتش نسخ شده است).
گويد: اسماعيل بن ابراهيم به ما حديث گفت: از ايوب از نافع  روايت نهم: ابو عبيد مي

ام. چونكه  از ابن عمر روايت كرده كه گفت: هرگز يكي از شما نگويد: تمام قرآن را گرفته
است، بدرستي كه بسياري چيزهاي از قرآن از بين رفته است، و داند تمامش چقدر  نمي

 ام. ر شده گرفتهلكن بگويد، آنچه كه آشكا
339Fخوئي اين روايت در كتابش البيان جهت متهم كردن اهل سنت آورده است

، و 2
340Fسيوطي در الاتقان زير عنوان آنچه كه تلاوتش نسخ شده ذكر كرده است

3. 
اند: كه مقصود: از قرآن چيزهاي از  اي مسلمين گفتهگوئيم، چنانكه علم و همچنين مي

 است. بين رفته، يعني تلاوتش نسخ شده
كند كه گفت: سوره احزاب در زمان  روايت دهم: عروه بن زبير از عايشه روايت مي

كه عثمان مصاحف را حاليكه دويست آيه بود، پس هنگاميشود در  رسول االله خوانده مي
 باشد. م مگر آنچه كه الان ميافتينوشت بر آن تواناي ني

341Fو خوئي

342Fجهت اتهام اهل سنت آورده، و سيوطي 4

در زير عنوان آنچه تلاوتش نسخ  5
گوئيم: همانا سورة احزاب طولاني بوده و آيات بسياري از آن  شده ذكر كرده است و مي

                                           
 .721ص،  2ج، الاتقان  -1
 .203البيان ص،  -2
 .718ص،  2الاتقان ج،  -3
 .203البيان ص،  -4
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 .141گ شيعه طوسي و طبرسي، در ص، نسخ شده است، به اعتراف دو عالم بزر
يعني هنگامي كه عثمان مردم را ...» هنگامي كه عثمان مصاحف نوشت «و مقصود از: 

نوشت، و سورة احزاب با آيات  بر يك مصحف جمع نمود، آيات منسوخ شد، را نمي
منسوخ شده طولاني بود، وقتي كه آيات منسوخ شده حذف گرديد سوره كوتاه شد، و 

 باشد. اقي ماند، و اين متواتر ميهمين كه الان هست ب
 يت يازدهم:روا

گويد: طبراني با سند موثق روايت كرده از عمر بن الخطاب مرفوعاً: (يعني از  خوئي مي
 ». باشد رسول االله) كه فرمود: قرآن هزار هزار، (يك ميليون) بيست هفت هزار حرف مي

خوئي اين روايت در البيان جهت متهم نمودن اهل سنت به طعن در قرآن، آورده 
343Fاست

1. 
344Fباشد مي سن روايت ساختگي و بهتان بر عمر گوئيم: اي مي

2. 
 روايت دوازدهم:

عبدالرزاق ما را خبر داد از ابن جريج از عمر و بن دينار كه گفت: شنيدم بجاله تميمي 
كه گفت: عمر بن الخطاب در دامن كودكي در مسجد مصحفي را ديد كه در آن نوشته 

منَِِ� مِۡن ﴿«بود:  ۡلٱمُۡؤ وَۡ�ٰ ب
َ
ُّ أ  نفُسِهِۡم  َّ�

َ
 .»وهو أبوهم ﴾أ

اين روايت رسول جعفريان شيعي در كتابش اكذوبه تحريف القرآن، كه اسمش را 
عوض كرده به: القرآن و دعاوي التحريف جهت متهم نمودن اهل سنت به طعن در قرآن 

345Fآورده است

3. 
تلاوتش نسخ شده و از قراءات شاذه  »هو أبوهمو«گوئيم: همانا كمله:  و ما مي

مله قرائت شاذه اند كه اين از ج شود، و علماي بزرگ شيعه اعتراف كرده وب ميمحس
                                           

 .202البيان ص،  -1
 .4133ضعيف الجامع الباني حديث شماره  -2
 .49اكذوبه التحريف ص،  -3



 123 فصل چهارم: رواياتي در كتابهاي اهل سنت ...  

 

 باشد: مي
 از آنان:

گويد: از باقر و صادق  محسن ملقب به فيض كاشاني: در كتابش تفسير صافي مي -1
 .346F1»وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم«(عليهما السلام) همانا آن دو خواندند: 

ُّ  ﴿به سلطان علي شاه، هنگامي كه آيه: دانشمند شيعي محمد جنابذي ملقب  -2  �َّ
َّمُأَ�تُٰهُۡم 


 ٓۥُهُجَٰ�ۡز    


َ ۖۡمِهِسُفن أَو 


أ ۡنِم َ�ِنِمَ     ؤُمۡلٱِب َٰ�ۡو    


گفته: صادق در اينجا  ، تفسير نموده است﴾َ

 .347F2»هو أب لهمو«خوانده: 

ۡلٱمُۡؤ  ﴿مفسر بزرگ علي بن ابراهيم قمي در تفسير آيه:   -3 وَۡ�ٰ ب
َ
ُّ أ   ﴾منِِ�َ َّ�

348Fسوره احزاب .»وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ......«گويد: نازل شده:  مي

3. 

 سيزدهم: روايت
 ت: در مصحف عايشه نوشته شده بود:از عروه كه گف

ۡلٱوسُۡطَيٰ ﴿  ِ َّصلٱَو ِتٰلَوٰة   �َلَّصلٱ ََ� ْاوُظِف      رسول جعفريان در كتابش » العصر ةوصلا« ﴾

349Fردن اهل سنت آورده استاكذوبه تحريف، جهت متهم ك

4. 
از چيزهاي است كه تلاوتش نسخ شده است، و از » صلاة العصر«گوئيم: همانا:  و مي

ن گردد، و علماي بزرگ شيعه اين را بعنوا جمله قرائات شاذ و غير متواتر محسوب مي
 اند آنان: قرائات شاذ ذكر كرده

 گويد: ابراهيم قمي در تفسيرش مي علي بن -1
 همانا او خواند: ÷الله از ابو عبدا

                                           
 تفسير آيه: النبي اولي .... سوره احزاب. 164ص،  4تفسير صافي ج،  -1

 .241ص،  3في مقامات العباده ج،  بيان السعاده -2
 .176ص،  2تفسير قمي ج،  -3
 .43اكذوبه التحريف ص،  -4
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ۡلٱوسُۡطَيٰ ﴿  ِ َّصلٱَو ِتٰلَوٰة   �َلَّصلٱ ََ� ْاوُظِف       ِ َ�نٰتَِِ�  »وصلاة العصر« ّ َِ� ْاو     .350F1﴾٢موُقَ

 ].238: ة[البقر

 گويد: در بعضي قرائات آمده است: مفسر بزرگ هاشم بحراني در تفسيرش مي -2

َّصلٱَو ِتٰلوَٰ ﴿   �َلَّصلٱ ََ� ْاوُظِف      ۡلٱوسُۡطَيٰ  ِ َ�نٰتَِِ�  »وصلاة العصر«ةِ  ّ َِ� ْاو    .351F2﴾٢موُقَ
، ÷گويد: از قمي از صادق  علامه محسن ملقب به فيض كاشاني در تفسيرش مي -3

ۡلٱوسُۡطَيٰ ﴿همانا و ايشان خواندند:   ِ َّصلٱَو ِتٰلوَٰة   �َلَّصلٱ ََ� ْاوُظِف      وَقوُمُواْ  »وصلاة العصر«
 ِ ِ َ�نٰتِ ّ َِ �َ٢﴾352F3. 

مفسر محمد بن مسعود عياشي در تفسيرش از محمد بن مسلم از ابو جعفر روايت  -4

َّصلٱَو ِتٰلَوٰةِ ﴿گفتند: » الصلاة الوسطى؟«به وي گفتم:  كند: گفت:  مي   �َلَّصلٱ ََ� ْاوُظِف      

ۡلٱوسُۡطَيٰ  ِ َ�نٰتَِِ�  »وصلاة العصر« ّ َِ� ْاو   موُقَ ٢﴾353F4. 
 روايت چهاردهم:

قبصه بن عقبه ما را حديث گفت از ابراهيم بن علقمه كه گفت: همراه با تعدادي از 
ياران عبداالله (بن مسعود) به شام وارد شدم، ابو الدرداء آمدن ما را شنيد پس نزدمان آمد، 
و آنگاه گفت: آيا در بين شما كسي هست كه قاري باشد؟ پس گفتيم: بله، گفت: پس 

رف من اشاره نمودند. پس به من گفت: بخوان پس خواندم: كداميك از شما؟ آنگاه بط

ۡلِ إذَِا َ�غَۡ�ٰ ﴿ َّ �َّٰ  ١ٱَ� ََ � اَذِإ ِراَهَّ�ٱ    از دهان (زبان)  گفت: تو» و الذكر والأنثى ﴾٢
 اي؟ صاحبت شنيده

 پذيرند. ام، و اينها از ما نمي هشنيد صگفتم: بله، گفت: و من نيز از دهان رسول االله 

                                           
 .106ص،  1تفسير قمي ج،  -1
 .230ص،  1تفسير برهان ج،  -2
 .269ص،  1تفسير صافي جح،  -3
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فريان در كتابش اكذوبه تحريف القرآن، جهت متهم نمودن اهل سنت به رسول جع
354Fطعن در قرآن، آورده است

1. 
 شود، و متواتر آن چنين است: ب ميو اين قرائت شاذ و غير متواتر محسو 

﴿ ٰ َٓ �نُ
  ٱَو �  رَك  َ�ٱ  لََخ اق  .355F2﴾٣مَ

356Fشود و همچنين به آن قرائت از راه آحاد نيز گفته مي

3. 
رگ شيعي ابو علي طبرسي در كتابش مجمع البيان در تفسير سورة الليل و مفسر بز

و ابن مسعود و ابو  ÷گفته است: در قرائات شاذه پيامبر و قرائت علي بن ابن طالب 
باشد؛ و  مي» ما«. بدون »والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى«الدرداء و ابن عباس: 

 .روايت شده است ÷همچنين از ابو عبداالله 
» ما«كه حرف و اين اعتراف از مفسر بزرگ شيعي است كه قرائت شاذي وجود دارد 

 باشد. از آيه كم نمي
پس زمانيكه قرائت شاذ بود مهم نيست كه يك حرف يا دو حرف و يا يك كلمه و يا 

باشد و متواتر نيست، و از جمله  دو كلمه تغيير كرده باشد. چونكه آن قرائت شاذ مي
 اند. صحابه بر آن اجماع كرده سآوري عثمان  هنگام جمعقرآني نيست كه 

 روايت پانزدهم:
خواني:  ابان بن عمران ما را حديث گفت كه: به عبدالرحمن بن اسود گفتم: تو مي

رسول جعفريان در  .»صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين«

به طعن در قرآن اين روايت را  كتابش اكذوبه تحريف قرآن، جهت متهم نموده اهل سنت
357Fآورده است

4. 

                                           
 . 46اكذوبه التحريف ص،  -1

 مكتبه امداديه.  90ز ابوطاهر عبدالقيوم سندي، ص، نگاه شود به كتاب صفحات في علوم القرائت، ا -2
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 اند، از آنان: و مفسرين شيعه به اين قرائت شاذ اعتراف كرده
غير المغضوب «گويد: از ابن ابي رقعه در  محمد بن مسعود عياشي: در تفسيرش مي -1

كه اين چنين نازل شده است، و سيد هاشم محلاتي بر آن  ،»عليهم، وغير الضالين

 .358F1»باشد ... از اختلاف قرائت مي غير الضالين«ه است و گفته همانا: پاورقي نوشت

359Fعلي بن ابراهيم قمي در تفسيرش -2

2. 
 روايت شانزدهم:

و گفته: آن دو از از ابن مسعود همانا وي معوذتين را از مصحفش حذف كرده بود، 
 كتاب خدا نيست.

ل سنت نمودن اه رسول جعفريان شيعي اين را در كتابش اكذوبه تحريف جهت متهم
 به طعن در قرآن آورده است.

 و رد بر اين شبهه از وجوه بسيار:
اين مسعود انكار نكرده كه معوذتين از قرآن است، بلكه وي اثبات آن در مصحف  -1

ديد كه در مصحف نبايد نوشته شود مگر  را انكار كرده است، زيرا كه نزد وي چنين مي
درباره اين دو اجازه نداده  است، و رسول االله ازه دادهسول االله به نوشتن آن اجآنچه كه ر

 بود.
زد وي بطور ابن مسعود معوذتين را انكار كرده است قبل از تواتر بودنش، زيرا كه ن -2

 تواتر ثابت نشده بود.
باشد، قبل از اينكه بداند، پس  همانا ابن مسعود انكار نموده كه معوذتين از قرآن مي -3

ز انكار آن برگشت، به دليل اينكه اين قرآني كه اكنون در دست هنگامي كه دانست ا
باشد كه ايشان:  ماست و در آن سوره معوذتين هست. به روايت چهار تن از صحابه مي

                                           
 .38ص،  1تفسير عياشي ج،  -1
 .58ص،  1تفسير قمي ج،  -2
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 عثمان و علي و ابي بن كعب و ابن مسعود هستند. 
 صديدند كه معوذتين رقيه و تعويذي بوده كه رسول االله  ابن مسعود چنين مي -4

 »أعوذ بكلمات االله التامات«كردند مانند دعاي:  آن حسن و حسين را (رقيه) دم مي بوسيله

 باشد. كرد كه آن دو از قرآن مي يو غيره از تعويذات، و گمان نم
عشر » يكي از آياتي كه نازل شد«كند:  روايت مي لروايت هفدهم: عمره از عايشه 

االله و تا آخر حياه رسول » خمس معلومات«سپس نسخ شد به » رضعات معلومات يحرمن
 شد. تلاوت مي» خمس معلومات«

اين روايت را خوئي در كتاب البيان جهت متهم نمودن اهل سنت به طعن در قرآن 
360Fنقل نمود

1. 
361Fو سيوطي در الاتقان در باب آياتي كه تلاوت و حكمش نسخ شد

2. 
 يعه به اينگونه نسخ اقرار دارند.و علماي ش

گويد: نسخ تلاوت و حكم هر دو، مانند روايت عائشه:  ميمن جمله، ابو جعفر طوسي 
362Fو سپس نسخ شد» يكي از آياتي كه نازل شد عشر رضعات يحرمن«

3. 

                                           
 . 204البيان ص،  -1

 . 715ص،  1الاتقان ج،  -2

 مقدمه.  13ص،  1التبيان ج،  -3





 
 

 نامه برخي از علماي شيعه زندگي :فصل پنجم

برادر مسلمان! ما در اين فصل مكانت و عظمت برخي از علماي شيعه و 
اند بيان  نامه علماء نوشته زندگي هايشان، از ديدگاه علماي شيعه آن كساني كه كتاب

سازيم كه آن دسته از علماي شيعه كه در  كنيم، و براي شما برادر مسلمان روشن مي مي
زنند، ايشان از علماي بزرگ شيعه هستند كه نزد  كتاب خدا، و صحابه رسول االله طعنه مي

 شان داراي تقدير و احترام هستند.شيعه و علماي

 ماي شيعه درباره كتابهاي چهارگانهنظر برخي از عل -اولاً

گويد: كتابهاي چهارگانه را كه در صدر  امام عبدالحسين شرف الدين موسي مي -1
 اند از: صول و فروعشان است عبارتاول تا كنون مرجع اماميه در ا

 استبصار، و من لا يحضره الفقيه. كافي، و تهذيب و
قطعي است و اقدم و عظيمترين و و اينها متواتر هستند، و صحيح بودن مضمون آن 

363Fباشد بهترين آنها كافي مي

1. 
 گويد: مي محمد صادق صدر -2

364Fهمانا شيعه بر كتاب چهارگانه، و صحيح بودن روايات آن اتفاق دارند

2. 

 مكانت و منزلت اين علماء نزد شيعه -دوم

 محمد باقر مجلسي -1

 هجري از تاليفاتش: 1111توفي سال م

 رح أخبار الرسول (شرح كافي).في شالعقول  ة* مرا

                                           
 . 110ت مراجعه المراجعا -1

 . 128-127الشيعه ص،  -2
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 * بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمة الاطهار. 
 * جلاء العيون

 * الأربعين 
 * حق اليقين.

گويد: محمد باقر بن محمد تقي بن المقصود علي ملقب به مجلسي، مد  اردبيلي مي
، امام علامه ظله العالي، استاد و شيخ ما، و شيخ الاسلام و المسلمين، خادم مجهتدين

محقق، مدقق جليل القدر، عظيم الشان، والامقام، فرزانه زمانش ثقه و ثبت صاحب علم 
بسيار و تصانيف خوب، بلندي مقام و مرتبتش و تبحرش در علوم عقلي و نقلي و درستي 
آراء و دقت نظرش، و امامت و عدالتش، مشهورتر از آن است كه ذكر شود، و ايشان 

د كه عبارتي درباره ايشان نوشته شود .... داراي كتابهاي نفيس و خوبي بلندتر از آن هستن
 اند، از آنها: اجازه روايت داده هستند، كه بمن

باشد، كه كتابي  كتاب بحار الانوار، كه شامل بيشتر اخبار ائمه اطهار و شرح آن مي
365Fباشد است بزرگ كه نزديك به هزار هزار (يك ميليون) بيت مي

1. 
 گويد: حر عاملي مي

مولانا الجليل محمد باقر بن مولانا محمد تقي مجلسي، عالم فاضل، ماهر محقق، مدقق 
علامه، فقيه متكلم محدث ثقه، صاحب خوبيها و فضايل، جليل القدر، عظيم الشان، داراي 
مولفات بسيار و مفيد از جمله: كتاب بحار الانوار في اخبار الائمه الاطهار، كه احاديث 

 بجز كتب چهارگانه و نهج البلاغة.آوري نموده است،  جمع تمام كتابها
كند مگر خيلي كم، ترتيب نيكو داده، و الفاظ مشكل آن را شرح  كه از آنها نقل نمي

366Fباشد. و كتاب جلاء العيون، و كتاب حياة القلوب مجلد مي 25نموده است و در 

2. 
 گويد: سي را موثق قرار داده و ميو يوسف بحراني مجل

                                           
 . 2/85، و تنقيح المقال ما مقاني 79-2/78جامع الرواه  -1

 . 2/248امل الآمل  -2
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شيخ در زمان خودش امام بود در علم حديث و علوم ديگر، و شيخ الاسلام در  و اين
دار بودند، و امام  دار السلطنه در اصفهان بودند، و در آنجا رياست ديني و دنيوي را عهده

جمعه و جماعات بودند، و ايشان كسي بود كه حديث را منتشر نمودند، و مخصوصاً در 
تصنيفاتي هستند، از آنان: كتاب بحار الانوار است كه در سرزمين عجم، و شيخ ما، داراي 

367Fباشد آوري نموده و شامل مجلدات و كتب مي آن تمام علوم جمع

1. 

 عبداالله جزايرينعمت االله بن  -2
 (مولف كتاب الانوار النعمانيه).

گويد: سيد نعمت بن عبداالله الحسيني الجزايري، فاضل عالم محقق  حر عاملي مي
باشند، داراي كتابهاي هست، از آنها: شرح تهذيب،  مدرس و از معاصرين ميجليل القدر، 

368Fباشد و حواشي استبصار مي

2. 
 گويد: و يوسف بحراني مي

محدث سيد نعمت االله عبداالله موسوي شوشتري، ايشان سيد و فاضل و محدث و 
عصوميه، مدقق بودند، داراي اطلاعي وسيع بودند بر اخبار اماميه و تتبع و جستجو آثار م

همدم بزرگان و سلاطين بودند، و نزدشان عزيز و گرامي بود، و بدين خاطر برخي از 
اند، ايشان داراي كتاب، شرح تهذيب و كتاب الأنوار النعمانية  فضلا بر وي تنقيد كرده

369Fهستند

3. 
 گويد: و خوانساري مي

عربي، و از علماي بزرگ متاخرين، و از فضلاي متبحر ما، و يگانه زمانش در لغت 
ادب و فقه و حديث، صاحب قلب سليم، و چهره درخشان و طبع مستقيم، و مولفات دل 

ترين آنها از نظر فوائد كتاب  گويد، و جامع كند، و مي مولفاتش را توصيف مي»... چسب

                                           
 . 56-55البحرين ص،  ةلولو -1

 . 2/336امل الآمل  -2

 . 111البحرين ص،  ةلؤلؤ -3
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370Fباشد الأنوار النعمانية مي

1. 
 گويد: و عباس قمي مي

عربي و ادب و فقه و حديث سيد بزرگوار، و محدث باهوش، و يگانه زمانش در لغت 
و تفسير، عالم، فاضل، و محققي جليل القدر، و صاحب تصنيفات بسيار كه منتشر شده 

371Fاست

2. 
گويد: صلاله اطهار، پدر بزرگان و اكارم و اخياري كه نسل به نسل در  و همچنين مي

372Fگيتي پخش هستند، و عالم رباني

3. 

 محمد بن الحسن بن فروخ (الصفار) ابو جعفر -3
هجري (از ياران امام حسن عسكري) مولف كتاب بصائر الدرجات  290توفي سال م

 .÷الكبري في فضائل آل محمد 
گويد: محمد بن الحسن صفار قمي، كتابهاي دارند مانند كتاب (الحسين بن  طوسي مي

373Fسعيد) و به اضافه كتاب بصائر الدرجات و غيره

4. 
 فار گفته است: كند كه وي درباره ص و مجلسي از نجاشي نقل مي

هاي ما و جيه بود، و ثقه و عظيم القدر، و در روايت خيلي كم  او در بين ياران قمي
374Fكرد چيزي را ساقط مي

5. 
 گويد: قيم كتاب بصائر الدرجات ميو علامه كوچه باغي در ت

سپس بدان كه اين كتاب، از آن كتابهاي است كه فحول رجال مانند صاحب و سائل و 
اند و براي آن علامت (ير) قرار داده، و در فصل  لانوار بر آن اعتماد كردهمجلسي در بحار ا

                                           
 از انتشارات الدار الاسلاميه بيروت.  8/138روضات الجنات  -1

 ). 3/298و الالقاب (الكني  -2

 ). 2/294الفوائد الرضويه ( -3

 . 2/93و جامع الرواه  174الفهرست ص،  -4

 ). 89مقدمه البحار (ص،  -5
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اول از مقدمات بحار در هنگام شمردن منابع و مدارك كتاب تصريح كرده است: كتاب 
 الدرجات، از شيخ ثقه عظيم الشان.بصائر 

 محمد بن حسن صفار ....، و عالم بزرگوار سيد محمد باقر گيلاني اصفهاني ملقب به
 گويد:  مي -اش العده في شرح كلام الفاضل الاسترآبادي  حجه الاسلام در رساله

باشد، و كتابهايش معروف هست، مانند: بصائر  صفار، از محدثين بزرگ و علماء مي
375Fالدرجات و غيره

1. 
 گويد: سپس بعد از اين مي

ول معتبر مان از اص گيريم كه اين كتاب نزد اصحاب از آنچه گفته شد، چنين نتيجه مي
376Fشود و معتمد محسوب مي

2. 

 ي بن ابي طالب طبرسابو منصور احمد بن عل -4
 هجري، مولف كتاب الاحتجاج. 620ل متوفي سا

 گويد: مجلسي مي
شيخ بزرگوار، ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي، صاحب كتاب 

377Fندالاحتجاج، عالم، فاضل، محدث، ثقه، از بزرگان اصحاب متقدمين ما هست

3. 
گويد: شيخ ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي، عالم  و حر عاملي مي

فاضل، فقيه محدث، ثقه، صاحب كتاب الاحتجاج علي اهل اللجاج، كه بسيار خوب و 
378Fباشد داراي فوايد بسيار مي

4. 
 گويد: و خوانساري مي

                                           
 .6مقدمه بصائر الدرجات، بقلم علامه كوچه باغي ص، -1
 مرجع سابق. -2

 .140مقدمه بحار الانوار ص،  -3
 ).1/69و تنقيح المقال، ما مقاني ( 2/17امل الاملذ  -4
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طلاع يافته از كتاب الاحتجاج بين طائفه معروف و معتبر است و شامل آنچه كه وي ا
379Fاحتجاجات پيامبر و ائمه، و همچنين بسياري، از يارانشان و برخي از مخالفين بدبخت

1. 
 گويد: و آقا بزرگ تهراني مي

، و برخي از ياران و علماء و بعضي ‡و ائمه  صدر اين كتاب احتجاجات پيامبر 
كه از تفسير  باشد، مگر آنچه  از ذريه طاهر ذكر شده است، و بيشتر احاديثش مرسل مي

روايت كرده است، چنانكه وي در اول خطبه كتابش تصريح كرده است،  ÷عسكري 
اي است كه علماي اعلام مانند علامه مجلسي، و محدث حر و  پس آن از كتب معتبره

380Fاند امثالشان بر آن اعتماد كرده

2. 

  ابو عبداالله محمد بن محمد بن نعمان مشهور به مفيد -5

 ري). و از مولفاتش:هج 413وفي سال مت(
واب الانتقاد يا * الارشاد: امالي مفيد، اوائل المقالات. الاختصاص، تصحيح الاعتقاد بص

 شرح عقائد صدوق.
 گويد: طوسي مي

محمد بن محمد بن نعمان، ابو عبداالله معروف به فرزند معلم، از جمله متكلمين اماميه 
و در علم و صنايع كلام پيشتاز بوده است كه رياست اماميه در زمانش بر عهده وي بوده، 

) كتب از 200....، و ايشان فقيه بودند، و تيزهوش، و حاضر جواب، و داراي دويست (
باشد، و از جمله كتابهايش، الارشاد: و كتاب الايضاح في الامامه  كوچك و بزرگ مي

381Fباشد مي

3. 
 گويد: و يوسف بحراني مي

                                           
 . 1/72روضات الجنات  -1

 بيروت.  –) دار الاضواء 1/281الذريعه ( -2

 . 191-190الفهرست ص،  -3
 . 2/304و امل الآمال حر عاملي 
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محمد بن نعمان ابوعبداالله، و ملقب به مفيد  گويد: محمد بن مي  »الخلاصة«شيخ ما در 
.... از بزرگان مشايخ شيعه و رئيسشان و استادشان، و هر كس كه بعد از وي آمد از وي 

382Fاستفاده كرده، و فضلش مشهورتر از آن است كه توصيف شود

1. 
گويد: و اما كتاب الاختصاص، پس كتابي است لطيف كه شامل احوال  و مجلسي مي

 باشد و در آن اخبار غريب نيز وجود دارد.  مي ‡و ائمه  صر ياران پيامب
از يك نسخه عتيقه و قديمي نقل كردم، و بر عنوان آن نوشته شده بود، كتاب 
مستخرج من كتاب الاختصاص تصنيف ابي علي احمد بن الحسين بن احمد بن عمران 

ي مان، حدثن(رح)، ولي بعد از خطبه كتاب چنين بود: قال محمد بن محمد بن النع
 ابوغالب احمد .... تا آخر سند.

 شود. و اين چنين است آخر كتاب، كه از مشايخ شيخ مفيد شروع مي
383Fباشد، و شهرت آن كافي است پس آنچه كه ظاهر و آشكار است از مولفات مفيد مي

2. 
 گويد: و عباس قمي مي

شده به حق و شيخ مشايخ، و رئيس رؤساء، و فخر شيعه، و زنده كننده شريعت، الهام 
دليلش، روشن كننده دين و راهش، خصلتهاي فضيلت در آن جمع شده، و درياست و 
سروري همه بسوي او منتهي شده و همگي بر علم و فضل و فقه و عدالت و ثقه بودن و 

هاي بسيار، و مناقب زياد، و حاضر جواب، و واسع  جلالتش اتفاق دارند، داراي خوبي
 و رجال و اشعار بودند. به اخبار الروايه و خبير

و موثقترين افراد زمانش بود در حديث، و داناترين آنان بود در فقه و كلام و هر كس 
384Fكه بعد از وي آمده از وي استفاده كرده است

3. 

ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي معروف  -6
                                           

 . 357-356لولوه البحرين ص  -1

 . 1/27بحار الانوار  -2

 . 3/164الكني و الالقاب  -3
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 به صدوق

 و از مولفاتش:. )هجري 381متوفي سال (
 يحضره الفقيه* من لا 

 * الخصال
 * ثوب الاعمال و عقاب الاعمال

 * امالي الصدوق
 * علل الشرائع

 * اكمال الدين و تمام النعمه
 * عيون اخبار الرضا

 * معاني الاخبار
 * صفات الشيعة وفضائل الشيعة.

 گويد: طوسي مي
گوار محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، ابو جعفر، جليل القدر، و بزر

و حافظ احاديث، و آگاه به رجال، و ناقد اخبار بودند، از لحاظ حفظ و علم بسيار، مانند 
 ها ديده نشده است.  وي در قمي

كتاب تصنيف نموده، ..... كه از آنها: كتاب دعائم الاسلام، و كتاب  3000نزديك به 
اب من لا يحضره المقنع، و كتاب المرشد، و كتاب الفضائل، و كتاب علل الشرائع، و كت

385Fالفقيه، و كتاب عقاب الاعمال و كتاب معاني الاخبار، ذكر نموده است

1. 
گويد: محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي ابو جعفر،  و مجلسي مي

صدوق، او در علم و فهم و فقه و فرهنگ و فقاهت و جلالت و موثق بودن، و تصانيف 
ر بر گيرد و در ورق الاتر از آن است كه قلم آن را دبسيار، و خوبي تأليفات، بيشتر و ب
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 بگنجد.
و هر كسي كه بعد از وي آمده در وصف و ستايش وي مبالغه كرده است، كه از همه 

 گويد: نجاشي است كه در فهرستش ميجلوتر رجال شناس بزرگ 
محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، ابو جعفر، نزيل ري، شيخ و فقيه 

وارد بغداد شد، و شيوخ طائفه از ايشان  355، و چهره وجيه طائفه در خراسان، در سال ما
386Fحديث شنيدند در حالي كه ايشان كم سن بودند

1. 
كند، از  و مجلسي كتابهاي كه در تاليف كتابش بحار الانوار، اعتماد كرده توثيق مي

 گويد: آنها كتاب صدوق است، كه ميجمله 
ايم مشهور است، و نسبت آنها به مولف  كه بر آنها اعتماد كرده بدانكه بيشتر كتابهاي

هاي صدوق، زيرا بجز كتابهاي الهدايه، و صفات  باشد، مانند كتاب آنها نيز معلوم مي
الشيعة وفضائل الشيعة، و مصادقة الاخوان، و فضائل الشهر، بقيه آنها از نظر شهرت از 

باشد، كمتر نيست، و اينها در اجازه نامه ما  ميها مدار بر آنان  كتب اربعه كه اين زمانه
387Fاند اند از آنها نقل كرده باشد، و كساني كه بعد از صدوق آمده داخل مي

2. 

 ئيابو القاسم موسي خو -7

 (مولف البيان في تفسير القرآن)
 گويد: آقا بزرگ تهراني مي

نجفي، يكي از ايشان سيد ابوالقاسم بن سيد علي اكبر بن (ميرزا) هاشم موسوي خوئي 
 1317باشند. در شهر خوي از استان آذربايجان در نيمه رجب  مراجع زمان در نجف مي

هجري  1330اش پرورش يافت، و در حدود سال  هجري متولد شد زير دست پدر علامه
همراه پدر به نجف اشرف هجرت نمود، پس به طرف درس خواندن روي آورد، و در 
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مراحل ابتدائي را پشت سر گذاشت، و درس مقدمات را ذكاوت و آمادگي ممتاز بود پس 
تكميل كرد، و نزد استادان زمان حاضر گرديد .... و در تفسير و تصانيف معلومات زياد 

388Fباشد دارد و از تصنيفات ايشان: نفحات الاعجاز مي

1. 

 محمد صادق صدر  -8
 . »الشيعة الإمامية«هجري مولف  1320تولد سال 

 ويد:گ آقا بزرگ تهران مي
ايشان سيد محمد صادق بن سيد محمد حسن بن سيد محمد هادي بن سيد محمد 
علي برادر سيد صدر الدين جد (آل صدر) موسوي عاملي كاظمي، عالم و اديب .... در 

متولد شد، و در كاظميه زير دست عموي بزرگوارش پرورش يافت،  1320حدود سال 
ه و اصول را بر علما و فضلاء، خواند، هاي مقدماتي و سطح را فرا گرفت و فق پس درس

و در ادبيات ماهر گرديد، و مشغول تأليف شد، پس برخي آثار گرانبها بجاي گذاشت كه 
بقيه  »الشيعة«ما در كتاب الذريعه آنها را ذكر نموديم، و الان بجز حياة امير المؤمنين، و 

389Fبخاطر ندارم

2. 

 زين الدين علي بن يونس عاملي نباطي -9
 اط المستقيم الي مستحقي التقديم.هجري مولف: الصر 877ي سال متوف 

 گويد: حر عاملي مي
شيخ زين الدين علي بن يونس عاملي نباطي بياضي عالم. فاضل، محقق، موثق، ثقه، 

هائي دارند كه از آنها كتاب الصراط المستقيم الي  متلكم، شاعر، اديب، بودند، كتاب
390Fباشد مستحقي التقديم، مي

3. 
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 گويد: اب الدين حسين مرعشي ميو شه
اند، و او را به فضل و  اند، وي را ستوده تمام كساني كه زندگينامه و بيوگرافي نوشته

391Fباشد اند و اينكه از بزرگان مي فقه و حديث و ادب توصيف كرده

1. 
گويد: به جانم، كه  شمارد. دومي مي را قابل اعتماد مي »الصراط المستقيم«و كتاب 
گويد: بعد از  باشد، علامه صاحب روضات مي تاب در موضوعش عجيب ميهمانا اين ك

ام، بلكه از چند لحاظ بر آن  كتاب الشافي، سيد مرتضي علم الهدي، كتابي مانند آن نديده
392Fترجيح دارد

2. 

 ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي  -10
رجال «ور به الرجال، مشههجري مولف كتاب: معرفة أخبار  1340متوفي سال 

 »:الكشي
گويد: محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشي، كنيه وي ابو عمرو است، ثقه،  طوسي مي

393Fباشد آگاه به اخبار و رجال، و حسن الإعتقاد، و صاحب كتاب الرجال مي

3. 
 گويد: مجلسي مي

شيخ بزرگوار، و رجال شناس بزرگ، أبو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشي، 
گويد: ايشان ثقه هستند، و از ضعفاء  الم و آگاه به رجال و اخبار، نجاشي ميثقه و ثبت، ع

بسيار روايت كرده است و از ياران و همراهان عياشي بود و از او علم گرفته، و از منزل 
394Fوي كه پايگاه علمي شيعه بود متخرج (فارغ التحصيل) شد

4. 
 گويد: و درباره كتابش مي
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الناقلين عن  فةمعر«ابن شهر آشوب، در معالم آن را:  ايشان كتاب الرجال دارند، كه
 .395F1 باشد ناميده است، و يكي از اصول چهارگانه در علم رجال مي »الصادقين لأئمةا

 محمد بن حسن حر عاملي -11
 هجري و از مؤلفاتش: 1104وفي سال مت
 يقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة.* الإ

 * وسائل الشيعه
 * آمل الامل

 گويد: اني مييوسف بحر
شيخ محمد بن حسن بن علي بن حسن حر عاملي مشقري. عالم فاضل محدث و 

، و آن سيةفي الأحاديث القد لسنيةباشد از آنها: الجواهر ا اخباري بودند ... داراي كتب مي
اولين كتابي است كه تأليف كرده و قبل از ايشان كسي تأليف نكرده است، و الصحيفة 

 لام الخارجة من الصحيفة الكاملة.ي بن الحسين عليه السالثانية من أدعية عل
و كتاب تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه در شش جلد .... و كتاب 

باشد ..... و  أمل الآمل في علماء جبل عامل، و در آن اسامي برخي از متأخرين نيز مي
 .396F2»ان علي الرجعةالإيقاظ من الهجعة بالبره«درباره رجعت كتابي دارند نام 

گويد: محمد بن حسن عاملي ساكن مشهد مقدس رضوي، شيخ الامام،  و اردبيلي مي
علامه محقق، جليل القدر، عالي مقام، عظيم الشان، عالم فاضل كامل، متبحر در علوم، 

 يل و منافعش قابل شمارش نيست....فضا
هداية الأمة، و كتاب داراي كتب بسيار است، از جمله: كتاب وسائل الشيعه، و كتاب 
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397F، و كتب ديگر....الطوسية فوائد، و كتاب بداية الهداية

1. 

 هاشم بن سليمان بحراني -12
 هجري و از مؤلفاتش:  1107متوفي سال  

 البرهان في تفسير القرآن
 گويد: حر عاملي مي

سيد هاشم بن سليمان بن اسماعيل بن عبد الجواد حسيني بحراني توبلي، فاضل عالم، 
باشد، آن  ر، محقق، فقيه، عارف به تفسير و عربي و رجال، داراي كتاب تفسير قرآن ميماه

398Fام ام و از آن روايت نيز كرده را ديده

2. 
 گويد: و يوسف بحراني مي

سيد هاشم معروف به علامه ابن مرحوم سيد سليمان بن سيد اسماعيل ايشان فاضل، 
به آن دست نيافته مگر شيخ ما  محدث، جستجو كننده اخبارهائي كه كسي قبل از وي

طلاع مجلسي، كتابهاي بسياري تاليف نموده، كه اين كتابها بر جستجوي بسيار و ا
 دهند..... اش گواهي مي وسيع

باشد، كه در آن  جلد مي 3از تاليفاتش: كتاب البرهان في تفسير القرآن، است كه در 
399Fآوري نموده است يره جمعاخبارهاي كه در تفسير وارد شده از كتابهاي قديمي و غ

3. 

 علامه شيخ يوسف بن أحمد بحراني  -13
 البحرين و الدرر النجفية. ةهجري، و از مولفاتش: الكشكول، و لولو 1186متوفي سال 

 گويد: محسن الأمين مي
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د بن منصور شيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم بن احمد بن صالح بن احمد بن احم
 الدارزي بحراني .....

اي معتدل، در فقه و  و فضلاي متأخرين هستند. داراي ذهن خوب، و سليقه از علماي
حب الرجال درباره ايشان حديث سر آمد بود، و بر طريقه اخباريين بودند، ابو علي صا

 گويد: مي
عالم، فاضل، متبحر، ماهر، محدث، پرهيزگار و عابد، صدوق، ديندار، از بزرگان مشايخ 

ما، داراي مولفات مفيد هستند، از آنها: اجازه كبيره، كه آن را معاصر ما، و از علماي فاضل 
لولوه البحرين، ناميده است كه شامل زندگي احوال بيشتر علماي ما تا زمان صدوقين 

400Fباشد مي

1. 

 أبو الحسن علي بن ابراهيم قمي  -14
 باشد. از مؤلفاتش: تفسير قمي مي هجري 307متوفي سال 
 گويد: مجلسي مي
باشد، و از مشايخ  هيم بن هاشم، ابوالحسن قمي، از بزرگان رواة اماميه ميعلي بن ابرا
 اند. جلالت و وثقاتش اتفاق كرده باشد. زندگي نويسان بر عظيم شأن مي

 گويد: نجاشي در الفهرست مي
باشد، روايات بسيار شنيده است،  ثقه در حديث و ثبت و معتمد، صحيح المذهب، مي 

ده است، در نيمه عمرش نابينا شد ..... مجلسي كتاب التفسير را و كتابهاي نيز تأليف كر
401Fجزء مولفاتش شمار كرده است

2 . 
 گويد: و آقا بزرگ تهراني مي

باشد، ....  علي بن ابراهيم بن هاشم قمي، ابوالحسن صاحب تفسير، از مشايخ كليني مي
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402Fو غير كليني نيز از او روايت كرده است

1. 
 گويد: ر مقدمه تفسير (قمي) ميدو شيخ طيب موسوي جزايري 

ترين تفاسيري است كه  شكي نيست كه اين تفسيري كه دست ماست، از قديمي
بود متن محكم و متيني در اين فن در دست  بدست ما رسيده است، و اگر اين نمي

بود، و چه بسا تفاسير قيم و خوب وجود دارد كه از اخبار آن اقتباس شده است،  نمي
گويد: بطور خلاصه همانا تفسيري  مجمع البيان، و البرهان، تا آنجا كه ميمانند: صافي، و 

درخشد، و معاني ژرفي در بر دارد، و تفسيري است  است رباني، نوري است كه مي
كند مگر  شود مگر از شخص عالم و آن را درك نمي عجيب، و چنين تفسيري صادر نمي

403Fعلماء

2. 
 گويد ير مو آقا بزرگ تهراني درباره اين تفسي

404Fباشد در حقيقت اين تفسير صادقين (عليهما السلام) مي

3. 
اي جاويدانه و ما ثور از  گويد: اثري گرانبها و مجموعه و در مقدمه تفسير مي

 .÷امامين

 آيت االله العظمي امام خميني -15
 هجري از مؤلفاتش: 1320متولد سال 

 * تحرير الوسيلة.
 * الحكومه الاسلاميه 

 * كشف الاسرار 
 ح الهداية الي الخلافة و الولاية* مصبا
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 گويد: آقا بزرگ تهراني مي
هجري  1320ايشان سيد آقا روح االله بن سيد مصطفي خميني، عالم، فاضل، در سال 

اي  متولد شدند، و بر دانش دوستي پرورشي يافت و در جستجوي آن كوشيد، و نزد عده
بدالكريم يزدي حائري و غيره از اهل فضل و دانش حاضر گرديد، در قم نزد شيخ ع

 باشد از آنها:  حاضر شد، داراي آثار و مولفات مي
405Fرسد سر الصلاة است كه از آن بوي عرفان به مشام مي

1. 
 نويسد:  و احمد فهري در تقديم كتاب مصباح الهداية مي

هاي قرن، دليل آه گويندگان در  امام خميني، انقلابي بزرگ، سوخته شده براي تاريكي
و شير ميدان در روز، شمشير برهنه بر شيطان استكبار جهاني، آن كسي كه با شب، 

كند، آزادي  كند، و با دستش پرچم آزادي حمل مي لبهايش نشانه نجات را زمزمه مي
در زمين با  ÷ها، و اين آن امام خميني شبيه علي  ها و بندگي انسانيت از تمام بردگي

باشد كه وي زمينه ساز حكومتش  درخشانش، ميخصائص از امام غائب و نوري از چهره 
باشد، ايشان از قلب امت، با تمام صفات انسان نمونه براي  مهدي ارواحنا فداؤه مي

رهبري برخاست در حالي كه درد و رنج امت را در قلب و آرزوهايشان را در فكر و 
406Fكرد اش حمل مي انديشه

2. 
 گويد: آقا بزرگ تهراني مي

باشد، در سال  آقا روح االله بن سيد مصطفي خميني، فارسي مي كشف الاسرار، از حاج
407Fصفحه در تهران به چاپ رسيده است 428هجري در  1363

3. 
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 شيخ محمد بن مرتضي -16
هجري. از مولفاتش: تفسير صافي، و  1091مدعو به مولي محسن كاشاني، متوفي سال 

 باشد. الوافي، و علم اليقين في اصول الدين مي
 گويد: حر عاملي مي

مولاي جليل محمد بن مرتضي مدعو به محسن كاشاني، فاضل، عالم، ماهر، حكيم، 
 اديب، و صاحب تصانيف نيكو هستند.متكلم، محدث، فقيه، شاعر، 

 داراي كتابهايي است كه از جمله:
كتاب الوافي است، كه در آن كتب چهارگانه همراه با شرح احاديث مشكل آن، .... و 

ة في طريق العمل، تفسير سه گانه: بزرگ، كوچك، و متوسط، و كتاب كتاب سفينة النجا
408Fباشد عين اليقين، و كتاب حق اليقين مي

1. 
گويد: محسن بن مرتضي كاشاني، علامه، محقق، مدقق، جليل القدر، عظيم،  اردبيلي مي

باشند، بيش از صد كتاب  الشان، رفيع المنزل فاضل كامل، اديب متبحر در تمام علوم مي
409Fباشد ليف نموده، از آنها: تفسير صافي، كتاب علم اليقين ميتا

2. 
گويد: ايشان در فضل و دانش و تيز هوشي در فروع و اصول و  و خوانساري مي

احاطه ايشان به معقول و منقول، تأليف بسيار، مشهورتر از آن است كه بر كسي پوشيده 
410Fهجري بود 1000 گذشته بود، و وفاتش بعد از سال 80بماند، عمرش از حدود 

3. 

 ابوالحسن عاملي -17
 گويد: خوانساري درباره وي مي

او ابو الحسن عاملي ابن المولي محمد طاهر فتوني، از بزرگان فقهاي متاخر ما، و از 

                                           
 . 2/305امل الامل  -1

 الدار الاسلاميه بيروت.  6/73صاحب روضات الجنان  -2

 روضات الجنات فرندگي تامه ابوالحسن عاملي.  -3



  قرآن و تحريف  146

 

411Fباشد عالمان متبحر ما مي

1. 
 گويد: بزرگ تهراني درباره او مي آقا

شود، مشكاة الانوار، تاليف  مرآة الانوار مشكاة الاسرار في تفسير القرآن، و گفته مي
المولي الشريف العدل، ابو الحسن بن شيخ محمد طاهر بن شيخ عبدالحميد بن موسي بن 
علي بن معتوق بن عبدالحميد فتوني نباطي عاملي اصفهاني العذوي ... و آن تفسير جليلي 

مقدمه باشد.... و در اول مقدمات، سه مقاله است، در هر مقاله فصلهايي است، و در  مي
412Fباشد دوم در چهار فصل درباره كم شدن قرآن مي

2. 
 گويد: محسن الامين درباره وي مي و

شود، ابوالحسن كنيه وي است، و  و گاهي وقتها با نام ابوالحسن عاملي خوانده مي
شريف نام ايشان است، و او از سادات نيست، و در برخي از كتب تراجم، به العدل نيز 

اش گفته است: أفقه المحدثين، و أكمل  محدث نوري درباره شود. و علامه توصيف مي
اش براي شيخ محمد  الربانيين الشريف العدل .... و بحر العلوم طباطبائي در اجازه نامه

اللاهيجي گفته است، شيخ اعظم رئيس محدثين در زمانش و اسوه فقهاء، المولي 

413Fومشكاة الاسرار الانوار ةابوالحسن فتوني، سپس مولفاتش را ذكر كرد: مرآ

. يوسف 3

414Fبحراني، در لولوة البحرين وي را ستوده است

4. 

 محمد رضا مظفر -18
 ي، و از مؤلفاتش عقائد الاماميه.هجر 1383متوفي سال 

 گويد: آقا بزرگ تهراني مي

                                           
 .2/42جامع الرواه  -1
 بيروت. –دار الاضواء  264ص،  2ج،  الذريعة -2

 دار التعارف بيروت. 343-342أعيان الشيعه جلد هفتم ص،  -3

 بيروت.دار الاضواء  107لولوه البحرين ص،  -4



 147 نامه برخي از علماي شيعه   فصل پنجم: زندگي

 

ايشان شيخ محمد رضا بن شيخ محمد بن شيخ عبداالله آل مظفر نجفي، عالمي 
هجري در نجف متولد شد،  1323شعبان سال  5ر بزرگوار، و اديبي معروف هستند. د

شش ماه بعد از وفات پدرش، پس دو برادرش شيخ عبدالنبي و شيخ محمد حسن، كفالت 
وي را بعهده گرفتند، پس بر ايشان پرورش يافت و مبادي را آموخت او از افاضل اهل 

وي را باشد كه  علم، و اشراف اهل فضل و ادب بود، داراي سيرت و سلوكي خوب مي
شناسند محبوب گردانيده است، و او از كساني بوده كه در  نزد كساني كه فضل او را مي

يني عامه نيز كار كرده است ..... حركت فكري نجف شريك بود، و در بسياري از مسائل د
 آثار علمي خوبي هستند: از آنها: داراي

. المنطق، در سه هجري تأليف نموده و دوبار چاپ شده است 1352السقيفة، در سال 
هجري چاپ شده  1373جزء، كه همچنين چاپ شده است و عقائد الشيعة در سال 

415Fاست

1. 

 علامه آقا بزرگ تهراني -19
هجري، از مؤلفاتش: الذريعة إلي تصانيف الشيعه، و نقباء البشر في  1389متوفي سال 

 (قرن چهارم) القرن الرابع عشر و طبقات أعلام الشيعه
 گويد: تقديم كتاب نقباء البشر مياشف الغطاء در محمد حسين آل ك

 فرمايد: خداوند مي

ُ مَثَٗ� ﴿ َّ ٱ � ب ََ � َفۡيَك    رَت ۡمَلَ 

ٖ كَشَجَرَ  طَيّبَِةٗ   َ�مَِةٗ  لهَُا ثاَبتِٞ وَفَۡرُ�هَا ِ�  � ۡص

َ
طَيّبَِةٍ أ

مَ  َّ ۗ وََ�ۡ�بُِ  ٢اءِٓ سل ّ حِي� �إِۡذنِ رَّ�هَِا َُ � اَهَلُ�ُأ  

  ِٓ �ۡ َّكرُونَ  ؤُ  ذَتَ� ۡمُهّ   عَل ِساَّنلِل لََ   لَاَثۡمَۡ�ٱ ُ

  
 .]25-24[ابراهيم:  ﴾٢

دهد. عالم رباني  اي ثمره نافع و مفيدش پيوسته مي هاي طيبه و از اين درخت و شجره
حجت الاسلام شيخ محمد حسن مشهور به آقا بزرگ تهراني ايده االله، صاحب كتاب: 

                                           
 . 773-2/772نقباء البشر في القرآن الرابع عشر  -1
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بزرگترين دايره المعارف (موسوعه) در مولفات اين طائفه » هالذريعة الي تصانيف الشيع«
آوري كرده و از ناقص (كافي نبودن)، كشف الظنون،  ها جمع باشد كه در آن تمام خوبي مي

نامه  پرده برداشته است از ثمره اين شجرة مباركه اين كتاب جليل است كه در ان زندگي
416Fان ذكر نموده است(بيوگرافي) بيش از سه قرن از علما و دانشمند

1. 

 محمد حسين كاشف الغطاء -20
 هجري مؤلف كتاب أصل الشيعه وأصولها.  1373توفي سال م

 گويد: آقا بزرگ تهراني مي
او شيخ محمد حسن بن شيخ عراقيين شيخ علي بن حجت شيخ محمد رضا ابن 

خ خضر المصلح بين الدولتين، شيخ موسي بن شيخ الطائفه شيخ الاكبر جعفر بن علامه شي
يحيي بن سيف الدين المالكي الجناحي النجفي، از رجال كبار اسلام و از علماي مشهور 

باشد. در بيت علم و دانش و بين علما پرورش و بزرگ شد، دانش وي بسيار  شيعه مي
اش به عمق حقائق و اسرار علوم و فضايل نفوذ كرده و در الفاظ،  بود، و انديشه

، اما در خصوص خطبه (سخنراني) و ادب و بلاغت و باشد هايش نمايان مي نوشته
فصاحت، پس از ياران همه جاگير است، بطوري كه در اين مجال سهم بسياري بوده 

417Fباشد ام اگر بگويم كه وي سخنرانترين سخنرانان شيعه مي است، و مبالغه نكرده

2. 

 عبدالحسين شريف الدين موسوي -21
 اجعات، و أجوبه مسائل جار االله.رهجري مولف كتاب: الم 1377متوفي سال 

 گويد: آقا بزرگ تهراني مي
او سيد عبدالحسين بن سيد يوسف بن سيد جواب بن سيد اسماعيل بن سيد محمد 

                                           
 مقدمه نقياء البشر في القرآن الرابع عشر. نوشته محمد حسين آل كاشف الغطاء ص، (ص.د.) -1

 . 616-2/612نقباء البشر  -2
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بن سيد ابراهيم ملقب به شرف الدين موسوي عاملي، از علماي بزرگ مسلمين، و از 
 باشد. هاي شيعه در عصر حاضر مي هفيلسوفان و نابغ

نابغه و فيلسوف در آن  رن همين افتخار كافي است كه شخصي مانند اينو براي اين ق
 ظاهر شود.

هجري به چاپ  1355از آثار گرانبهاي وي: المراجعات است كه در صيدا سال 
هجري چاپ شده و در  1330رسيده، و الفصول المهمة في تأليف الأمة، در صيدا سال 

418Fهجري تجديد چاپ رسيده است 1347سال 

1. 
 گويد: لامين درباره وي ميمحسن ا

در نجف و سامرا، بر دانشمندان مانند طباطبائي و خراساني و شيخ شريعت، و شيخ 
 محمد طه نجف ... درس خوانده است. 

419Fباشد از مولفاتش، المراجعات و كتاب ابو هريره مي

2. 

 حسين محمد تقي الدين نوري طبرسي -22
 لفاتش:هجري، از مؤ 1320متوفي سال 
 باشد.  لوسائل، و فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الارباب، ميمستدرك ا

 گويد: آقا بزرگ تهراني مي
شيخ ميرزا حسين بن ميرزا محمد تقي بن شيخ ميرزا علي محمد تقي نوري طبرسي، 
امام ائمه حديث و رجال، در عصور متاخره، و از اعاظم علماي شيعه، و رجال كبار اسلام 

 در اين قرن ....
اي از سلف صالح بودند كه در اين عصر مانند وي در نبوغ و دانش  يخ نوري نمونهش

هاي عجيب خداوند بودند در وي مواهبي  اي از نشانه شود، ايشان نشانه كم يافت مي

                                           
 . 1086-3/1080نقباء البشر في القرن الرابع عشر  -1

 . 7/457اعيان الشيعه  -2
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داران علماي شيعه قرار دهد  هاي شريفي نهفته بود تا اينكه وي را از طليعه غريب، و ملكه
اند، و زندگي وي  ن وقف خدمت دين و مذهب نمودهاز كساني زندگيشان و عمرشا

 اش بوده، و از مؤلفاتش: ال صالحهاي روشن بر اعم صفحه
420Fباشد فصل الخطاب في مسألة تحريف الكتاب .... مي

1. 
 گويد: محسن الامين درباره وي مي و

ايشان، عالم، فاضل، محدث، متبحر در علم حديث و رجال عارف به سير و تاريخ، 
زاهد، و عابد بودند، نماز شبش هرگز فوت نشد، و از نظر وسعت اطلاع و پژوهشگر، 

421Fاش بود احاطه بر اخبار و آثار و كتب يكتاي زمانه

2. 
 گويد: مي در بيوگرافي وي چنين ميو عباس ق

شيخ الاسلام و المسلمين، مروج علوم الانبياء و المرسلين، ثقه، جليل، و عالم النبيل، 
الناقد، ناشر آثار و جامع الاخبار، صاحب تصانيف مشهور و بسيار  المتبحر، الخبير، محدث

كه در آن علوم روايت و درايت در آن جمع شده است، و ايشان مشهورتر از آن است كه 
ذكر شود و بالاتر از آن است كه عبارتي درباره وي تعبير كنند. (الكني و الألقاب، عباس 

 قمي، بيوگرافي نوري طبرسي).
باشد،  مي» مستدرك الوسائل«وري طبرسي كافي است كه او صاحب كتاب * و براي ن

باشد، و كافي است براي نوري طبرسي كه  كه يكي از كتابهاي هشتگانه معتبر نزد شيعه مي
 د شيعه لقب خاتمه المحدثين دارد.نز

محدث بزرگوار ابو النضر محمد بن مسعود بن عياش سلمي  -23

 سمرقندي
 لف تفسير عياشي.روف به عياشي، مؤمع 
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 گويد: شيخ طوسي مي
محمد بن مسعود بن محمد بن عياش سمرقندي، ابو النضر، بيشترين اهل مشرق در 
زمان خودش از نظر علم، و فضل و ادب و فهم، بيش از دويست كتاب تاليف نموده 

422Fاست

1. 
 گويد: و مجلسي مي

به عياشي، از محمد بن مسعود بن محمد بن عياش سلمي سمرقندي ابوالنضر معروف 
نور چشمان اين طائفه و رئيسشان و بزرگشان، جليل القدر، عظيم الشان واسع الرواية، 

اند و در ستودن و ثناء بر وي مبالغه  ناقد رجال، ياران ما وي را در كتب تراجم ذكر نموده
423Fاند نموده

2. 
 گويد: و محمد حسين طباطبايي در مقدمه تفسير عياشي مي

باشد و  ام، تفسير منسوب به شيخ ما عياشي (رح) مي به ارث برده از بهتري تفسيري كه
كنيم، و در حقيقت آن  آن كتابي است قيم كه امروز براي خوانندگان گرامي تقديم مي

ترين كتاب تفسير  بهترين كتابي است كه در اين زمينه در قديم تأليف شده است، و موثق
) هزار تا به 1000ايم، و اما كتاب از سال ( هبالماثوري است كه از مشايخ قدما به ارث برد

اند، و كسي درباره آن عيبي ذكر  امروز، كه نزديك يازده قرن است، علما آن را پذيرفته
424Fاست  نكرده

3. 
 و نجاشي درباره وي گفته است:

425Fباشد هاي اين طائفه مي اي از چشمه ثقه، صدوق، چشمه

4. 

                                           
 . 497رجال طوسي ص،  -1

 . 145، و رجال علامه حلي ص، 130مقدمه بحار الانوار ص،  -2

 .4/  1مقدمه تفسير عياشي، بقلم محمد حسين طباطبائي  -3
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 محمد بن علي بن شهر آشوب -24
 باشد. اتش: مناقب آل ابي طالب ميهجري از مؤلف 588متوفي سال  

گويد: محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني رشيد الدين شيخ و فقيه  اردبيلي مي
 بودند، .... داراي كتابهاي است. اين طايفه، و نيز شاعري بليغ

 .426F1‡از آنها: كتاب الرجال، انساب آل ابي طالب 
 گويد: سف بحراني ميو يو

حمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني، سروي، ايشان عالم، فاضل، زين الدين م
 اعر، و داراي همه خوبيها، بودند.محدث، محقق عارف به رجال و اخبار، اديب، ش

427Fباشد كتابهاي دارد، از آنان: مناقب آل ابي طالب، كتاب مثالب النواصب مي

2. 

 ابو جعفر محمد بن حسن طوسي  -25
 لفاتش: هجري از مؤ 460متوفي سال 

 * التهذيب
 * الاستبصار

 * التبيان 
 * الغيبة 

 *الفهرست 
 * و رجال الطوسي.
گويد: محمد بن حسن بن علي طوسي ابوجعفر، شيخ اماميه، و رئيس  علامه حلي مي

قه، و طائفه، جليل القدر، عظيم المنزله، ثقه، عين، صدوق، عارف به اخبار و رجال، و ف
 اصول و كلام و ادب، هستند.

                                           
 1/4باطبايي مقدمه تفسير عياشي، بقلم، محمد حسين ط -1
 دارالاضواء بيروت. 2/247رجال نجاشي  -2
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 شود، و در تمام فنون اسلام كتاب نوشته است.  تمام فضايل به وي نسبت داده مي و
و ايشان تهذيب (مهذب) كننده عقايد در اصول فروع، و جامع كمالات نفس در علم 

428Fو عمل هستند

1. 
 گويد: مجلسي مي

شيخ طوسي او ابو جعفر محمد بن حسن بن علي طوسي شيخ طائفه و فقيه است، كه 
429Fباشد بودن و تبحرش در علوم و فنون اجماع ميبر موثق به 

2. 
 گويد: وثق قرار دادن كتابهايش ميو در مورد م

430Fباشد و كتابهاي محقق طوسي، از خورشيد در چاشت مشهورتر مي

3. 

 فر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينيابو جع -26
 باشد.  هجري، از مؤلفاتش: الكافي مي 328متوفي سال 
 گويد: طوسي مي
يعقوب كليني، ابو جعفر الأعور، جليل القدر، عالم بالأخبار هستند، و داراي  محمد بن
431Fباشد باشد، از آنها: الكافي، مي مصنفاتي مي

4. 
ائي وي علان كليني گويد: محمد بن يعقوب بن اسحاق ابوجعفر كليني، د و اردبيلي مي

 باشد. رازي مي
الناس (با اعتمادترين  او شيخ اصحاب ما درري است، و ايشان در علم حديث اوثق

432Fباشد، و كتاب كافي را در مدت بيست سال تاليف نمودند مردم) مي

5. 
گويد: كافي در حديث، از اجل  و آقا بزرگ تهراني كتاب كافي را موثق قرار داده و مي
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باشد، كه در منقول از آل رسول مانند اصول اربعه آن تصنيف  كتب اصول اربعه معتمده مي
ثقه الاسلام محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني خواهر زاده علان  نشده است، تاليف

433Fهجري وفات كرده است 328كليني است كه سال 

1. 

 الدين ميثم بحراني، از مؤلفاتش كمال -27
 باشد. شرح نهج البلاغه مي

 گويد: خوانساري درباره وي مي
: از آنها: شرح از علما و فضلاي مدققين و ماهر در علم كلام بود، داراي كتابهاي است

434Fباشد نهج البلاغه مي

2. 
 گويد: يوسف بحراني درباره، وي ميو 

علامه، فيلسوف مشهور، شيخ ما علامه شيخ سليمان بن عبداالله بحراني در رساله: 
گويد: او فيلسوف محقق، حكيم مدقق، اسوه  السلافة البهية في ترجمة الميثمية، مي

الم رباني كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم متكلمين، و زبده الفقهاء و المحدثين، ع
435Fبحراني

3. 

 سيد عدنان بحراني -28
 گويد: بزرگ تهراني درباره وي مي آقا» الشموس الدرية«صاحب كتاب 

 او سيد عدنان بن سيد علوي بن سيد علي الجبار موسوي قاروني بحراني، عالم بارع،
 باشند. و فاضل جليل مي

ضل الكاملين است، كه بر علماي و مشاهير زمانش از اهل علم بارعين، و رجال ف
اي و افراز علم و معرفت را فرا گرفت، و شهرت خوبي در بلاد  درس خواند، تا اينكه بهره
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دار شدند، و  حاصل نمود، و مردم او را دوست داشتند و قضاوت و اوقاف و غيره، عهده
 1347م بود تا اينكه در سال امام جمعه و جماعت بودند، و راهنما و مرشد بسياري از مرد

هجري وفات كرد، و فرزندش سيد محمد صالح از سخنرانان معروف در بحرين 
436Fباشد مي

1. 

 تقي الدين ابراهيم بن علي معروف به كفعمي -29
 واز مولفاتش:

 باشد: كتاب المصباح للادعيه، مي
 گويد: و عباس قمي درباره وي مي

پرهيزگار بودند، داراي، كتابهاي است از آنها:  ايشان ثقه، فاضل، اديب، عابد، زاهد، و
باشد، و آن همان: الجنة الواقية و الجنة الباقية است، كه كتابي است بزرگ و  المصباح مي

437Fفوائد بسياري دارد

2. 
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 كتاب ي هخاتم

آوري، و باب  برادر خواننده، اين آنچه بود كه خداوند، ميسر گردانيده بود از جمع
آن، در مساله تحريف قرآن نزد شيعه اثنا عشري، و شيعه اثنا  بندي، و تعليق زدن بر

اعتقاداتشان كنم به خواندن برخي از كتابهاي كه درباره  عشري، را نصيحت (توجيه) مي
 كند. مانند. صحبت مي

 أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية عرض و نقد، تاليف: دكتر ناصر قفاري.  -١

 الشيعة، دكتر قفاري.مسألة التقريب بين أهل السنة و -٢

 حقيقة الشيعة، تاليف عبداالله الموصلي، چاپ قاهره -٣

 البينات في الرد علي أباطيل المراجعات، محمود الزعبي. -٤

 كشف الجاني محمد التيجاني، عثمان الخميس التميمي. -٥

 (بنام: دروغگويان را بشناسيد بزبان فارسي ترجمه شده است). 

 اقدين، عبدالرحمن الزرعي.أبو هريرة وأقلام الح -٦

 رجال الشيعة في الميزان ..... عبدالرحمن الزرعي. -٧

اميد است كه به اذن خداوند، اين كتابها سبب هدايت شيعه بسوي راه حق و راه كتاب 
 بشود. صاالله و سنت رسول االله 

 اللهم إني قد بلغت فاشهد.

 پروردگارا: همانا من رساندم، پس گواه باش.





 
 

 نابع اهل سنتمراجع و م

 الشفاء، القاضي عياض. -١

 الدار السلفيه). –ابن قدامة (لمعة الاعتقاد  -٢

 بيروت. –دار الآفاق الجديده  –البغدادي  –(الفرق بين الفرق)  -٣

 الملل و النحل. الفصل بين -٤

 القاضي أبو يعلي. –المعتمد في أصول الدين  -٥

 الفخر الرازي. -مفاتيح الغيب  -٦

 ابن تيميه. -رم المسلول الصا -٧

 السيوطي. –الإتقان في علوم القرآن  -٨

 السيوطي. –صفحات في علوم القرآن  -٩

 مؤسسه الرساله. –مباحث في القرآن د. مناع القطاع  -١٠

 إحسان الهي ظهير –الشيعة والسنة  -١١

 أصول مذهب الشيعه د ناصر الغفاري -١٢

 د. ناصر الغفاري –مسأله التقريب بين الشيعة والسنة  -١٣

 عن عقائد الإمامية احمد الحمدان.ما يجب أن يعرفه المسلم  -١٤

 عبداالله الجميلي. –بذل المجهود في إثبات تشابه الرافضه باليهود  -١٥

 ن محمد مال االله.الشيعة وتحريف القرآ -١٦





 
 

 كتابهاي شيعه

 بيروت. – دار التعارف –سلام مجدي يعقوب كليني لإا ثقةاصول الكافي،   -١

 بيروت. –ضواء لأدار ا –سلام مجدي يعقوب كليني لإا ثقةفروع الكافي،   -٢

 ، محمد بن الحسن الحر العاملي.إلى تحصيل مسائل الشريعة لشيعةوسائل ا  -٣

 سين ابن بابويه القمي (الصدوق).محمد بن علي الح - من لا يحضره الفقيه  -٤

دار إحياء التراث العربي  -محمد باقر المجلسي  - الأئمة الأطهارخبار ألدرر  معةبحار الأنوار الجا  -٥

 التاريخ العربي بيروت. سسةمو –

 حسين النوري الطبرسي. - مستدرک الوسائل  -٦

 محسن الفيض الكاشاني. -الوافي   -٧

 محمد بن الحسن الصفار. - بصائر الدرجات الكبري في فضل آل محمد (ع)  -٨

 الاعلمي بيروت. –د بن الفيض الكاشاني محم -تفسير الصافي  -٩

 بيروت. –موسسه العلمي  –محمد بن مسعود العياشي  -تفسير العياشي  -١٠

 بيروت. –دار السرور  –تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي   -١١

 بيروت. –الحاج سلطان محمد الجنابذي الأعلمي  -ة في مقامات العباد ةتفسير بيان السعاد  -١٢

 بيروت. –دار الهادي  –السيد هاشم البحراني  -لبرهان في تفسير القرآنا  -١٣

 مكتب الإعلام الإسلامي ايران. –أبي جعفر الطوسي  -التبيان في تفسير القرآن -١٤

 .بيروت –مكتبة الحياه  –أبوعلي الفضل الطبرسي  -مجمع البيان في تفسير القرآن  -١٥

أبي الحسن الشريف  -البرهان في تفسير القرآن) مة(مقد الأنوار ومشكاة الأسرار أو ةمرآ  -١٦

 ايران. ،النباطي الفتوني

 بيروت. –مؤسسه الاعلمي  ،الخوئي سمالقابوأ -البيان في تفسير القرآن  -١٧
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 .رجال الكشي لأبي عمرو محمد الكشي تقديم أحمد الحسيني  -١٨

 الأضواء بيروت.رجال النجاشي لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي دار   -١٩

 بيروت. –الأضواء  –يوسف البحراني  –البحرين في الإجازات و تراجم رجال الحديث  ةلولو  -٢٠

 ايران. –قم  –دار الذخائر  –رجال العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي  -٢١

 – ميةر الإسلاالدا –محمد باقر الخوانساري  - روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات  -٢٢

 بيروت.

 تنقيح المقال للمامقاني. -٢٣

 بيروت. - دار الأضواء –محمد بن علي الأردبيلي  -ة جامع الروا -٢٤

 قم ايران. - دار الذخائر –رجال الطوسي محمد بن الحسن الطوسي   -٢٥

 عباس القمي. - (الكني و الألقاب)  -٢٦

 الفهرست للطوسي.  -٢٧

 آقا بزرگ التهراني. –رن الرابع عشر نقباء البشر في الق -٢٨

 محسن الأمين. -لشيعة أعيان ا -٢٩

 آقا بزرگ تهراني. -لشيعة طبقات أعلام ا - ٣٠

 تضانيف الشيعه آقا بزرگ تهراني. الذريعه إلي -٣١

 قم ايران. -دار الكتاب الإسلامي  - محمد بن الحسن الحر العاملي - أمل الآمل -٣٢

 اشمي الخوئي مؤسسه الوفاء بيروت.ميرزا حبيب االله اله –شرح نهج البلاغة منهاج البراعة في   -٣٣

 .ايران .ط –ميثم البحراني  – غةشرح نهج البلا -٣٤

 رسول جعفريان قم ايران. - و القرآن ودعاوي التحريفأالتحريف  بةأكذو -٣٥

 دار الهادي بيروت. -السيد علي الفاني الأصفهاني –آراء حول القرآن   -٣٦

 لأعلمي.منشورات ا - محمد علي - لمحات في تاريخ القرآن -٣٧

 بيروت. -ة دار الصفو - محمد رضا مظفر -مية عقائد الإما -٣٨
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 الاعلمي بيروت. - براهيم الموسوي الزنجانيإ -ية عقائد الاثني عشر -٣٩

المكتبه   ضيزين الدين أبي محمد علي النباطي البيا –لي مستحقي التقديم إالصراط المستقيم  -٤٠

 ايران. –المرتضويه 

 موسسه الاعلمي بيروت. -االله الجزايري نعمةالسيد  -نية نوار النعمالأا -٤١

 - دار الكتاب الاسلامي - محمد بن النعمان (المفيد) - وائل مقالات في المذاهب المختاراتأ -٤٢

 بيروت.

 الاختصاص للمفيد. -٤٣

 الاعلمي بيروت. - (الصدوق)جعفر محمد بن علي ابو -علل الشرائع -٤٤

 بيروت. – ميةالدار الاسلا - عبدالحسين شرف الدين الموسوي -المراجعات -٤٥

 لي الطبرسي موسسه الاعلمي بيروت.ابي منظور احمد بن ع -الاحتجاج -٤٦

 محمد باقر المجلسي ايران. –خبار آل الرسول أالعقول في شرح  آةمر -٤٧

قم  - انوار الهدي -حسين النوري الطبرسي -مام الحجة الغائبحوال الإأالنجم الثاقب في  -٤٨

 ايران.

 منشورات مولانا ايران. -) فارسي(محمد باقر المجلسي  -لأئمة ا ةتذكر -٤٩

 العوام مقبول منظور حسين اردو. تحفة -٥٠

 بيروت. –الاعلمي  –محمد حسين آل كاشف الغطاء  - وأصولها لشيعةصل اأ -٥١

 بيروت. –الاعلمي  –ابن مطهر الحلي  -(الالفين)  -٥٢

 الكبري. لمكتبة الإسلاميةا –الخميني  -مة الإسلاميةالحكو -٥٣

 الخميني. -سرارلأكشف ا -٥٤

 الخميني. – ية إلى الخلافة والولايةمصباح الهدا -٥٥

 حسين النوري الطبرسي. –رباب لأفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب ا -٥٦

 البحرين. -لمكتبة العدنانيةا – عدنان البحراني – يةلدرمشارق الشموس ا -٥٧
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 .موسسه آل البيت ايران - يوسف البحراني  -لنجفية الدرر ا -٥٨

 موسسه الاعلمي بيروت. - تقي الدين ابراهيم الكفعمي - المصباح -٥٩

 .الشيخ المفيد لفيةالمؤتمر العالمي لأ - للمفيد – يةالمسائل السرور -٦٠

 .فيةالثقا لمكتبةا –مرتضي السيد محمد الحسيني  -ن السلفم لسبعةا -٦١

 بيروت. –موسسه آل البيت  -كمال الدين العتائقي الحلي  -الناسخ والمنسوخ 
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